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 مراغه

پاییز ســـال60 از راه رسیده و هوا رو به ســـردی گذاشـــته بود. ارتباط غیرمستقیم 
با سپاه توسط آقای نوشـــاد، رفیق شفیق دوران دبیرستان و فعالیت در انجمن 
اسلامی مدرســـه روز به روز ریشه‌های شور و شوق انقلابی رو در وجودم محکم 
و محکم‌تـــر می‌کـــرد. رفته‌رفته جنگ هم به مراحل حساســـی کشیده‌می‌شـــد؛ 
خرمشـــهر به تصرف صدام دراومده بود. هر روز اخبار دلخراشـــی از پرپرشـــدن 
جوونا به دســـت دشـــمن بعثی به گوشـــمون می‌رسید و طاقـــت و تحمل من و 
دوســـتام رو طـــاق می‌کرد. مثل ظرفی شـــده‌بودم کـــه ظرفیتش پر شده‌باشـــه و 
ســـر بره. بـــا حسین و حجـــت و عباس، همکلاســـی‌های مدرســـه و همکارای 
انجمـــن، جبهـــه جنـــگ رو به مدرســـه ترجیـــح دادیـــم. تصمیم گرفتیـــم ما هم 

عـــازم جبهه شیم.

بچه‌هـــا حالا ما تصمیم گرفتیم بریم جبهه، مدرســـه و پـــدر و مادرامون رو - 
چطوری راضی کنیم؟ اجـــازه می‌دن بریم جبهه؟

حســـین! مدرســـه رو که مشکلی نداریم. پارســـال بعضی از بچه‌ها رفتن. - 
اون طـــور کـــه می‌دونم مدرســـه‌ها موظـــف به همکاری هســـتن. مـــن پدرم 
راضـــی می‌شـــه؛ می‌مونـــه مـــادرم؛ اونم یـــه کاریش می‌کنـــم. باید یـــه جوری 



10  شتدرس رادرس 

راضیش کنیـــم دیگه.
حمید! شـــرایط من بر عکـــس توئه، مادرم راضی می‌شـــه؛ بایـــد روی مخ - 

آقـــام کارکنـــم. می‌دونین که آقام دســـت تنهاســـت و من بایـــد کمک حال 
آقام تو بقالی باشـــم.

؟-  حجت تو چطور
حمیـــد! بابـــا من که مشـــکلی ندارم. پـــدر و مادرم هر دو راضی می‌شـــن. - 

شـــما یه فکری بـــه حال خودتـــون بکنین. همگی زدیـــم زیر خنده.
حجـــت! الحق که ایـــن جوریه؟ مرد مؤمـــن! تو حتی بـــرای آب خوردنت - 

هـــم باید پـــدر و مـــادرت اجازه بـــدن. ما هنوزم هـــاج و واجیم کـــه چطوری 
. آخه  اونـــا اجازه مـــی‌دن کـــه از محمودآباد بیایی به مدرســـه تو شـــاهین‌دژ

جناب‌عالـــی تک فرزنـــدی؛ محاله ممکنه اجـــازه بدن.
بابا اون جورایی هم که شـــما می‌گید نیســـت ها. حالا بخندیـــن فردا روز - 

پـــای اتوبوس معلوم می‌شـــه. باز هم زدیـــم زیر خنده.
بچه‌ها از شـــوخی گذشـــته باید طوری موضوع رو به پـــدرو مادرمون بگیم - 

کـــه راضی بشـــن. آیـــت الله خمینی هـــم فرمـــان داده که جبهه‌هـــا رو خالی 
نکنیـــم. الان دیگـــه تکلیـــف شـــده. همیـــن کـــه حرفم تمام شـــد، حســـین 

: گفت
بچه‌هـــا حمیـــد راس می‌گـــه. باید موضـــوع رو اعتقـــادی مطـــرح کنیم تا - 

جـــواب بگیریـــم. حـــالا هم پاشـــید بریـــد ببینم چـــه‌کار می‌کنین؟ دســـت 
خالـــی برنگردینا.

بـــا هـــم خداحافظی کردیم و من مســـتقیم به طـــرف خونه به راه افتـــادم. توی 
راه خونـــه فقـــط با خـــودم کلنجار ‌رفتم تـــا این که به خونـــه رسیدم. 

حمیـــد! چی شـــده؟ اتفاقـــی افتـــاده؟ مثل این کـــه می‌خوای یـــه چیزی - 
آره؟ بگی. 
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والا آبا راستشـــو بخوای با بچه‌های مدرســـه تصمیـــم گرفتیم بریم جبهه. - 
یم و ببینیم صدام هر روز پیشـــروی  دیگه نمی‌تونیم دســـت رو دســـت بذار
کنـــه. غیرتمـــون دیگه اجـــازه نمـــی‌ده. مثل این کـــه آبا منتظر شـــنیدن این 
حرفام بود. ناخواســـته آب تو چشـــماش جمع شـــد. عاطفه و علاقه شدید 

مادرانـــه قبول این حرفـــا رو براش خیلی دشـــوار می‌کرد:
پســـرم تو امســـال تـــازه می‌خـــواد درس و مشـــقت تمـــوم بشـــه. الان درس - 

خونـــدن بـــرات بایـــد مهم‌تـــر از هـــر کاری باشـــه؛ مـــن تحمـــل جوون‌مـــرگ 
شـــدنت رو نـــدارم. جنـــگ که حالا حالاهـــا ادامـــه داره. بذار لااقل درســـت 

تمـــوم بشـــه؛ بعـــدش ببینیم چی می‌شـــه.
آبـــا قربونـــت بـــرم. حرفـــات درســـت ولـــی آیـــت‌الله خمینـــی فرمـــان داده - 

یـــم. ایـــن دیگه تکلیف شـــرعی بـــرام شـــده. آخه با  جبهه‌هـــارو خالـــی نذار
بچه‌هـــا قـــرار و مدارمون رو هم گذاشـــتیم و تصمیم گرفتیم کـــه بریم. فرمون 
آیـــت‌الله خمینـــی هـــم حجـــت رو برامـــون تمـــوم کـــرده. آبا جـــون مگه چی 
می‌شـــه؟ مگـــه همـــه اونایـــی کـــه میـــرن جبهه شـــهید می‌شـــن؟ حـــالا اگر 
شـــهیدم نشـــیم بالاخره می‌میریم دیگـــه! چه بهتر که خدا توفیق شـــهادت 

بده. 
ایـــن حرفا رو کی تو گوشـــتون خونده؟ اســـتادتون هر کی هســـت ماشـــاء - 

الله خوب درسشـــو تحویـــل داده. ببین! تکلیف تو الان درســـاته!
آبـــا این حرفا کدومـــه؟ تو رو خـــدا رضایت بدین. اینجوری که نمی‌شـــه. - 

شـــما باید رضایـــت بدین. رضایت شـــما شـــرطه. اجازه بدین دســـتتون رو 
ببوسم. 

بـــرو کنـــار ببینم! مرغ یـــه پـــا داره؟ نمی‌دونم تو اون مدرســـه به شـــما چی - 
یـــاد مـــی‌دن؟ والا دیگـــه نمی‌دونم چی بگـــم. بذار آقـــات بیاد!

آبا دســـتت درد نکنـــه. منم قول می‌دم صحیح و ســـالم برگـــردم. آبا صبر - 
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کن دســـتت رو ببوسم. 
 -! ! ولم کن. دست از سرم بردار برو

از ایـــن که می‌دیدم آبا کمی نرم شـــده، ته دلم خوشـــحال بودم. می‌دونســـتم 
کـــه آقام مخالفتـــی با جبهه رفتـــن من، اونم با دوســـتام، نـــداره. اون شـــرایط رو 
بیشـــتر درک می‌کـــرد و به نوعی دســـتش توکار بـــود. آقا جون معتمـــد محل بود 
و بـــرای تـــدارک مـــواد غذایی بـــه جبهه‌های جنگ، بـــا اهالی روســـتا همکاری 
می‌کـــرد. ظهـــر که در خونـــه به صدا دراومد، آبـــام سریع رفـــت و در رو باز کرد. تا 
چشـــمش به چشـــم آقام افتاد ســـر حرف رو باهاش باز کرد و گفت که من چه 

قصدی دارم. صداشـــون رو از حیاط می‌شـــنیدم.

خانوم اشـــکالی نـــداره. جوونا دارن می‌رن جبهه. حمیـــد هم یکی از اونا. - 
حمیـــد خونـــش از اونـــا رنگین‌تـــر نیس که! بـــه خدا تـــوکل کن. ان شـــاء الله 
. با شـــنیدن این حرفـــا، مادرم  یاد ســـخت نگیر میرن و ســـالم برمی‌گردن. ز
صداشـــو یـــه کم بالاتـــر برد و گفـــت: »پدر و پســـر هـــر دو مثل همیـــن. منو 
بـــاش کـــه روی کی حســـاب بـــاز کرده‌بودم.« پدرم بعد از شســـتن دســـت و 

صورتش وارد خونه شـــد و منـــو صدا زد:
حمید! بیا ببینم بابا. با عجله و روی گشاده به طرفش رفتم:- 
بله آقاجون! سلام آقاجون. کاری داشتین؟ - 
حمید! مادرت می‌گه می‌خوای بری جبهه. - 
البته اگه شماها اجازه بدین.- 
با کیا می‌خواین برین.- 
آقا جون با چند تا از بچه‌های مدرسه خودمون.- 
پســـرم فکـــر نمی‌کنیـــن کـــه حـــالا براتـــون یـــه کـــم زوده و بایـــد بـــه درس و - 

مشـــقتون برســـین. خودت می‌دونـــی کـــه درس خوندنت برای مـــن از همه 
مهم‌تره. چیـــز 
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آقـــا جـــون بابـــت درســـم نگـــران نباشـــین. حـــدود یـــه ماهـــی میریـــم و - 
بـــرای همـــه اس.  تکلیفـــه  یـــه  ایـــن  طـــرف دیگـــه  از  برمی‌گردیـــم. 

می‌دونـــم پســـرم! این رو هـــم می‌دونی که مـــادرت خیلی نگرانتـــه و البته - 
که حقـــم داره. 

آقـــا جون شـــما اجـــازه بدین، منـــم قول می‌دم کـــه مواظب خودم باشـــم و - 
صحیح و ســـالم برگردم.

حالا ببینیم چی می‌شه. - 
آقاجون. قربونت برم. - 

از خوشـــحالی نمی‌دونســـتم چیـــکار کنم. بالاخـــره با آه و ناراحتی آبا ســـاکم 
رو بســـتم. روز چهارشـــنبه قرار بود اتوبوس از شـــاهین‌دژ به طرف مراغه حرکت 
کنـــه. بعـــد از ظهر روز قبلش همـــه بچه‌ها توی بـــاغ ما جمع شـــدیم. از این که 

حجـــت هم تو جمع ما بـــود کاملاً غافلگیر شـــده‌بودیم.

حجت راستی به پدر و مادرت چی گفتی که راضی شدن تو بری جبهه؟- 
به شـــما گفتـــم که نخندیـــد. گوش ندادیـــد. قابـــل توجه آقایـــون محترم، - 

بنده از گزینه عاطفی آمیخته به چاشـــنی تهدید اســـتفاده کردم. عباس با 
شـــنیدن این حرفای حجت تبســـمی کرد و گفت: »حرفای قلمبه سلمبه 

می‌زنـــی حجت. یعنی چیـــکار کردی؟«
عبـــاس ببیـــن اول به مادرم گفتم اگر دشـــمن بیـــاد و وارد خونه ما بشـــه و - 

منو اســـیر کنه و شـــما هم نتونیـــد کاری بکنید چی می‌شـــه؟ مادرم گفت 
ایـــن حرفا چیـــه داری می‌گـــی؟ خدا نکنه. دشـــمن نمی‌تونـــه هیچ غلطی 

 . بکنه
مـــادر الان صدام خرمشـــهر رو گرفته و داره پیشـــروی می‌کنه. اگر جلوش - 

گرفته نشـــه، متأســـفانه این اتفاق خواهد‌افتاد و اون موقـــع مام کاری دیگه 
نمی‌تونیـــم انجـــام بدیم امـــا من یه راه حلـــی بـــراش دارم. اونم اینـــه که ماها 
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یـــم اونا ایـــن غلط رو مرتکب بشـــن.  بریـــم و بـــه حســـاب اونا برســـیم و نذار
مـــادرم تأملی کـــرد و گفت: منظـــورت چیه؟ 

هیچـــی! می‌گـــم کـــه مـــن و دوســـتام تصمیـــم گرفتیم بریـــم و ایـــن کار رو - 
انجـــام بدیم تـــا خیال شـــمام راحت بشـــه. 

تو الان درس و مشـــق داری و هنوز بچه‌ای. حرفشـــم نـــزن. اگه تو بری من - 
و پـــدرت می‌میریـــم. بـــرای ما حتی تحمـــل درس خوندنت تو شـــاهین‌دژم 

ســـخته، چه برســـه به این که بـــری به جنگ. 
مـــادر مـــن دیگه بـــزرگ شـــدم. دیگه نمی‌تونم دســـت رو دســـت بـــزارم تا - 

گـــر موافقت  کشـــور و ناموس مـــا مورد هجمه دشـــمن قرار بگیـــره. در ثانی ا
نکنیـــن دیگه به مدرســـه هـــم نمـــی‌رم. مگه اونایی کـــه به جبهـــه رفتن پدر 
و مـــادر و درس و مشـــق نـــدارن. مـــادرم ســـکوتی کرد دیگه حرف حســـابی 
بـــرای گفتـــن نداشـــت. گفـــت ببین پســـرم مـــا فقـــط از دار دنیا فقـــط تو رو 
یـــم. تـــو نباید کاری کنی که مـــا رو دل‌نگران کنه. نه پســـرم! من نمی‌تونم  دار
قبـــول کنـــم. بهش گفتـــم مـــادر شـــما کاری کردین کـــه همه فکـــر می‌کنن 
من دســـت و پا چلفتیم. تو مدرســـه همه منو مســـخره می‌کنـــن. من دیگه 
تحمل این کارای شـــما رو نـــدارم. دیگه نمی‌خوام نگران من نباشـــین. این 
حـــرف آخرم کار خـــودش رو کـــرد و دیگه مـــادرم چیزی نگفت؛ ســـکوتش 
کمـــی امیـــدوارم کرد. همینـــا رو بـــه پدرمم گفتم و همیـــن که گفتم قـــراره با 
حمیـــد بریم، پر و بالش سســـت شـــد و بالاخره رضایـــت داد. خودمم باورم 
نمی‌شـــد کـــه بابام و مامانـــم رضایت بـــدن. می‌دونین چی اونـــا رو متقاعد 
کرده؟ خودم شـــنیدم. پـــدرم به مـــادرم می‌گفت من فکر می‌کردم پســـرمون 
هنـــوز بچه اس اما وقتی دیدم احســـاس مســـئولیت می‌کنـــه و فکر می‌کنه 
بـــزرگ شـــده و بایـــد کارهای بـــزرگ انجام بده، بـــه نظرم باید ایـــن فرصت رو 
بهـــش بدیـــم. اونو راســـت می‌گه همه منو بـــه خاطر این حساســـیت بیش 
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از حدمون ســـرزنش می‌کنن. 
آخـــه مرد! جنگ که شـــوخی نیســـت. بذار مردم هر چـــی می‌خوان بگن. - 

تـــو می‌خوای با ایـــن کارت فرصت مرگ رو بـــه بچمون بدی؟ 
زن ایـــن چـــه حرفیه؟ می‌دونیم جنگ شـــوخی بردار نیســـت امـــا بالاخره - 

مـــا بایـــد یـــک فرصتی بهـــش بدیم یـــا نه. تـــا کـــی می‌خواهی ما مثل ســـایه 
همیشـــه باهـــاش باشـــیم. آدما تو ســـختی‌ها ســـاخته می‌شـــن. نفـــوس بد 

نـــزن. ان شـــاءا... طوری نمی‌شـــه. 
خوشتون اومد. - 
ایول بابا. بچه‌ها ساکاتون رو آماده کردین؟ - 
آره حمیـــد. مـــا همـــه آماده‌ایم. پـــس پیش به ســـوی جبهـــه. هرچه پیش - 

آیـــد خـــوش آید ما کـــه خنـــدان می‌رویم. 
شـــب رو بـــه خاطـــر هیجان نتونســـتم خـــوب بخوابـــم. قرارمـــون این بـــود که 
ســـاعت 8 صبـــح پـــای اتوبوس حاضر شیم. اشـــک شـــوق و بوی دود اســـفند 
فضـــای خاصی به گاراژ داده بود. همه مون ســـر موقع حاضـــر بودیم. بالاخره با 
اتوبـــوس، خودمون رو به مراغه رســـاندیم تا با قطار مراغـــه به جبهه‌های جنوب 
عـــازم شیـــم. وقتـــی رسیدیم، تـــازه دیدیـــم که دیـــر رسیدیـــم. یگان‌ها پر بـــود از 
تکلیف  رزمنده داوطلب که می‌خواســـتن عازم جبهه شـــن. دو روزی اونجا بلا
بودیـــم. روز ســـوم ‌بـــود که دیدم بـــا بلندگو منو صدا کردن و خواســـتن تـــا دم در 
پـــادگان بـــرم. به طـــرف دژبانی رفتـــم. از دور دیـــدم آبـــام و داییـــم بیرون دژبانی 
وایســـتادن. از تعجـــب داشـــتم شـــاخ درمـــی‌آوردم. جلـــو رفتم و گفتـــم: »سلام 
آبـــا، دایی! شـــما این‌جا چیـــکار می‌کنین؟ بـــرای چی اومدیـــن اینجا؟ خدای 

کرده اتفاقـــی افتاده؟  نا

نـــه. مـــادرت دوری تـــو رو نمی‌تونســـت تحمـــل نکنـــه. خیلـــی بی‌تابـــی - 
می‌کـــرد. اومدیـــم تـــو رو برگردونیـــم. 
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یـــه؟ فدات شـــم، ببین ایـــن‌ جوونا همشـــون مادر و -  آبـــا جـــون این چه کار
پـــدر دارن. ما دو روزه نشـــده‌ کـــه اومدیم اینجا. حالا خیلیـــا از ما جلوترند و 

ما پشـــت نوبتیم. تـــازه هیچ چیم معلوم نیســـت.
کنـــم. می‌دونـــی، نگرانتـــم. بایـــد -  یـــت رو نمی‌تونـــم تحمـــل  حمیـــد دور

برگردیـــم.
آبـــا تـــوی محمودآبـــاد که گفتـــم امـــام دســـتور داده و این دیگـــه تکلیفه. - 

نمی‌تونـــم برگـــردم. شـــما هـــم نگـــرون نباشـــید و برگردیـــد. هیچ خبریـــم نیس. 
آخـــه حمیـــد! مادرجـــون آخه نـــداره که. داییم بـــا لحنی جدی بـــه مادرم - 

: گفت
خواهـــرم بـــه تو گفتـــم که رفتنمـــون فایـــده‌ای نـــداره. حمید مگـــه به این - 

راحتیـــا از تصمیمـــش برمی‌گـــرده. حرفمـــو گـــوش نکردی!
آبـــام بـــا چشـــمای گریـــون احســـاس می‌کـــرد دیگـــه چـــاره‌ای نـــداره. دیـــدن 
وضعیـــت پادگان هم کمی آرومش می‌کرد. بـــا این وجود نگاهش دلم رو کباب 
می‌کـــرد. عاطفه مادرانه‌اش اونو به طرف من کشـــوند و منو به آغوشـــش کشید. 
بـــا آه و درد و اشـــک از من جدا شـــد. اشـــک منـــم دراومد. برام خیلی ســـنگین 
بود که مادرم از محمودآباد پاشـــه و بیاد به مراغه، اما کاری نمی‌تونســـتم بکنم. 
بـــه هـــر حـــال اونا رفتـــن و وقتی بچه‌هـــا فهمیدن کـــه آبام بـــه دنبالم اومـــده بود 
ســـرکارم گذاشـــتن و کلی باهام شـــوخی کردن. هفت روز اون‌جا معطل شدیم 
تکلیفی خســـته  ولـــی فایـــده‌ای نداشـــت. نوبت به مـــا نرسید کـــه نرسید. از بلا
شـــده‌بودیم. صبح روز هشـــتم از بلندگـــو اعلام کردن که برگردیـــم و اگر باز نیرو 
نیـــاز بود خبرمـــون خواهندکرد. همه ما پکر شـــده‌بودیم. نمی‌دونســـتیم چیکار 
کنیـــم. صحبت با مســـئولین اونجا هم فایـــده‌ای به حالمون نداشـــت. بالاخره 
دســـت از پا درازتر برگشـــتیم. احساســـمون این بـــود که از قافلـــه انقلاب عقب 

موندیم و باید ســـرعتمون رو بیشـــتر کنیم.
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لباس سپاه

ســـال 61 بود. از ســـر جلســـه آخریـــن امتحان خرداد ســـال چهـــارم بیرون اومده 
بـــودم. داشـــتم توی ذهنم بـــه نتیجه امتحانا فکـــر می‌کردم که صـــدایی منو به 
ســـمت خودش کشید. برگشـــتم. دیدیم عباس و علی دوســـتا و همکلاسیای 

هستن. دبیرستانم  دوران 

بعد از احوال پرسی، عباس ازم پرسید: حمید امتحانا چطور بود؟ 

از کجا فهمیدی من داشتم تو ذهنم به نتیجه امتحانا فکر می‌کردم. - 
مـــا اینیـــم دیگه. تـــو دیگه چرا فکرتو پریشـــون ایـــن چیزا می‌کنـــی؟ تو که - 

وضعـــت از همـــه ما بهتـــره. ما بایـــد به این‌ها فکـــر کنیم.
نه بابا اون جورایی هم که فکر می‌کنین نیس. - 
بچه‌ها امتحانای شما خوب بود دیگه؟- 

عبـــاس جـــواب داد: بـــد نبـــود. امیـــدوارم قبولـــی خرداد شـــم. گفتـــم علی تو 
؟ گفـــت: منـــم امیـــدوارم. البتـــه یـــه کمـــی از نتیجـــه امتحـــان ریاضـــی  چـــطور
گـــه تجدید شـــم دیگه حوصلـــه امتحان  می‌ترســـم. شـــرایط رو کـــه می‌بینـــی. ا
دوبـــاره تـــو شـــهریور رو نـــدارم. بهش گفتـــم: ان شـــاء الله قبول میشـــی. علی ازم 
پرسیـــد حمید برنامه‌ات برای کنکور چیه؟ پزشـــکی که روی شاخشـــه دیگه؟ 
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، مادر  جـــواب دادم علـــی والا نمی‌دونم. تـــوی دوراهی گیر کردم از یـــه طرف پدر
و معلمـــا و شـــماها از من انتظـــار دارین به دانشـــگاه برم اما از طـــرف دیگه من 
دلـــم جای دیگه ایـــه. می‌خـــوام کاری رو کـــه در انجمن اسلامـــی شروع کردیم، 
ادامـــه بـــدم. می‌خـــوام وارد ســـپاه شـــم. آخـــه طاقت دیـــدن زخمـــایی که ضد 
انـــقلاب هـــر روز بر پیکـــر این مردم مظلـــوم و بی‌دفـــاع می‌زنه رو نـــدارم؛ هر روز 
بمـــب گذاری؛ هـــر روز ترور مردم بی‌گناه؛ هـــر روز راهزنی؛ هـــر روز غارت اموال 
مـــردم. ایـــن که نمی‌شـــه. باید یه کاری بکنم دیگه. شـــاید منم با رفتن به ســـپاه 
بتونـــم مرهمـــی رو دردای این مردم باشـــم. آخه آدم نمیدونه از خـــودی بخوره یا 

گفت: از صدام. عبـــاس 

حمیـــد! چـــی داری میگی؟ همه مـــا رو تو حســـاب باز کردیـــم. می‌تونی - 
دانشـــگاه بـــری و جـــور دیگری بـــه مملکتت خدمـــت کنی. خـــودت بهتر 
می‌دونـــی که کشـــور الان به نیروهـــای متخصص بیشـــتر از همه نیـــاز داره. 

می‌دونـــم، ولـــی درس رو می‌شـــه بعدهـــا هـــم ادامـــه داد. الان اولویـــت به - 
نظـــر من جهـــاده. اوضاع رو کـــه می‌بینین. تحمل این شـــرایط بـــرام خیلی 
ســـخت شـــده. ایـــن موضـــوع بدجـــوری رفتـــه تـــو مخـــم و ذهنـــم رو درگیر 

خـــودش کـــرده. علی ادامـــه داد: 
، کارنوشـــاده. نوشـــاد روی مخـــت کار کرده. -  حمیـــد من می‌دونم این کار

اون پارســـال رفته ســـپاه. می‌خواد تو رو هم با خودش ببـــره اونجا؛ آره منتظر 
بود درســـت تموم شه دیگه. 

ایـــن چـــه حرفیـــه علـــی؟ خودتـــون کـــه منـــو می‌شناســـین؛ مـــن آدمـــی - 
نیســـتم که احساســـاتی تصمیم بگیرم. شـــما با این حرفاتـــون اعتقادات و 
احساســـات منو نادیـــده می‌گیریـــن. انقلاب الان به من و شـــما نیـــاز داره! 
گفتـــم کـــه، همـــه ما یـــه کاری رو تو مدرســـه شـــروع کردیـــم و بایـــد اون راه رو 
ادامـــه بدیـــم. تازه از شـــما هـــم انتظـــار دارم رفیق نیمـــه راه نشـــین. علی گفت:
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یم. پـــاش بیفته همه جـــوره پای انقلابمون وایســـتادیم. -  ما کـــه حرفی ندار
مگـــه تا حـــالا غیر این بوده؟ ناســـامتی ما همه انجمن بودیمـــا‌. مگه واحد 
فرهنگـــی رو من نمی‌چرخوندم؟ مگه ســـیدعباس کارهـــای دفتر انجمن و 
تایپ نشـــریه‌ها رو انجام نمی‌داد؟ مگه شـــبا با هم چوب‌دســـتی به دست 
گـــواری تو  کـــرده اتفـــاق نا نمی‌گرفتیـــم و کشـــیک نمی‌دادیـــم تـــا خـــدای نا

محمودآبـــاد نیفته. ما روزهای ســـختی رو باهـــم گذروندیم. 
منـــم دارم همیـــن‌ رو می‌گـــم دیگـــه. می‌گـــم رفیـــق نیمـــه راه نشـــید یعنی - 

همیـــن. بـــه هر حال مـــن تصمیمم رو گرفتـــم. اون روز هم فـــرم عضویت در 
ســـپاه رو پرکردم. امســـال شـــاید کنکورم شـــرکت نکنم. علی ادامـــه داد:

حمیـــد! الحـــق که یـــه دنـــده‌ای. از ما گفتـــن بود. بـــازم فکر کـــن. جواب - 
دادم مـــن فکرامـــو کردم. 

بالاخره هر روز که می‌گذشـــت شور و شـــوق و انگیزه رفتن به سپاه تو وجودم 
ریشه‌هاش رو محکم و محکم‌تر می‌کرد. 





جهاد

بعـــد از کلی کشـــمکش و علی‌رغم نظر پدرم که دوســـت داشـــت به دانشـــگاه 
برم، وارد ســـپاه شـــدم. بعد از مدت کوتاهی از طرف سپاه مأموریت یافتم تا در 
جهاد ســـازندگی شاهین‌دژ به عنوان مسئول گزینش و امور جهادگران خدمت 
کنم. اولش کار در جهاد ســـازندگی رو به خاطر رســـالتش، که کمک به محروما 
بـــود، قبول کـــردم اما بعضی مواقع احســـاس می‌کـــردم این جهـــاد اون جهادی 
نیســـت که من انتظارش رو داشـــتم و توی فکـــرم اونو می‌پرورونـــدم. ولی خوب 
کـــه فکـــر می‌کـــردم می‌دیدم کـــه بـــرای شروع جهاد بـــا منافقیـــن و ضدانقلاب 
بایـــد اول درســـای ایـــن جهـــاد رو پاس کنـــم تا بـــه اون یکی جهاد برســـم. به هر 
حـــال کارم رو در جهـــاد ســـازندگی بـــا گزینـــش کســـایی کـــه می‌خواســـتن وارد 
جهاد ســـازندگی بشن شروع کردم؛ کار ســـختی‌ بود. باید در مورد مردم به نوعی 
قضاوت می‌کردم. ماهیت این جور شـــغلا طوریه که خواســـته و ناخواسته آدمو 
به سمت ســـوءظن می‌کشـــونه. بعد از انقلابم که کار سخت‌تر بود؛ باید خیلی 
حواســـم رو جمـــع می‌کردم که لااقـــل نیروهایی با تفکر ضد انـــقلابی وارد جهاد 
نشـــن. از طرف دیگه اگه حواســـت نباشـــه یکهو می‌بینی که تو گرداب گناهم 
گرفتـــار شـــدی. ایـــن کار البتـــه روی ســـومی هم داشـــت که اینم هنـــر خاصی 
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می‌خواســـت. به طوری که با نگاه قشری نمی‌شـــد اون رو انجام داد. هنر مدارا 
بـــا مردم. من ایـــن تجربه و هنر رو نداشـــتم. به ناچـــار دنبال یه الگـــوی رفتاری 
بـــرای خودم بـــودم. چه کنم، چـــه نکنـــم افتاده‌بودم. یکـــی دوتـــا کردن‌هام آخر 
، منو باز به پدرم رســـوند. چه کســـی بهتـــر از پدرم؟ الگوی پـــدرم مردمیاری  ســـر
و کمـــک به حل مشـــکلات مـــردم تا حد امـــکان بود؛ الـــگویی که پـــدرم از اون 
جـــواب گرفته‌بـــود. باخودم گفتم من هم ایـــن رو امتحان می‌کنم. آره خودشـــه، 
مردم‌داری و مردمیاری همیشـــه جـــواب داده. چند صباحی با این طرز فکر به 
کارم ادامـــه دادم تـــا این کـــه یه نفر به نام آقـــای انتظاری که درخواســـت کار در 
جهاد ســـازندگی داده‌بـــود و واحد کارگزینی نیز پرونده‌اش رو برایم فرســـتاده بود 
رو دعـــوت به مصاحبه کردم. وارد اتاق که شـــد احســـاس کردم دســـت و پاش 
داره مـــی‌لرزه. گـــو این که فضـــای اتاق و اســـم گزینش، بنده خـــدا رو بد جوری 
گرفته‌بـــود. ســـعی کردم با احوال‌پرســـی گـــرم و ایجاد فضای صمیمـــی کمی از 
استرســـش رو پایین بیارم. این کار کمی افاقه کرد. بعد از احوال‌پرســـی و سوال 

از زندگی‌نامـــش، نوبت رسیـــد به اصول دین و نمـــاز و غیره.

آقـــای انتظاری ان شـــاء ا... کـــه نماز می‌خونید؟ مکثی کـــرد. درحالی که - 
، نه. گلوش خشـــک شـــده و لکنت زبون گرفته‌بود، گفـــت: ن...ن. نماز

مشکلی برای نماز خوندن دارید؟ نه. راستش، والا بلد نیستم. - 
یعنی چی بلد نیســـتم؟ مگه می‌شـــه آدم نون و آب خـــدا رو بخوره و نماز - 

و شـــکر خدا رو یاد نگرفته باشه؟
پذیـــرش این حرفـــای انتظاری برام ســـخت بـــود و عصبانیم می‌کـــرد. اولش 
تصمیم‌گرفتـــم دیگـــه مصاحبـــه رو ادامـــه نـــدم. آخـــه یکـــی از شروط اصلـــی 
مســـلمونی نمـــازه دیگه! اونم درســـت دســـت گذاشـــته بـــود روی همـــون نقطه 
حســـاس و خط قرمز من؛ آخـــه می‌دونید من به نماز خوندن خیلی حساســـم. 
به هر شـــکلی که بـــود خودمو کنتـــرل کردم و با خـــودم گفتم حمیـــد داری تند 
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می‌ری‌هـــا؛ هنـــر مردمیـــاری و کمـــک بـــه مـــردم این‌جا لازمـــه ها. بهـــش گفتم: 
می‌دونـــی کـــه این موضـــوع تـــوی اســـتخدامتون می‌تونه تأثیـــر منفی بـــذاره؟ با 
شـــنیدن این حرفای من دوباره دســـت و پاش رو گم‌کرد؛ چهره‌اش ســـرخ شد. 
زد زیـــر گریه. آقا من بیکارم. با هزار مصیبـــت و بدبختی به این مرحله رسیدم. 
حالا شـــما می‌خوایـــد منو رد کنین؟ تـــو رو خدا کمکم کنین. عـــرق شروع کرده 
یدن. ســـادگی و صداقتش، خواهشا و تمناهاش منو بین  بود از ســـر و روش ‌بار
دو راهـــی اخلاق و مـــقررات اداری گیـــرم انداخت. در اون لحظه نمی‌دونســـتم 
چـــه کار باید بکنم. کمی تأمـــل کردم؛ فکری به ذهنم خـــطور کرد. بهش گفتم:

حـــالا خودتـــو ناراحت نکـــن. از جام بلنـــد شـــدم و از پارچ آبـــی که روی - 
میـــزم بـــود یک لیوان آب بهـــش دادم. قلپـــی ازش خورد و لیـــوان را روی میز 
گذاشـــت. آب هم از گلـــوش پایین نمی‌رفت. بهش گفتـــم: می‌خوام بهت 
کمـــک کنم ولـــی باید یـــه قولی به من بـــدی؛ اصلاً بیـــا با هم یـــه معامله‌ای 

بکنیم.
چـــه معاملـــه‌ای؟ هرچی بگیـــن قبول می‌کنـــم؛ فقط شـــما کار مـــا رو راه - 

ین.  بنداز
خیلـــی خـــب. من تـــو برگه مصاحبه‌تـــون می‌نویســـم که شـــما اهتمام به - 

خونـــدن نماز دارین و شـــما هم می‌رین و از امروز تا ســـه مـــاه دیگه نمازتون 
رو کامـــل یـــاد می‌گیریـــن و شـــروع می‌کنین بـــه نمـــاز خوندن. بعـــدش هم 

دوبـــاره ‌می‌آیین و بـــا هم صحبـــت می‌کنیم. چطـــوره؟ قبوله؟
باشه. چشم! قربون دستت؛ خدا پدر ومادرت رو بیامرزه؛ مَرده و قولش.- 
شما بفرمایین یکی دو روز دیگه نتیجه رو از کارگزینی پیگیری کنین. - 

خلاصـــه! پرونـــده آقـــای انتظـــاری رو تکمیـــل کـــردم و بـــا نظـــر مســـاعد بـــه 
کارگزینـــی فرســـتادم. احســـاس ســـبکی خاصـــی بهـــم دســـت داده‌بـــود. یقین 
داشـــتم که اون خلاف قولـــش عمل نمی‌کنه. از ته دلم از ایـــن کار راضی بودم. 
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دو ماهـــی نگذشـــته بود کـــه دیـــدم در اتاقم بـــه صـــدا در اومد.

بفرماییـــن. در باز شـــد. آقـــای انتظاری بود، انتظار نداشـــتم بـــه این زودیا - 
ســـراغم بیاد؛ ســـام کرد و با شـــوق به طرفم اومد. منو بغل کـــرد و بلافاصله 

: گفت
آقـــای آذین‌پـــور به لطف شـــما من اســـتخدام شـــدم. نمازمو هـــم به طور - 

کامـــل یـــاد گرفتـــم؛ می‌خوایـــد براتـــون بخونـــم تـــا ببینیـــد؟ از دیـــدن چهره 
خوشـــحال و بشاشـــش، حس خوبـــی بهم دســـت داد. دلم اشـــتباه نکرده 

بـــود. مردمی‌ـــاری بـــا نیت خیـــر هم نتیجـــه خوبـــی داده‌بود. 
آقای انتظاری حالا بشینین یه چایی براتون بریزم. - 
نه. دستتون درد نکنه. کم زحمت شما ندادیم. - 
ک -  گـــر نیت‌هامـــون رو پا خواهـــش می‌کنـــم. همـــه اینا لطـــف خداونده. ا

کنیـــم و به طرفـــش بریم، خدام خـــودش کمک می‌کنه و دســـت خالیمون 
نمی‌ذاره. 

بالاخره مرده و قولش. من اومدم به قولم عمل کنم. - 
ید. اگه نماز رو به خاطر خدا بخونیم بهتره، آقا ما کی باشیم. -  بزرگوار
شـــما لطف بزرگی در حـــق من کردین. ایـــن لطف و بزرگی شـــما رو هرگز - 

نمی‌کنم.  فراموش 
نفرمایین. خدا توفیقتون بده؛ ما رو هم دعا کنین. - 
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سرباز سردشت

یـــت جدیـــدی به مـــن محول شـــد؛ مســـئولیت گزینش و  بهـــار ســـال 63 مأمور
نیروی انســـانی ســـپاه سردشـــت. لازمـــه ایـــن کار تجربه‌اندوزی و دانـــش‌آموزی 
تـــو جهـــاد ســـازندگی شـــاهین‌دژ بـــود. اصلاً جهـــاد ســـازندگی خودش بـــرام یه 
دانشـــگاه بود و جای خالی دانشـــگاه رو برام پر می‌کرد. دانشـــگاهی که در اون 
همدیگرخواهـــی بـــر خودخواهی برتری داشـــت؛ اون‌ جا فرقـــی نمی‌کرد که قلم 
تو دســـت داشـــته باشـــی یا بیـــل. فرمـــون ماشین به دســـت بگیری یـــا کمچه و 
شـــاغول. دانشـــگاهی کـــه در اون شـــب و روز یکـــی بـــود و در تمام شـــب و روز 
می‌تونســـتی درس ایثـــار و از خـــود گذشـــتگی و خدمـــت بـــه مـــردم رو بخونی، 
یادبگیـــری و تمرین کنی. یـــه روز منو از قرارگاه خواســـتند و فرمانده قرارگاه بهم 

: گفت

آقـــا حمید شـــما ســـابقه خوبـــی رو تو جهـــاد ســـازندگی داشـــتید؛ جهاد - 
شـــاهین‌دژ هم ســـر و ســـامون گرفته. خودت هم خوب می‌دونی که کشـــور 
الان روزهای خیلی ســـختی رو ســـپری می‌کنه و حمـــات زمینی و هوایی 
رژیم بعثی به اوج خودش رســـیده، از اینا گذشـــته ضدانقلاب هم شـــرایط 
رو تـــو منطقـــه ما به ویژه سردشـــت خیلی ســـخت‌تر کرده که ســـازماندهی 
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نیروهـــای ســـپاه و کنترل این وضعیـــت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شـــده. 
شـــما هم تجربه این کار رو دارید و ماشـــاءالله به زبون کردی هم مســـلطی. 
قـــرارگاه تصمیم گرفته که شـــما به عنوان مســـئول گزینش و نیروی انســـانی 
ســـپاه خدمتتـــون رو تو سردشـــت ادامه بدیـــن. نگران هم نباشـــین، همان 
طـــوری کـــه مســـتحضرید یکـــی از دوســـتای صمیمـــی شـــما نوشـــاد هـــم 

اونجاس. لازم شـــد می‌تونید ازشـــون کمـــک بگیرید.
آقای عباســـی شـــما لطف داریـــن. اون جوری هم که می‌گیـــد نیس ولی - 

ما تمام ســـعی و تلاشـــمون رو می‌کنیم که یه ســـرباز شایســـته بـــه نظاممون 
باشـــیم. از این که می‌تونســـتم رفیق شـــفیقم نوشـــاد را دوبـــاره ملاقات کنم 
و بعـــد از ســـنگر مدرســـه تـــو ســـنگر جبهـــه هـــم هـــم رزمـــش بشـــم خیلی 
خوشـــحال بـــودم. خداییش وجود یه دوســـت و آشـــنا تو غربت، انـــدازه یه 

لشـــکر می‌ارزه.
وقتـــی این مســـأله رو توی خونـــه مطرح کردم. بـــاز هم دلهـــره و نگرانی، وجود 
آبام رو تســـخیر کرد. شـــرایط رو بهش توضیـــح دادم و بهش گفتـــم که من برای 
اســـتخدام نیرو به سردشـــت مـــی‌رم تا کمی از دلهـــره‌اش کم شـــه. افاقه نکرد و 
گفـــت: »سردشـــت کلاً منطقـــه جنگیه و هـــر روز اون جا درگیـــری و بمبارون و 
ناامنیـــه. می‌ترســـم اونا دامن تـــو رو هم بگیره.« بعد از کلـــی توضیح و توجیه، به 

هر شـــکلی که بـــود رضایتش رو جلب کردم و راهی سردشـــت شـــدم.

بـــود  مدتـــی  یـــه  بـــود.  نوشـــاد  ســـراغ  گرفتـــن  کارم  اولیـــن  معرفـــی،  از  بعـــد 
ندیده‌بودمـــش. بـــه هر شـــکلی که بـــود پیـــداش کـــردم. همدیگـــر را در آغوش 
کشـــیدیم و چه حرفا که با هـــم نزدیم. فردای آن روز بلافاصلـــه کارم رو به عنوان 
مســـئول پرســـنلی ســـپاه سردشـــت شـــروع کردم. با دریایی از کار و مشـــکلات 
مواجـــه شـــده‌بودم. حتی فکر کـــردن و صحبـــت کردن دربـــاره اون‌ها هـــم برام 

ســـخت بـــود. اولـــش خـــودم رو باخته‌بـــودم. عقلـــم بـــه جایی قد نمـــی‌داد؛



 تشدرس زابرس  2627  شتدرس رادرس 

چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود 

یـا چه مـوج خون فشـان دارد ندانسـتم کـه ایـن در

بـــا خـــودم گفتم مگه تـــو بـــا آرزوی جهاد پا تـــو این راه نذاشـــتی؟ ایـــن راهیه 
کـــه خـــودت اون رو انتخـــاب کـــردی. اصلاً این لبـــاس پاســـداری رو برای چی 
پوشـــیدی؟ مگـــه تو نبودی کـــه می‌گفتی ما بدهـــکار انقلاب و نظامیـــم و باید 
بدهـــی خودمـــون رو به طور کامل پرداخـــت کنیم. این دیگه گلایـــه و کم آوردن 
نـــداره کـــه. حـــالا چی شـــده؟ توکلـــت کجا رفتـــه؟ مگـــه آدم در برابرمشـــکلات 
خـــودش رو می‌بـــازه؟ خـــدا ایـــن فرصـــت رو تـــوی نمـــازش بـــرا ما گذاشـــته که 
ســـر نمـــاز ازش طلـــب یـــاری و کمک بکنیم. توســـل بـــه ائمه اطهـــار هم جای 
خـــودش رو داره. »خدایـــا خـــودت خـــوب می‌دونـــی کـــه مـــا بـــه ایـــن در نه پی 
ک و  حشـــمت و جـــاه آمده‌ایـــم. ما فقـــط برای جلـــب رضای تـــو و دفـــاع از خا
نامـــوس مـــردم، دل بـــه این امـــواج کوه‌افکـــن نهاده‌ایـــم. خدایا تـــو رو به حرمت 
ائمـــه معصومیـــن، نور هدایتی جلـــوی راهمون بـــذار تا بتونیم راهـــی رو بریم 
کـــه بتونیم به مشـــکلات غلبه کنیم .تو حـــال همه مشـــکلاتی. خدایا کمکم 

کـــن. تو کـــه از نیت‌ها خبـــر داری.« 

از کدوم مشـــکل بگم؟ اولین مشـــکل ما کمبـــود نیروی کادر بود. ســـپاه برای 
مبـــارزه بـــا دشـــمن و ضدانـــقلاب و فقر تو منطقـــه، نیاز بـــه نیرو و جـــذب اون 
داشـــت. انجـــام این رســـالت خطیر متوجه مـــن و همکارانم تو یگان پرســـنلی 
بـــود که به ســـادگی نمی‌تونســـت اتفـــاق بیفتـــه. علی‌الخصوص تـــو یگان‎های 
حمـــزه سیدالشـــهداء و بـــه ویـــژه تـــو مناطـــق مرزی و کردنشین، امـــکان تأمین 

نیروی بومـــی به بـــالای 30 درصد ـــهم نمی‌رسید.





فرمانده مقرّّ

دوباره به سراغ نوشاد رفتم. بهش گفتم: نوشاد! می‌دونی چیه؟ 

نه. من از کجا بدونم.- 
حالا وقت شوخیه؟ من دارم باهات جدی حرف می‎زنم. - 
منـــم چیزی نگفتم که. آقـــا چیزی رو که نمی‌دونم بگـــم می‌دونم؟ عجبا! - 

حالا چرا ناراحت می‌شـــی؟ خب بگو ببینم چی شـــده؟ 
می‌گم کار سختی پیش رو داریم. - 
می‌دونم! - 
دیدی منو مسخره کردی. - 
اِ! آقـا می‌گـم نمی‌دونـم، می‌گـی حـالا وقـت شـوخی نیـس. می‌گـم می‌دونم، - 

می‌گـی منـو مسـخره کـردی. تکلیـف مارو روشـن کـن. حالا من بایـد بدونم یا 
ندونم؟ حمید کم حوصله شـدیا؟ کار که سـخت باشـه این رفتارا طبیعیه. 

ازت می‌پذیـرم. حـالا گوشـم شـیش دنگ حرفاتو می‌شـنوه. در خدمتم.
می‌خواســـتم بگـــم کـــه همـــه یگان‌هـــا از مـــا انتظـــار دارن تا نیـــروی مورد - 

نیازشـــون رو تأمین کنیم. خودت هم از وضعیت سردشـــت بهتر از همه ما 
بـــا خبری. با ایـــن وضعیتی که ضد انقـــاب تو این منطقه به وجـــود آورده، 
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جـــذب نیـــروی بومـــی خیلی مشـــکله. البته مـــن یـــه فکـــری دارم. حالا که 
کمبـــود نیرو داریم بهتر نیس از کادر وظیفه و ســـربازای غیر بومی اســـتفاده 

کنیـــم تا بعداً در مـــورد نیروهـــای بومی هم یه چـــاره‌ای بکنیم؟
ه‌ات داری؟- 

ّ
منظورت رو واضح‌تر بگو ببینم چی تو کل

مـــا نبایـــد بـــه کادر وظیفه بـــه عنوان نیـــروی کمّی نـــگاه کنیم بلکـــه باید - 
شایســـتگی‌ها، تحصیـــات، انگیزه‌هـــا و اســـتعدادای اونـــا رو پیـــدا کنیم 
و بعـــد از دســـته‌بندی و توجیـــه، بعضـــی از مســـئولیتا رو به اونـــا بدیم. کم 

نیســـتن ســـربازایی که بـــا اســـتعداد و تحصیل‌کردن.
به نظرت می‌شه روی اونا حساب بازکرد؟ - 
حمیـــد! خودتـــم گفتی حساســـیت این‌جا بالاســـت‌ها! سردشـــت تنها - 

شـــهریه که تـــو اون حزب کوملـــه دو تا تیـــپ داره. 
بـــه هـــر حـــال به نظـــر من تـــو شـــرایط فعلی می‌شـــه با اجـــرای ایـــن طرح - 

و برنامـــه، هم کمبـــود نیـــروی کادر رو جبران کـــرد و هم از اســـتعدادای اونا 
بـــه خوبـــی بهره‌بـــرد و بعدها هـــم در صـــورت تمایل و نیـــاز به عنـــوان کادر 

مجـــرب جذبشـــون کرد.
فکـــر بدی نیـــس. حیمـــد تو یه چیـــزی بارته‌هـــا! البتـــه توی این شـــرایط - 

یم ولی بـــه نظر من بایـــد با یه برنامه منســـجم و  ظاهـــراً چـــاره دیگه ایـــم ندار
ســـازمانی‌افته کار جلو بـــره. در ضمن بهتـــره این برنامه رو با فرمانده ســـپاه 

سردشـــت هم در میـــون بذاری.
گـــر می‌خوای این طـــرح قابل ارائـــه به فرماندهی باشـــه باید -  ایـــن که آره. ا

بیایی بشـــینیم براش یه برنامه خوب و جامع بنویســـیم؛ دســـت شکســـته، 
وبـــال گردنـــه دیگه. مثل این که چاره‌ای ندارم. اصلاً تو رو کی به سردشـــت 
 . فرســـتاد هان؟ آقا ما داشـــتیم اینجا زندگیمون رو می‌کردیم. بدون درد ســـر

. تو رو خدا دســـت از ســـر کچل ما بردار
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برنمی‌دارم. - 
مثل این که ول کن ما نیستی. باشه ببینم چی کار می‌تونم بکنم.- 

با کار شـــبانه روز تونســـتیم ظرف ســـه روز یه برنامه اجرایی آماده کنیم. برنامه 
که آماده شـــد طرحمون رو تحویل دفتر فرماندهی دادم و ازشـــون وقت ملاقات 

خواســـتم. فردای اون روز صبح منو از دفتر فرماندهی خواستن. 

بـــرادر حمیـــد دســـت شـــما درد نکنـــه. برنامـــه و طـــرح خوبیـــه امـــا باید - 
اســـتعدادیابی و توجیـــه نیروهـــای وظیفـــه به خوبی صـــورت بگیـــره. برای 
اســـتفاده از نیروهـــای بومـــی هم فکری نشـــده. تـــا کـــدوم رده می‌خواهید از 
کادر وظیفـــه اســـتفاده کنید مشـــخص نیـــس. اونم بی‌زحمت مشـــخص 

 . کنید
اولویت رو برای ســـاماندهی نیروهای غیربومی گذاشتیم. ان شاءالله بعد - 

، نحـــوه جذب و ســـاماندهی نیروهـــای بومی رو هـــم خدمتتون  از ایـــن کار
ارائـــه می‌دیـــم. تعییـــن رده مســـئولیتی رو گذاشـــتیم بعـــد از مصاحبـــه و 

استعدادیابی.
با این اوصاف خوبه و تو این شرایط اجراش لازم به نظر می‌رسه. بسم الله.- 
خیلـــی ممنـــون. موافقت فرمانده ســـپاه، امیدم رو به درســـت بـــودن این - 

برنامـــه دو چنـــدان کرد. بی درنگ به ســـراغ نوشـــاد رفتم. نوشـــاد توی یگان 
بود.  عملیات 

رفیق شفیق دوران دبیرستانم؛ الگوی من، سلام استاد.- 
ســـام حمید! شـــوخیت گرفته؟ از کی تا حالا من اســـتاد شدم که خودم - 

خبر ندارم. چی شـــده؟ کبکـــت خروس می‌خونه. 
نوشـــاد تـــو برای ما همیشـــه به عنوان اســـتاد بـــودی. برنامـــه‌ای که کمک - 

، داده‌بـــودم بـــه فرمانده. نیم ســـاعت پیش صـــدام کرد و  کـــردی نوشـــتیم رو
بعـــد از گفتـــن نظراتش، گفت اجراش کنیم. اگر اســـتادی تـــو نبود که طرح 
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تصویب نمی‌شـــد.
یاد ه چه برســـه به اســـتادی. -  یش هم برای ما ز . آقا! ســـرباز اِ! خدا رو شـــکر

یـــم منم بعد از ایـــن که طرح رو نوشـــتیم، چندتا ایده دیگه  از شـــوخی بگذر
هـــم به ذهنم اومـــد، اونا رو هـــم بهت می‌گم.

دستت درد نکنه. کار رو کی شروع کنیم؟- 
رولـــه من خودم کلـــی کار دارم. خودت کـــه می‌دونی یگان عملیات خط - 

مقدمه؛ ولی هر موقع به کمک من نیاز داشـــتی در خدمتت هســـتم. 
خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم-مـــا ز یـــاران چشـــم یـــاری داشـــتیم

آقا برای من شـــاعرم شـــده. چـــه زودم به دل می‌گیره؛ حـــالا برو ببینیم چه - 
کاری می‌تونـــم برات بکنم. 

از فردای اون روز کارمون رو تو واحد پرســـنلی شروع کردیم. بعد از شناســـایی 
کامـــل سربـــازا، دیدیـــم کـــه اســـتعدادهای خوبی بین اونـــا وجـــود داره، تصمیم 
گرفتیـــم برنامه‌ریزی آموزشـــی چهره به چهـــره اونا رو شروع کنیم و از ظرفیتشـــون 

بـــرای فرماندهی مقرّّ و گـــردان و تدارکات اســـتفاده کنیم.

عصر روز ســـه‌ شنبه بود؛ توی اتاقم داشـــتم برنامه آموزشی رو نهایی می‌کردم 
که نوشاد ســـر و کلش پیدا شد.

ســـام حمیـــد آقـــا! کارا چطور پیش می‌ره؟ مشـــکلی داشـــتی بـــه خودم - 
بگی‌هـــا. بـــدون مشـــورت اســـتادت کاری نکنی ها؟

ســـام. نوشـــاد تو که رفیق نیمه راه شدی دیگه. شـــوخی کردم! الحمدلله - 
خوبه. ان‌شـــاءالله تا چند هفته دیگـــه نتیجش رو می‌بینی.

اینـــو که شـــکی نـــدارم. جدیت، پشـــتکار و خلافیـــت تو برای هر کســـی - 
هم که روشـــن و آشـــکار نباشـــه بـــرای من یکـــی مثـــل روز روشـــنه. آخه من 
شـــاگردامو بهتر از هر کس دیگه‌ای می‌شناســـم. از شـــوخی گذشته اومدم 
ببینـــم کار رو بـــه کجـــا رســـوندی. اســـتاد بایـــد کارای شاگرداشـــو زیـــر نظر 
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داشـــته باشـــه تا کارشـــون رو درســـت انجام بدن! 
استاد چوب کاری می‌کنین. ما هرچه داریم از لطف خدا و کرم دوستانه. - 

بـــا شـــوخی‌ها و حرف‌هـــای جدّّیمـــون، چند ســـاعتی با هم نشســـتیم و اون 
نظراتش رو نســـبت به برنامه آموزشـــی مـــا اعلام کرد و کار شروع شـــد. حدود 30 
نفر از سربازای دارای مدرک تحصیلی دیپلم که اســـتعداد خوبی هم داشـــتن، 
آموزش‌هـــای لازم رو دیـــدن و به عنـــوان فرمانده مقرّّ و حتـــی گروهان انتخاب و 
مشـــغول به خدمت شـــدن. گزارشـــات، اقدامات و عملکرد این سربـــازا روز به 
روز بهتر و بهتر می‌شـــد. ســـه ماهی نگذشـــته بود که امیر صیـــاد شیرازی برای 
یـــد بـــه منطقه اومدن. تـــو بازدید از برخی مقرّّهـــا دیده بودن کـــه فرمانده مقرّّا  باز
سربـــازه. ایـــن امـــر براش قابـــل توجـــه ‌شـــده‌بود و از این ابتکار عمل خوششـــون 
اومده بود. شـــنیدن این موضوع از زبان فرمانده ســـپاه سردشـــت خســـتگی رو 
از تنـــم بیرون کشید. خدا رو شـــکر کاری کردم که خطا نبـــوده و مورد توجه قرار 
گرفتـــه. ایـــن اتفـــاق انگیـــزم رو برای برطـــرف کـــردن بقیه ی مشـــکلات موجود، 
یاد‌کـــرد. اولویت دوم حل مشـــکل تأمین سرباز و به عبـــارت دیگر سربازگیری  ز
‌هـــای بومـــی منطقـــه بود. این مشـــکل قبـــل از انقلاب هم وجودداشـــت.  از نیرو
نیروهـــای سربـــاز غیربومـــی درســـته کمبـــود نیروی انســـانی رو تا حـــدودی حل 
می‌کردن اما باعث مردمی شـــدن امنیت نمی‌شـــدن. با بررسی موضوع، دیدیم 
یـــادی نیروی غایـــب تو منطقه وجـــود داره که لازمه بـــرای گذروندن  کـــه تعداد ز
دوره ضرورت فراخوانـــی ‌بشـــن. جـــذب نیروی بومـــی نیـــز به عنـــوان کادر یکی 
دیگـــه از روش‌هـــای بومـــی کـــردن امنیت بـــود. ضد انـــقلاب، مـــردم منطقه رو 
هـــم به ســـتوه آورده‌بود و ســـعی می‌کـــرد با حضور تو روســـتاها و ایجـــاد رعب و 
وحشـــت و شناســـایی افرادی که می‌خواســـتند به کشور خدمت کنـــن، اونا رو 
از این کار منصرف کنه. برای انجام این کار هم جلســـه‌ای با مســـئولین ســـپاه 

ترتیـــب داده‌شـــد و راهکارهای اونـــا احصا و به اجـــرا دراومد. 
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اولیـــن قدم تو این کار اســـتقرار مقـــرّ در کنار روســـتاها بود تا مـــردم منطقه رو 
از شـــرّ ضدانقـــاب نجات بـــده و اجازه نـــده که ضد انقـــاب با مـــردم ارتباط 
بگیره و اونا رو تهدید بکنه. با این روش هم می‌شـــد به مردم روســـتاها خدمت 
رســـانی کـــرد و هـــم نســـبت به بســـیج و جـــذب نیروهـــای مردمی و دعـــوت به 

گذروندن دوره ســـربازی جوونـــا اقدام کرد. 

حمیـــد ما بایـــد در کل، حدود 103 مقرّ در کنار روســـتاها ایجاد کنیم تا به - 
ایـــن اهداف برســـیم. این یعنی آمـــوزش 103 فرمانده مقرّ که شـــرایط منطقه 
رو درک کنـــه و بتونـــه بـــا مردم ارتبـــاط بگیره، تـــازه توان رزم هم داشته‌باشـــه 
تـــا غافلگیر نشـــه و نیروهای ضد انقـــاب هم نتونن بهش ضربه و آســـیب 

برسونن. 
یـم. حـالا ایـن هـم تـازه بخـش -  کار سـختی پیـش رو دار نوشـاد می‌دونـم. 

کـه مـن و بقیـه  کار ماسـت. تـوی بازدیدهـای میدونـی  بسـیار کوچیکـی از 
، توسـعه  ی همـکاران داشـتیم، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بایـد بـه رفـع فقـر
جملـه  یـه  در  و  معلـم  اسـتقرار  و  مدرسـه  ایجـاد  بـه  کمـک  و  بهداشـت 
امدادرسـانی بـه مـردم و بـه عبـارت دیگـر مردمی‌ـاری هـم، فکـری بکنیـم کـه 
ایـن خواسـته امامـه تـا مـردم تفـاوت انقالب با زمان شـاه رو به طور ملموسـی 
احسـاس کنـن و ضـد انقالب هـم از ایـن کمبودهـا سـوء اسـتفاده نکنـه. 

عابدین تو چرا ساکتی؟ نظری نداری؟- 
حمیـــد آقـــا اســـاس کار و ایجـــاد مقـــرّ در کنـــار روســـتاها حـــرف خیلـــی - 

درســـتیه اما به این نکته هم باید توجه داشـــته باشیم که جغرافیای منطقه 
یم که  خیلی پیچیده اســـت. روســـتاهای دور افتـــاده زیادی تو منطقـــه دار
، آیا می‌تونیـــم نیازهای روحی و رفاهی  در صورت ایجاد مقّر و اســـتقرار نیرو
اونـــارو هم تأمین بکنیم؟ حالا چگونگی و کیفیت اون هم یه مســـأله دیگه 

است.
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عابدیـــن ایـــن حرفـــت رو قبـــول دارم امـــا ایـــن کارا بخشـــی از آرمان‌های - 
انقـــاب ماســـت و مـــا باید به اونا به هر شـــکلی و مشـــقتی که شـــده جامه 
یـــم. برای تـــو که این  یم کـــه غم ندار عمـــل بپوشـــونیم. اصلاً مـــا تا تـــو رو دار
کارا چیـــزی نیـــس چـــون که تـــو هر جا بـــری خرمـــی رو هم با خـــودت اونجا 
می‌بـــری. شـــما حـــالا بـــه اونـــا فکر نکـــن. اونـــا رو مـــن و نوشـــاد یـــه کاریش 
می‌کنیـــم. حالا شـــما باید هنرتون رو تـــو جذب نیروهای بومی نشـــون بدی 
و بتونـــی اونـــا رو جذب کنی و به ما تحویل بدی. نوشـــاد چشـــمکی به من 

زد و بـــا حالت خنـــده گفت: 
خـــرم متوجه شـــدی؟ اونا رو ما حـــل می‌کنیم تو کاریت به اونا نباشـــه. تو - 

فقـــط اون چیزی رو که بهـــت گفتن انجام بده.
آی بـــد جنســـا! حـــالا! منو مســـخره کنید امـــا وقتی کـــه تـــوی گِلِ کار گیر - 

کردیـــن و اومدیـــن ســـراغ مـــن، اون موقـــع بهتون می‌گـــم که یه من ماســـت 
چقـــدر دوغ می‌ده. 

، ما هم آموزش‌های لازم -  حالا از شـــوخی گذشـــته خرم بعد از تحویل نیرو
رو به اونا می‌دیم و تو مقرها مســـتقر می‌شـــن. 

عابدیـــن خرّّم مســـئول گردان‌هـــای مانوری بود. دوســـت و هـــمرزم صمیمی 
مـــن و نوشـــاد. خیلـــی وقته همدیگـــه رو می‌شـــناختیم. توی جهاد با هم آشـــنا 
شـــده بودیم و سرنوشـــت ما رو به سردشـــت کشـــونده بود. به نوعی ما همدیگه 
رو پیدا کرده بودیم و مثل یه مثلثی شـــده‌بودیم که اگر یه ضلع نداشـــته باشـــه، 
دیگه اســـمش مثلث نیســـت؛ یعنی، مســـئولیت ما ســـه نفر طوری بود که لازم 
بـــود برای انجام بیشـــترکارها بـــا هم هماهنگ بشیـــم و با هم برخـــی از کارهای 

مهـــم رو انجام بدیم.

خرم! البته یه چیزی فراموشـــت نشـــه که این مردم ولی نعمت ما هســـتن - 
و دعـــوت از مردم برای دفاع از کشـــور و نظامشـــون و همچنیـــن جوونا برای 
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یشـــون باید با احترام و کرامت اون‌ها همراه باشـــه.  گذرانـــدن خدمت سرباز
بمباران‌هـــای پی در پی این صـــدام بی‌ایمون و ضد انقلابا بـــه مردم از نظر 

روحی آســـیب زیادی زده، این مردم ســـرمایه نظام هستند.
حمیـــد آقـــا دســـتتون درد نکنه ما مخلص ایـــن مردم هم هســـتیم. اصلاً - 

فلســـفه وجـــودی ما اینـــه. به هر حال چشـــم، به دیـــده منت.
یـــگان مانوری با مســـئولیت خرم کار شـــو شروع کرد و افـــرادی که به خدمت 
سربـــازی نرفتـــه بودنـــد رو شناســـایی کـــرد نـــدو در اختیـــار مـــا قـــرار ‌داد. ما هم 
در گروه‌هـــای 40 و 50 نفـــره اونـــا رو ســـاماندهی ‌کردیـــم و بعد از گذرونـــدن دوره 

‌گشـــتن.  آموزشـــی تـــو آموزشـــگاه مالک اشـــتر ارومیه، مجـــدداً به منطقه بر

بـــرادرای محترم لطفاً ســـکوت رو رعایت کنید. برای ســـامتی خودتون، - 
( حالا  خانوادتـــون و امـــام خمینی یه صلوت بفرســـتین. )صلوات حضـــار
کـــه دوره آموزشـــی عمومی‌تـــون رو تمـــوم کردین بایـــد یه ســـری آموزش‌های 
تخصصـــی متناســـب با تهدیـــدات منقطـــه رو هم طـــی کنین تـــا به حول 
و قـــوه الهی بتونیم شـــر دشـــمنامون رو از ســـر مـــردم ســـرزمینمون کم کنیم. 
شـــماها بـــه عنوان جوونـــای این مرز و بوم مســـئولیت خطیـــری رو بر عهده 
دارین. کار شـــما متفاوت با کار رزمندگانیه که تو مناطق جنوب کشـــور در 
حال مبارزه با دشـــمن هســـتند؛ دشـــمن اونا فقط صدامه اما دشـــمن ما تو 
ایـــن جـــا هم ضدانقلابـــه و هم صدامه که تشـــخیص اولی خیلی ســـخته. 
خوتـــون بهتـــر از مـــن می‌دونیـــد کـــه ضد انقـــاب تو لبـــاس من و شـــماها، 
روزا تـــوی بـــازار و خیابـــون و کوچه‌ها مثل گرگـــی که تو لباس میش باشـــه، 
می‌گرده. این کار شناســـایی اونا رو خیلی ســـخت می‌کنه و وقتی فرصت 
پیـــدا می‌کنن چهـــره واقعی خودشـــون رو نشـــون می‌دن و از پشـــت خنجر 
می‌زنـــن و خونواده‌هـــای مـــا هـــارو داغـــدار می‌کنن. البتـــه با تـــوکل به خدا 
و وجـــود جوونـــای غیرتمندی چون شـــما، دیگه فرصت تحمیـــل هزینه به 
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کشـــور و منطقـــه رو از اونامـــی گیریـــم . صـــدای تکبیر گفتن یکـــی از جوونا 
بلند شـــد و همه الله اکبر گفتن. ان‌ شـــاء الله دوره ما از فردا شـــروع می‌شـــه. 
بـــرادرا امـــروز آسایشـــگاه‌هاتون رو مشـــخص می‌کنـــن. بریـــد و اســـتراحت 
بکنیـــن. از فـــردا دوره‌های فشـــرده‌ای خواهیم‌داشـــت. بعـــد از دوره 15 روزه 
 ، از بیـــن اونـــا، نیروهـــای بـــا اســـتعداد شناســـایی و به عنـــوان فرمانـــده مقر
نزدیکی روســـتاها به کارگیری شـــدن. بعد از شـــش ماه تلاش شـــبانه روزی 
خـــرم و همکارانـــش، دیگـــه رفته‌رفتـــه بـــه جای ســـرباز گیری توســـط یگان 
مانـــوری، ایـــن متقاضیـــان بودن که بـــرای گرفتن برگـــه اعزام بـــه خدمت به 
ســـپاه مراجعـــه می‌کـــردن. نقش مدیریـــت خوب یـــگان خرّم، تغییـــر دید و 
همراهی و اســـتقبال مردم؛ حتی عضویت داوطلبانه برخی از مردم منطقه 
به عنـــوان پیش مرگان مســـلمان، همون‌طـــوری که پیش‌بینی کـــرده بودیم 
زمینـــه ایجاد امنیت مردمی رو بـــه مرور زمان فراهم‌کـــرد و این طرح اجرایی 

 . شد
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به هر حال به لطف خدا و همراهی مردم منطقه، مشـکل ایجاد مقرّّها و تأمین 
نیروی اونام برطرف شـد. حالا با اسـتقرار مقّّرها کنار روسـتاها دو مسـأله رو باید 
به طور جدی دنبال می‌کردیم؛ اولی کمک به ایجاد مدرسـه و تأمین معلم مورد 
نیـاز و فراهم‌کـردن امنیـت اونـا و به عبـارت دیگه، ایجاد زمینه سـوادآموزی برای 
اهالـی روسـتاهایی بـود کـه از نعمـت درس و مدرسـه مـحروم مونده‌بـودن. دومـی 
ارائـه خدمـات روحـی و رفاهـی بـه افـراد بومـی و پیش‌مـرگان مسـلمان، خونـواده 

شـهدا و جانبـازان و سربـازایی کـه تـو مقرای منطقه مسـتقر بودن.

اکثر روستاهای دورافتاده سردشت مدرسه نداشتن. نه تنها مدرسه، بلکه از 
نعمـت آب سـالم، لوله‌کشـی و بـرق و خونه بهداشـت هم محروم بـودن و زندگی 

یادی رو تحمل می‌کردن.  براشـون خیلی سـخت می‌گذشـت و مشـقت‌های ز

حـــالا اینـــا یه طرف، کمبود معلـــم هم یه طرف. تأمین امنیـــت جانی معلم‌ها 
هـــم خودش یک داســـتان دیگه اس. دار و دســـته حســـن شـــاقوپ تـــرس رو تو 
کـــم کـــردن؛ شـــاقوپ و دار و دســـته‌اش معلمایـــی کـــه بـــه برخی از  منطقـــه حا
روســـتاها اعـــزام می‌شـــدن رو می‌گرفتـــن و لباس نظامـــی به تنشـــون می‌کردن و 

بـــه عراقی‌هـــا می‌فروختن.
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شـــاقوب و دار و دســـته‌ش به نوعی مـــزدوری صدام رو می‌کردن؛ خودشـــون 
رو بـــه قیمت خیلـــی ارزونی فروخته بودن؛ گـــو این که اینا اصلاً نـــون و آب این 

کشـــور و مردمش رو نخورده‌بودن. 

بـــرا مدیریـــت این مســـایل، جلســـات متعددی بـــا فرماندار و رئیـــس آموزش 
و پـــرورش سردشـــت تشـــکیل شـــد و توافق شـــد بـــرای برطـــرف کردن مشـــکل 
کمبـــود معلم از طرح ســـرباز معلم اســـتفاده بشـــه و برای تأمین امنیـــت اونا هم 
قـــرار بر این شـــد تـــا زمانی که یـــه فکری به حال دار و دســـته شـــاقوپ بشـــه، تو 
مقرّا مســـتقر بشـــن تا آسیبی بهشون نرســـه. مسئولیت کم کردن شـــر شاقوپ و 

اجـــرای طرح ســـرباز معلم هم به ســـپاه سردشـــت محول شـــد.‌ 

بـــا بـــرآوردی که انجام شـــد نیاز بـــه ایجاد حـــدود 70 مدرســـه تو روســـتاهای 
دوردســـت بود. خرداد ۶۴ داشـــت از راه می‌رســـید و ما باید تا اول مهر مشـــکل 
ســـرباز معلم روســـتاها رو حل می‌کردیم تا آموزش از اول مهر مثل سراســـر کشور 
شـــروع بشـــه. بـــرای ما چالـــش بزرگـــی بود. بـــا مشـــورت بچه‌هـــا به ایـــن نتیجه 
رســـیدیم که فراخوان جذب ســـرباز معلم تو ســـطح شـــهر سردشـــت داده‌بشه. 

بعـــد از یـــه هفته از شـــروع فراخوان به ســـراغ واحـــد پذیرش و ثبت نـــام رفتم.

برادرا سلام، خدا قوت، خسته نباشین. - 
سلام حمید آقا. خیلی ممنون.- 
؟ چند نفر ثبت نام کردن؟ -  از جذب نیروی سرباز معلم چه خبر
تا امروز حدود ۳۰ نفری ثبت نام کردن. - 
می‌دونیـن کـه مـا بایـد حداقـل ۱۰۰ نفـر ثبت نامی داشـته باشـیم که بتونیم - 

از بین اونا ۷۰ نفر رو جذب کنیم. لطفاً اطلاع رسانی‌ رو بیشتر و بهتر انجام 
گهی‌هـای پخش شـده  یـم. لازم می‌دونـم عالوه بـر آ یـادی ندار بدیـن. وقـت ز
، تـو روسـتاهای اطـراف و نزدیک شـهر هـم اونـا رو پخش کنین و  سـطح شـهر
بـه اونایـی کـه بـرای ثبـت نام میان بگید به افرادی که همکلاسـی یا دوسـت 
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اونـا تـوی مدرسـه بـودن و دیپلم دارن هـم اطلاع بدن. 
چشم حمید آقا. حتماً.- 

بعـــد از ۲۰ روز بـــه مـــن خبر دادن کـــه 103 نفر ثبت نـــام کرده و مدارکشـــون رو 
تحویـــل دادن. خوشـــحال شـــدم و از بچه‌هـــا خواســـتم تـــا بلافاصلـــه کارهای 
گزینـــش و آموزش تـــو مالـــک اشـــتر و ایـــن جور کارهـــا رو انجـــام بـــدن. بـــه هر 
حـــال از بیـــن 103 نفـــر بالاخره با همـــت و تلاش همـــکاران، تعداد ۷۰ نفـــر تا ۲۰ 
شـــهریور شـــرایط حضور تو روســـتاها رو پیدا کردن و به عنوان سرباز معلم عازم 
روســـتاهای فاقد مدرســـه شـــدن و آموزش و درس و مشـــق اونا با ســـختی‌های 
خـــاص خـــودش شروع شـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب حـــدود 2000 نفـــر دانـــش آموز تـــو 
سردشـــت با این طرح وارد دنیای مدرســـه و سواد شـــدن. بعد از یه ماه از شروع 
ســـال تحصیلی من و نوشاد برای بازدید از روســـتاهایی چون »نیزه«، »سنجه«، 
« و »الان« رفتم و دیدم که مدرســـه‌ها دایر شـــده و دانش‌آموزان ســـر کلاس  روُُر

َ
»گَ

درس بـــا وجود کمترین امکانات حاضر شـــدن. به روســـتای »الان« که رسیدیم 
محـــل موقتی به نام مدرســـه آماده شـــده بود. وارد مدرســـه و کلاس شـــدیم.

سلام آقای معلم. خسته نباشین. بچه‌ها حال شما خوبه؟ - 
، ســـام آقای نوشـــاد، خیلی خـــوش اومدین. -  برپـــا، ســـام آقـــای آذین‌پور

قـــدم رنجه فرمودین. من فکر می‌کردم دیگه کســـی ســـراغ مـــا نمیاد. خیلی 
خوشحال شـــدم. در خدمتیم. 

ممنـــون از لطفتـــون. مـــا اومدیـــم تا یه خســـته نباشـــیدی به شـــما بگیم و - 
ببینیـــم کارهـــا خوب پیش میـــره؟ اگرم از دســـتمون بربیاد کمکـــی برا حل 

مشـــکلاتتون بکنیم.
! والا مشـــکل کـــه چه عرض کنـــم. خودتون کـــه می‌بینین -  آقـــای آذین‌پور

یـــم. مجبـــور شـــدیم از حلبی‌هـــای روغـــن ۵ کیلویی  میـــز و صندلـــی ندار
بـــرای صندلـــی و حلبی‌های ۱۷ کیلویـــی برای میز بچه‌ها اســـتفاده کنیم. 
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مدرســـه موقته و سیستم سرمایشـــی خاصی نداره و ســـرما هم از راه رسیده 
، دفتر و اینـــا رو هم کـــم داریم.  کـــه بایـــد یه فکری بهش بشـــه. لـــوازم تحریـــر
بعضـــی از خونواده‌هـــا تـــوان تهیـــه‌ ش رو ندارن. چنـــد تا پایه رو هـــم، با هم 
درس می‌دیـــم اما همین که مدرســـه تو این روســـتای دور افتاده دایرشـــده، 
جـــای شـــکرش باقیـــه. بچه‌ها هـــم خدا رو شـــکر انگیـــزه لازم بـــرا تحصیل 
رو دارن و خونواده‌ها از فرســـتادن فرزندانشـــون به مدرســـه اســـتقبال کردن. 
البتـــه قبول دارم که ســـال اولـــه و امیـــدوارم روز به روز بهتر بشـــه. بالاخره ما 

تموم تلاشـــمون رو می‌کنیم. 
دیـــدن حـــضور بچه‌ها بـــا حداقل امکانـــات تو جـــایی به اصطلاح مدرســـه 
بـــا اون شـــرایط دلـــم رو بـــه درد آورد. با خـــودم فکر کردم کـــه باید از ایـــن به بعد 
گـــر نتونـــم از عهده این  مســـئولیت بیشـــتری رو بر دوشـــم تحمل کنـــم. خدایا ا
مســـئولیت‌های ســـنگین بربیام چی؟ خدایا خودت کمکمون کـــن هر طوری 
کـــه شـــده شـــرایط تحصیـــل این بچه‌هـــای معصـــوم و رنـــج کشیده رو بیشـــتر 
فراهم‌کنیـــم. اصلاً چـــه چیـــزی بهتـــر از ایـــن می‌تونه توشـــه راه آخرتمون باشـــه. 

باقیـــات و صالحـــات کـــه می‌گن مگه جـــز اینه؟ 

آقا معلم چشـــم. ان‌شـــاء الله ما همه تلاشـــمون رو برای بهتر شدن شرایط - 
انجام می‌دیم. پشـــت ماشـــین یه ســـری لـــوازم تحریـــر و دفتر آوردیـــم که در 
یع کنین.  اختیار شـــما قرار می‌دیـــم. با صلاحدیـــد خودتون بین بچه‌هـــا توز

مشکلی از لحاظ امنیت ندارین که؟ - 
نه آقای نوشاد. سکونت تو مقرا خیالمون را راحت کرده. - 

بـــه روســـتاهای دیگـــه هم ســـر زدیم و شـــرایط اونـــا رو هـــم از نزدیـــک دیدیم. 
 ، روُُر

َ
چنـــدان فرقی با هم نداشـــتن. مجـــبور بودیم شـــب رو توی مقر روســـتای گَ

بیتوتـــه کنیم چون عوامـــل ضد انقلاب، بیشـــتر بعد از ظهرا اقـــدام به تحرکاتی 
توجاده‌هـــا می‌کـــردن و شـــرایط ناامنـــی رو بـــه وجودمـــی‌آوردن؛ بعضـــی وقتـــا با 
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آرپی‌جـــی، ماشیـــن بچه‌هـــای ســـپاه رو مورد هدف قـــرار می‌دادن و پرپرشـــون 
می‌کـــردن. کمتـــر کســـی جون ســـالم بـــه در می‌برد و شـــهید نمی‌شـــد. بعضی 
وقتـــام بـــا پوشیدن لبـــاس بچه‌های ســـپاه، اونـــا رو غافلگیر می‌کـــردن و بعد از 
شـــکنجه، بدنشـــون رو مثله می‌کردن و اعضای بریده شـــده بدنشـــون رو برای 

ایجـــاد تـــرس و خالی کـــردن دل بچه‌هـــا در محل ترددشـــون قرار مـــی‌دادن.

بعضـــی وقتـــا بـــا دیدن ایـــن صحنه‌هـــا یا شـــنیدن این جـــور خبرا بـــه دنبال 
چرایـــی ایـــن کار ضد‌انقـــاب می‌گشـــتم. جوابـــی به غیـــر از این نمی‌تونســـتم 
پیدا کنم که اگه انســـان بصیرت نداشـــته باشـــه و شـــیطون تاریکـــی وجودش 
رو بگیـــره، از مقـــام انســـانیت و جانشـــینی خداونـــد روی زمیـــن، بـــه درجـــه 
خیلـــی پایین‌تـــری افـــول می‌کنـــه و به جـــای این کـــه از دیـــن اســـام و هادیان 
و فرســـتادگان خداونـــد پیـــروی کنه، تابع نفســـش می‌شـــه و به این حـــال و روز 
میفتـــه. خدا تو قـــرآن کریم هم بـــه این موضوع اشـــاره کرده؛ امام حســـینمون رو 
هـــم این جور آدمای بی‌بصیرت شـــهید کـــردن. هر دوره و زمونـــه‌ای یزید و امام 
حســـین خاص خودش رو داره اما آیا همیشـــه خون بر شمشـــیر پیروز نشـــده و 

نخواهدبود؟

فردای اون روز بعد از نماز صبح، ســـوار ماشـــین شـــدیم و به طرف سردشت 
راه افتادیـــم. هـــوای ســـرد پاییزی و کوهســـتانی ســـوزش رو به رخ ما می‌کشـــید. 

می‌خواســـتم احساســـاتم رو به نوشـــاد بگم؛ سر ســـخن رو باهاش بازکردم: 

نوشـــاد حضـــور بچه‌ها توی اون شـــرایط تو مدرســـه، حال دلـــم رو خراب - 
کرد. آدم دلش براشـــون می‌ســـوزه. مثل این که نوشـــاد هم منتظـــر بود تا من 

ســـر ســـخن رو باز کنم. بلافاصله برگشت و گفت:
آره درســـته، امـــا به نظر من یه قـــدم به جلویه. ان‌شـــاءالله وضعیت به مرور - 

زمون بهتر هم می‌شـــه. مهم راه افتادن مدرســـه اســـت. این یـــه کار باقیات 
صالحاتـــه. نفس عمـــل که خیلی خوبه! خـــودت هم بهتـــر می‌دونی که در 
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دیـــن ما چقدر به ســـوادآموزی تاکیدشـــده. ما تـــازه اول راه هســـتیم. بهش 
گفتم:

درســـته، ولی دیـــدن این وضعیت به مـــا این نکته رو هم گوشـــزد می‌کنه - 
کـــه باید شـــرایط رو برای تحصیـــل این بچه‌ها بیشـــتر فراهم کنیـــم؛ طوری 

نشـــه که حق‌الناس، یقه مـــا رو تـــو اون دنیا بگیره. 
آره. ان‌شـــاءالله. مـــا همه تلاشـــمون رو می‌کنیـــم؛ نیت‌مون هـــم که خیره؛ - 

الاعمـــال بالنیـــات؛ خـــدا خودش هـــم کمکمـــون می‌کنه؛ خودشـــم گفته: 
یس لِلانســـان الا ما سَـــعی. 

َ
ل

شـــنیدن ایـــن حرفـــا از نوشـــاد کمـــی حـــال دلـــم رو خوب کـــرد. انصـــافاً اون 
همیشـــه تـــوی همچین موقعیتای ســـختی بـــه من خیلـــی کمک ‌کـــرده و مایه 
آرامشـــمه. حدود ســـاعت 5 عصر خســـته و کوفته به پادگان ســـپاه سردشـــت 
رسیدیم. از فرط خســـتگی به زحمت نماز مغرب و عشـــا رو به جا آوردم؛ طبق 
معمول قـــرآن رو بازکـــردم چند آیـــه‌ای ازش بخونم. دیدم نمی‌تونـــم. روی تختم 
دراز کشیـــدم. نمی‌دونـــم کـــی خوابـــم برده‌بـــود. صـــدای اذون صبـــح از خواب 
بیـــدارم کـــرد. نمـــاز صبـــح رو خوندم. بعـــد از خونـــدن قـــرآن دیگـــه نخوابیدم. 
نشســـتم و گزارشـــی از شـــرایط و مشـــکلات مدارس و مقرا رو تهیه کردم. صبح 
با نوشـــاد جمع‌بندیش کردیم و به فرمانده ســـپاه سردشـــت دادیم تا تو جلســـه 
شورای اداری شهرســـتان مطرح بشـــه و نسبت به بهبود وضعیت اقدامات لازم 

بگیره. صورت 
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خدمات رسان

مســـأله دیگۀ ما ارائه خدمات روحی و رفاهی به مـــردم منطقه، رزمنده‌ها و مقرّّا 
بـــود؛ منـــظورم از خدمات رفاهی و روحی، بهداشـــت، تغذیـــه، مرخصی نیروها 
و انتقـــال شـــهدای مقرّّا در درگیـــری با عوامـــل ضدانقلاب به معراج الشـــهدا و 
یاده که  ایـــن‌جور کارها بود. مشـــکلات کـــه تمومی نداره؛ مشـــکلات اون‌قـــدر ز
حتـــی فرصت فکر کردن به پدر و مـــادر و خونوادم رو ازم گرفتـــه. نمی‌دونم الان 
مـــادرم غم دوری منو چـــطوری تحمل می‌کنه با این اوضاعی که تو سردشـــت 
حاکمـــه و هر روز اتفافات دلخراشـــی میفته. حتماً مادرم هـــر روز خبراش رو از 
رادیو می‌شـــنوه. کار ما شـــبیه یه بازییه که مرحله به مرحله ســـخت‌تر می‌شه و 
پیـــش بینی نتیجش هم خیلی ســـخته. بعضی وقتا خودم و همـــکارام رو توی 
یـــه قایقی تـــو دل اقیانوس فرض می‌کنم که ســـاحلش حالا حالاهـــا پیدا نیس. 
مقـــرّّا هر کـــدوم تو یـــک منطقـــه پراکنده شـــده بـــودن. پیچیدگـــی جغرافیایی 
منطقـــه و ناامنـــی ایجاد شـــده توســـط دشـــمن، ناخواســـته جبـــری رو تحمیل 
کـــرده که امکان خدمات‌رســـانی بهینه رو از ما ســـلب می‌کنـــه. علی‌رغم همه 
تلاش‌ها، نمی‌شـــد شـــرایط رو بهترش کرد. مقرهایی بودند که اگه می‌خواستی 
از اون جا به سردشـــت برســـی یا از سردشـــت بـــه اون مقرّّا بری بایـــد چند تایی 
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خان رو پشـــت ســـر می‌ذاشـــتی؛ خان اول بُُعد مســـافت بود یعنی یـــه روز طول 
، اون هم با ماشین، از اونجا به سردشـــت برســـه؛ خان دوم  می‌کشیـــد تـــا یه نفـــر
جـــاده‌ش بود؛ جاده‌ که چی عرض کنم؛ خاکی، پـــر از چاله و چوله مثل امواج 
. خان ســـوم بســـته بودن جاده هاش؛ جاده‌ش  یا؛ در یک کلام صعب‌العبور در
فقـــط شیش ماه روی خوش بهت نشـــون مـــی‌ده و بازه و شیش مـــاه دیگش به 
خاطر برف ســـنگین بســـته می‌شـــه. خان چهارم عـــبور از کمین ضـــد انقلابه؛ 
باید شـــانس بیاری که به کمینشـــون نیفتی و گرفتار خان لوله اسلحه‌هاشـــون 
نشـــی. خان پنجـــم نجـــات از بمبـــارون هـــوایی عراقی‌هاســـت. خان شیشـــم 
هـــم خـــراب نشـــدن ماشینـــه و خـــان هفتـــم مظلومیـــت و تنهاییشـــونه. همـــه 
رزمنده‌هایی که تو این مقرها هســـتن برای خودشـــون رســـتمن. فقط فرقشون با 
رســـتم دســـتان اینه که هفت خان رستم داســـتانه ولی هفت خان این بچه‌ها 
واقعیـــه و هیـــچ کدوم از خان‌ها با کســـی شـــوخی نداره. ایـــن از وضعیت رفت 

آمد. و 

حـــال و روز و وضعیـــت غـــذای ســـربازا و رزمنده‌های مقرّها هم بهتـــر از این 
نبـــود؛ جیـــره غذایی، شـــیش ماه یه بار به دستشـــون می‌رســـید. رنگ گوشـــت 
تازه و گرم رو نمی‌تونســـتن ببینن؛ بهترین گوشـــتی که به دستشـــون می‌رســـید، 
بـــه صورت قرمـــه بود. یک چیـــزی ام یادم اومد فـــرق دیگه این بچه‌ها با رســـتم 
اینـــه کـــه اون خورد و خوراکش همیشـــه به راه بـــوده ولی این بچه‌هـــا اون رو هم 
ک  اونجـــور کـــه باید و شـــاید نداشـــتن. تازه به این شـــرایط باید ســـرمای ســـوزنا
زمســـتون، حمله‌هـــا و تک‌هـــای گاه و بیـــگاه ضدانقـــاب رو هم اضافـــه کرد. 
خلاصـــه تنها چیـــزی که باعـــث می‌شـــد بچه‌ها بـــا تهدیدهـــای ضدانقلاب، 
صـــدام، تنهایـــی، دوری و بی‌خبـــری از عزیزاشـــون از پـــا درنیـــان و شـــرایط رو 

تحمـــل کنن توکل بـــه خدا و عشـــق به وطـــن و امامه. 

دیـــدن ایـــن شـــرایط کار ما رو ســـخت‌تر می‌کرد. بـــه هر حال همه تلاشـــمون 
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ایـــن بود که بـــا هر زحمتی که هســـت حداقـــل امکانـــات رو به اونا برســـونیم تا 
امنیـــت تو نقطه صفر مرزی برقرار بشـــه. اصـــا آدم تا تـــوی اون موقعیت‌ها قرار 
نگیره، نمی‌تونه بعضی چیـــزا رو درک کنه. نمی‌تونه معنای بعضی از واژه‌هایی 
مثـــل رفاه و امنیـــت رو اونجوری که هســـت، بفهمه. نمی‌تونـــه درک کنه ایجاد 
رفـــاه و امنیـــت چقـــدر زحمت و هزینـــه داره؟ نمی‌دونـــه که چه مـــردای مردی 

لازمـــه تا جونشـــون رو کف دستشـــون بگیرن تا اونا تأمین بشـــه:

زهی میدان، زهی مردان، همه در مرگ خود شادان
ســـر خـــود گوی بایـــد کرد و انـــدر رفـــت در میدان 

بی‌دلیل نیس که گفتن امنیت و ســـامتی نعمت‌هـــای مجهولین. تا زمانی 
که کســـی گرفتار نا امنی و ناخوشـــی نشه نمی‌تونه وزن و ارزش این دو رو بدونه. 
من و همکارام همیشـــه شـــرمنده ایـــن بچه‌هاییم. تنها چیزی که می‌تونســـت 
این کاســـتیای مـــا رو جبران می‌کنـــه، روحیه وطن دوســـتی، اخـــاص و ایمان 
مردم و نیروها بود. اگر اخلاص و ایمان و حب وطنشـــون نبود، با این امکانات 
اندک مگه می‌شـــد تومقرّهای »ســـنجوی« و »الان« حاضر به خدمت شـــد؟ یا 
مگه امکان داشـــت پیش‌مرگای مســـلمون کرد بدون کمترین چشم‌داشـــتی با 
اون شـــرایط ســـخت، هم اطلاعات و تحرکات ضد انقلاب رو به ما برســـونن و 
هـــم با شـــجاعت مثال زدنی با اونا مبـــارزه ‌کنن و به داد مردم برســـن. زحمات و 

رشادتاشـــون هیچ وقت از یاد من به باد فراموشـــی سپرده‌نمی‌شـــه.

تـــداوم ایـــن روحیـــه و تـــاش نســـتوه بچه‌ها، باعث شـــد تـــا نم نم تحـــرک دو 
حیـــز ضدانقـــاب کمتر و کمتر بشـــه و ورود و خروج حیزهـــای دیگه از منطقه 
سردشـــت هـــم کنترل بشـــه تا اونـــا نتونن وارد کشـــور بشـــن و تو بـــوکان و مهاباد 

کنن.  عملیات 

مـــن و همـــکارام ضمن ایـــن که کار پرســـنلی رو انجـــام می‌دادیم بخشـــی از 
توان رزمی ســـپاه سردشـــت هم به حســـاب می‌اومدیـــم. به ویژه تـــو ماه‌های تیر 
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تا شـــهریور که تحرکات ضد انقلاب بیشـــتر می‌شـــد، عمده کار ما کار نظامی 
و مبـــازه بـــا تحـــرکات اونا بود. بیشـــترین شـــهید رو تو ایـــن ماه‌ها داشـــتیم. کار 
تخلیـــه شـــهدا تو منطقه هـــم یکـــی از کارهای مهم و مشـــکله و بـــرای خودش 
چندیـــن خـــان داره. خان اول ســـخت بـــودن آوردن پیکر شهداســـت؛ بعضی 
وقتـــا دو روز طـــول می‌کشـــه تا پیکر شـــهدا رو از اون ارتقاعات بـــه پایین بیارن. 
خـــان دوم جلوگیـــری از گرفتاری جنازه‌های شـــهدا تو دســـت ضد‌انقلابه؛ اونا 
حتـــی بـــه جنـــازه رزمنده‌ها هم رحـــم نمی‌کردن و نباید می‌ذاشـــتیم به دســـت 
ضدانقـــاب بیفتـــن. خان ســـوم انتقال شـــهدا، بـــا اون جاده‌ها با ماشـــین، به 
معراج‌الشهداســـت. خـــان چهـــارم تحمـــل درد و انـــدوه دلخـــراش چهره‌هـــای 
معصـــوم و بی‌جـــون اوناســـت. خـــان پنجـــم خبـــر دادن و ترتیب انتقـــال پیکر 
شـــهدا به خونواده هاشـــونه. چه جوونای پاکدلی که تو این راه شـــهید نشـــدن. 

خـــدا همشـــون رو بیامرزه. مـــا که توفیق شـــهادت نداریم.
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ترور

آخریـــن روزهای بهمن ســـال 63 هم کم کم داره از راه می‌رســـه. بعـــد از انقلاب 
، یکی از روش‌های دشـــمنا برای حذف انقلابیـــون بود. موضوع ترور داره کم  ترور
کـــم پاش به منطقه ما هم باز می‌شـــه؛ فقط همینو کم داشـــتیم. تازگیا شـــنیدم 
کـــه تـــو منطقه مـــام هســـته‌هایی توســـط مخالفـــان نظام بـــا شـــاخه اطلاعاتی 
و نظامـــی تشـــکیل شـــده و شروع بـــه فعالیـــت کـــردن. اونا افـــرادی رو کـــه برای 
انـــقلاب کار می‌کنن شناســـایی و ترور می‌کنن. با این کارشـــون می‌خوان مردم 
رو بترســـونن تا کســـی جرأت کمک به انقلابو نداشته‌باشـــه. تو همین ســـال دو 
نفـــر تو محمودآباد و یه نفر هم تو شـــاهین‌دژ به دســـت اینا ترور شـــدن. شیش 
ماهی می‌شـــه که توی سردشـــتم و به مرخصی نرفتم؛ خیلی دلـــم برای خونواده 
تنگ شـــده‌؛ مادرم هـــی با آقام پیغام مـــی‌ده که برم مرخصـــی. از روی صندلی 
اتـــاق کارم بلند شـــدم. تصمیـــم خودمو گرفته بـــودم؛ اونا چه گناهـــی کردن که 
پـــدر و مـــادر شـــدن؛ بالاخـــره چقـــدر می‌تونـــن دوری و غربت بچه‌هاشـــون رو 
تحمل کنن و پیر نشـــن؛ آخه آدما به اندازه غم‌هاشـــون پیر می‌شـــن نه به اندازه 
یس کنـــم تا بتونم چند روزی بـــرم مرخصی . به  سنشـــون. باید کارمو راســـت و ر

طرف اتاق همـــکارا رفتم. 
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سلام بچه‌ها.- 
. اتفاقی افتاده.-  سلام آقای آذین پور
نـــه. بچه‌هـــا تصمیم گرفتم دو ســـه روزی برم مرخصی؛ مـــادرم هی پیغام - 

مـــی‌ده و دلش برام تنگ شـــده.
ان‌شاء الله به سلامتی. حالا کی می‌خواین برین. - 
امـــروز می‌خوام کارام رو ســـر و ســـامون بـــدم و اگه خدا بخـــواد فردا صبح - 

راه بیفتـــم. فقـــط بچه‌هـــا تـــو نبود مـــن ســـعی کنیـــد کارا خـــوب پیش‌بره و 
خدای نکـــرده مشـــکلی پیش‌نیاد. 

نه. نگران نباشین. خیالتون راحت. - 
ممنون. پس اون کارایی رو هم که لازمه انجام بشه براتون می‌گم. - 
چشم. - 

بـــه اتاقـــم برگشـــتم و تا عصر مشـــغول کار شـــدم و کارای مهم رو تـــا حدودی 
انجـــام دادم و کارایی رو کـــه لازم بـــود بســـپارم، به همـــکارا ســـپردم. یکهو یادم 
گـــه اونـــم کاری تـــو محمودآباد  افتـــاد کـــه به نوشـــاد هم بگم کـــه فردا نیســـتم. ا
داشـــته باشـــه براش انجام بـــدم. سراغشـــو از دژبانی پادگان گرفتـــم. گفتن توی 
پادگانـــه. به ســـراغش رفتم. در اتاقـــش باز بود. دیـــدم گرم کاره. رفتـــم داخل؛ یه 
احتـــرام نظامی بهـــش کردم. با صـــدای پوتینام سرشـــو بلند کـــرد. گفتم: سلام 

فرمانده.

سلام. آزاد. عجب از این طرفا. یاد غریبه‌ها کردی. - 
یـد. بـا اجازتـون می‌خـوام فـردا صبـح بـرم محمود‌آبـاد. خدمـت -  اختیـار دار

رسـیدم اگـه پیغامـی، کاری داشـتین، بـه گـوش جـان بشـنوم و انجامـش بـدم. 
دســـتت درد نکنـــه. رفتی ســـام منو بـــه خونواده و دوســـتامون برســـون و - 

بهشـــون بگـــو کـــه نوشـــاد داره با چه شـــرایط ســـختی تـــو این‌جا می‌ســـازه. 
منظورمـــو کـــه متوجـــه می‌شـــی. همـــکار بـــودن بـــا تـــو می‌دونـــی کـــه چـــه 
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ســـختی‌هایی داره. حتمـــا انتظـــارم داری کـــه صبـــح زود ببرمـــت ترمینـــال.
فرمانـــده شـــما بایـــد افتخـــار کنی کـــه با مـــن همکار شـــدی. بلـــه دیگه! - 

بایـــد خیلی هم ممنونم باشـــی که فردا توفیق هم‌نشـــینی با منـــو تا ترمینال 
خواهی‌داشـــت. 

گـــر بخوایم ایـــن توفیق شـــامل حالمون نشـــه، چـــه کارایـــی باید -  آقـــا مـــا ا
ها؟  بکنیـــم؟ 

یش هم نمی‌شه کرد. -  به این می‌گن توفیق اجباری. کار
حـــالا بیـــا بشـــین ببینم چـــرا می‌خوای بـــری. ظاهـــرت که نشـــون نمی‌ده - 

مشـــکلی پیش اومده باشـــه. 
نـــه. خونواده دلشـــون برام تنگ شـــده. آبام دیگه داره بی‌تابـــی می‌کنه. دو - 

ســـه روزی می‌خوام برم تا دلش آروم بشـــه. 
رفتی ســـام برســـون. نه! مـــن کار خاصـــی نـــدارم. فردا صبح ســـاعت 7 - 

میـــام دنبالـــت تا با ماشـــین برســـونمت ترمینال. 
راضی به زحمتتون نیستم. - 
ایـــن چـــه حرفیـــه. اگه یـــه مو از ســـرت کم بشـــه مـــن جـــواب مادرتو چی - 

می‌خـــوام بـــدم. نه اصـــا امکان نـــداره! 
حـــالا کـــه اصـــرار می‌کنـــی، اشـــکالی نـــداره. از شـــوخی گذشـــته راضـــی - 

 . نیستم
نه بابا. پس قرارمون ساعت 7 صبح جلوی در پادگان.- 
دستت درد نکنه. صدای اذان هم که بلند شد. میرم نمازخونه. نمیی‌ای؟ - 
تو برو منم چند دقیقه دیگه میام. - 
فعلاً خداحافظ. می‌بینمت. - 
خدا به همرات.- 

بعـــد از خداحافظـــی با نوشـــاد بـــه طـــرف نمازخونـــه راه افتـــادم. بعدش هم 
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بـــه آسایشـــگاه رفتم. شـــام مختصری خوردم و شروع به نوشـــتن دفتـــر خاطراتم 
کردم. چندین ســـاله که نوشـــتن دفتـــر خاطرات عادتم شـــده. هـــر روز نه، ولی 
بیشـــتر اوقات اگه حس و حال خاصی داشـــته باشـــم اونو می‌نویســـم. ســـرم رو 
که بلند کردم دیدم ســـاعت10/30 شـــبه. خودکارو لای دفتر گذاشـــتم و بســـتم 
و زیـــر تخت هلـــش دادم. ســـرمو گذاشـــتم رو بالـــش. بایـــد زود می‌خوابیدم تا 
صبـــح زود بتونـــم راه بیفتم. خســـته بودم اما شـــوق دیدار خانواده نمی‌ذاشـــت 
اونو بیشـــتر احســـاس کنم. نفهمیدم کی خوابم برده بود. با صدای اذان صبح 
پـــادگان از خـــواب بیدار شـــدم. به طرف دســـت‌شویی رفتم. وضـــو گرفتم. بعد 
نماز و قرآن ســـاکم رو بســـتم و منتظر روشـــن شـــدن هوا موندم. 10 دقیقه مونده 
ک  بـــود به ســـاعت 7 صبح. به طرف در پـــادگان به راه افتادم. هوا ســـرد و سوزنا
بـــود. هنوز به در نرسیده بودم که نوشـــاد با ماشین رسید. بعـــد از سلام و احوال 

پرســـی ســـوار ماشینش شـــدم و به طرف ترمینال بـــه راه افتادیم. 

***
بـــه هرطریقـــی کـــه بـــود خودمـــو بـــه محمودآبـــاد رســـوندم. بعـــد از ظهـــر روز 
سه‌شـــنبه شـــده بـــود. بلافاصله راه خونـــه رو در پیـــش گرفتم. در خونمـــون را به 
صـــدا درآوردم. آبـــام تـــوی حیـــاط بود. از پشـــت در گفـــت کیه؟ گفتـــم آبا جون 

منـــم. حیمـــد. در بـــاز شـــد آبام منـــو به آغوش کشـــید.

الهی قربون اون قد و بالات برم! خوش اومدی پسرم. - 
یه چشش اشک بود و یه چشش شوق. اشکم در اومد. 

آبا حالت چطوره؟ آقا جون و بچه‌ها چطورن؟ - 
همشـــون خوبن. بیا تو پســـرم. چقدر تکیده شـــدی! اونجا برات ســـخت - 

می‌گـــذره. می‌دونـــم. به دلم برات شـــده بـــود که میای. از صبح مثل کســـی 
کـــه چیزیش گم شـــده باشـــه یک پام تو خونـــه اس یه پـــام تو حیاط. 

آبا شـــرمنده. منو حلال کنیـــد. چه حرفایی که با آبام نزدیم! دیدن شـــوق - 
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و حـــال خوبش، حـــال دلمو عوض کـــرد. بعـــد از اون روانه شـــرکت تعاونی 
شـــدم تا آقام رو هم ببینم. حدود ســـاعت 5 عصر بود. وارد شـــرکت تعاونی 
شـــدم. پـــدرم که ســـرش به حســـاب و کتـــاب گرم بـــود با شـــنیدن صدای 
، سرشـــو بـــالا آورد و با دیـــدن من قلـــم از دســـتش روی میز  بســـته شـــدن در

افتـــاد و از جاش بلند شـــد.
پســـرم حمیـــد تویی؟ کـــی اومدی؟ خواســـت که از پشـــت میـــز به طرف - 

مـــن بیاد که گامامو بلندتر کردم و بهش رســـیدم. همدیگـــه رو بغل کردیم. 
پیشـــونی منو بوســـید و شـــروع کرد بـــا من خوش و بـــش کردن و حـــال و روز 

پرسیدن.  سردشتو 
حـــدود نیم ســـاعتی مغازه بـــودم. بعدش به اتفـــاق آقام به طرف خونـــه به راه 
افتادیـــم. خلاصـــه دیدن تک تک اهل خونـــه، حال دلم رو خوب‌تـــر و خوب‌تر 
‌کـــرد. فردای اون روز به ســـپاه شـــاهین‌دژ رفتم و چندتـــا کار اداری کوچیکم رو 
هـــم انجـــام دادم. یـــک دو روزی توی محمود آبـــاد بودم. ظهرا و شـــبا برای نماز 
جماعـــت به حسینیـــه محلمون می‌رفتم و با اهل محل و دوســـتا خوش و بش 
می‌کردم. عصر روز پنج‌شـــنبه گذرم جلوی شـــرکت تعاونی افتـــاد. دیدم کرکره 

. شـــرکت بالاســـت. جلوتر رفتم. دیدم آقام داخلـــه. در رو باز کـــردم و رفتم تو

ســـام آقاجـــون. هنـــوز کارتـــون تموم نشـــده؟ ســـاعت 5 عصـــره. الان که - 
یاد شـــلوغ نیســـت! ســـرتون ز

یه دارم -  ســـام پســـرم. چون داریم به آخر ســـال نزدیک می‌شـــیم چنـــد روز
حســـاب‌های شـــرکت تعاونـــی رو جمـــع و جور می‌کنـــم. می‌خوام تـــا پایان 

ســـال دیگه کاری نمونه.
آقا جون می‌خواین کمکتون کنم؟ - 
نـــه پســـرم. داره تموم می‌شـــه. دیگه داره دیر می‌شـــه. چنـــد دقیقه‌ای اگه - 

یـــم خونه.  بشـــینی، با هم می‌ر
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آقـــام کارش تمـــوم شـــد. کرکـــره رو پاییـــن آوردیـــم و بـــه طـــرف خونـــه بـــه راه 
افتادیـــم. احســـاس می‌کـــردم چند نفـــری مـــا رو دارن می‌پـــان. قیافه یکیشـــون 
بـــرام آشـــنا اومـــد. دیروزم اونـــو توی خیابـــون دیده بودم. کمی مشـــکوک شـــدم. 
ســـر کوچمـــون که رسیدیـــم، دیـــدم دو نفـــر دارن با هم پـــچ پچ می‌کنـــن. قیافه 
چنـــدان موجهی نداشـــتن. وارد کوچه که شـــدیم دیـــدم یه مرد غریبـــه هم توی 
کوچـــه مونـــه. از کنـــارش رد شـــدیم. یـــه جوری بـــه مـــا نـــگاه می‌کـــرد. کمی هم 
رنگـــش پریده بـــود و معلوم بـــود که اســـترس داره. یواشـــکی به آقام گفتـــم: »آقا 
ایـــن مردو می‌شـــناسین؟« گفت که نمی‌شناســـه. خودم رو کمـــی جمع و جور 
کـــردم. یه لحظه برگشـــتم و پشـــت ســـرم رو نگاه کـــردم. دیـــدم اون دو نفری که 
ســـر کوچه ایســـتادن به ایـــن یه نفر داخل کوچه اشـــاره می‌کنن که برگـــرده. اونم 
برگشـــت. وارد خونه شـــدیم. این مســـأله ذهن منـــو درگیر خودش کـــرد. اینا کی 
بـــودن؟ تصیمیـــم گرفتـــم این موضـــوع رو به حفاظت ســـپاه گزارش کنـــم و این 
کارو هـــم کـــردم. حفاظـــت بهـــم گفت که کمـــی بیشـــتر مواظب خودم باشـــم. 
احتمـــالاً بـــا توجه به ســـابقه فعالیت‌هـــای قبل و بعـــد انقلاب تو دبیرســـتان و 
ســـپاه، شناســـایی شـــدم. ایـــن روزا ضد انـــقلاب ســـعی داره نیروهـــای انقلابی 
یـــغ نمی‌کنـــه.  رو از صحنـــه خـــارج کنـــه و تـــو ایـــن راه از هیـــچ تلاشـــی هـــم در
جمعـــه صبح دوبـــاره با اشـــکای آبام به سردشـــت بدرقه شـــدم. از ایـــن اتفاق 
ســـه چهـــار ماهـــی گذشـــت. بچه‌هـــای ســـپاه بهـــم اطلاع دادن کـــه اون موقع 
چـــه خطـــر بزرگـــی از بیخ گوشـــم رد شـــده. عوامل ضـــد انقلاب قصد داشـــتن 
یـــه عملیات گســـترده‌ای بکنن کـــه نیروهای اطلاعاتـــی ارومیه ایـــن موضوع رو 
می‌فهمـــن و یه نفر از نیروهای اطلاعاتی، جایگزین یکی از عواملشـــون می‌شـــه 
، همشـــون رو شناســـایی و دســـتگیر می‌کنن. بعد از دســـتگیری و  و با این کار
دسترســـی به اســـناد، عکس و مشـــخصات منو توی اون مدارک پیدا می‌کنن. 
تـــو بازجویی‌هـــایی که می‌شـــه، می‌گـــن که کارمون حـــذف نیروهـــای انقلابی و 
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بسیجـــی بود. گفتـــه بودن فـــردی به نام حمیـــد از اون نیروهاســـت و بایـــد ترور 
بشـــه. خیلـــی وقـــت بـــود مـــا منتظـــرش بودیـــم. تـــا این کـــه یـــه روز به مـــا اطلاع 
دادن کـــه حمید تو محمودآباد دیده‌شـــده. ردش‌رو زدیم و خونشـــو شناســـایی 
کردیـــم. مراقبـــش بودیم تا تو فرصت مناســـبی اونـــو ترور کنیـــم. تصمیم گرفتیم 
روز پنج‌شـــنبه کار رو تمـــوم کنیم. عکـــس و آدرس و زمـــان خروج از منزل رو به 
تیـــم نظامیمـــون دادیم کـــه اقدام کنن امـــا این اتفـــاق نیفتاد. از اونـــا علتو جویا 
شـــدیم. گفتـــن ما دو نفـــر بـــرای ترور حمید ســـر کوچه منتظـــر بودیم تـــا بعد از 
شناســـایی، بـــه فردی کـــه داخل کوچه منتظر بـــود علامت بدیـــم و اون هم کار 
رو تمـــوم کنه. اما وقتی حمیدو شناســـایی کردیم، دیدیم با میرزا علی هســـتن. 
شـــک کردیم. به دوســـتم گفتم که مـــن این میرزا علـــی رو می‌شناســـم. اون آدم 
یـــه. اون بـــه همـــه مردم منطقه کمـــک می‌کنه حتی به پـــدر منم کمک  مردم‌دار
کـــرده. مـــن نمی‌تونـــم بـــه آدم‌هـــای خوبی مثـــل ایشـــون آسیـــب برســـونم. وقتی 
وارد کوچـــه شـــدن، گفتـــم ایـــن که پســـر میرزا علـــی یه. ایـــن بود کـــه تصمیم ما 
عوض شـــد و بـــه عامل داخل کوچـــه علامت دادیم کـــه برگـــرده و کاری با اون 
نداشته‌باشـــه. به هر حال خطر از بیخ گوشـــمون رد شـــده بود و اگه مردم داری 

و مـــردم یـــاری آقام نبـــود منم الان دیگـــه نبودم.  





در پی برادر

مهرماه ســـال ۶۵ دوباره حمید به سردشـــت برگشـــت. بعـــد از رفتن حمید منم 
هـــوای جبهه کـــردم. دو دل بودم. نگرانیـــم از طرف آبام بود. به خـــدا توکل کردم 

یا زدم و برای اعزام به سردشـــت ثبـــت نام کردم. و دلـــو بـــه در

تاریخ اعزام 1365/7/20 ساعت ۷ صبحه.- 
دستت درد نکنه علی آقا. - 

علی مســـئول پذیرش و ثبت نام برای اعزام به جبهه شهرســـتان شـــاهین‌دژ 
بـــود. مونـــده بودم که چـــطوری موضـــوع ثبت‌نامو تـــو خونه بگم. فکـــر می‌کردم 
کـــه دیگـــه مـــادرم با جبهـــه رفتـــن مـــن اصلاً موافقـــت نمی‌کنـــه چـــون همه ما 
می‌دونســـتیم که دوری و دلهره حمید رو نمی‌تونه تحمل کنه، به همین خاطر 
هـــی مرتب با آقام به ســـپاه شـــاهین‌دژ می‌رفت و با اف‌ایکس بـــا حمید ارتباط 
می‌گرفـــت. تنهـــا بهانـــه و دســـتاویزم بـــرای رفتـــن به جبهـــه این بود کـــه حمید 
گـــه خدای نکرده اتفاقـــی برایش افتاد  تنهاســـت و من مـــی‌رم کمک حالش تا ا

کنم. کمکش 

سلام آبا! آقام هنوز نیومده؟ - 
ســـام ایوب. الانـــه که بیاد. تـــا تو دســـت و صورتتو بشـــوری آقاتم میی‌اد - 
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یم. بخور نهار 
امیر تو چطوری؟ درس و مشقت چطوره؟ امروز مدرسه چطور بود؟- 
خوبم. آره داداش خوبه! الحمدلله. - 
 -. اگه مشکلی داشتی بهم بگو
نه! خیلی ممنون.- 

بعـدِِ حمیـد، فرزنـد بزرگ خونـه مـن بودم. در غیـاب حمید حـس بزرگ‌بودن به 
من دسـت می‌داد. چند دقیقه‌ای سـپری نشـده‌بود که در خونه به صدا دراومد.

امیر بلند شو برو درو باز کن. آقا اومد. - 
نگرانی و اســـترس به تنم ســـنگینی می‌کرد. همگی ســـر ســـفره جمع شدیم 
و ناهـــارو خوردیم؛ منتظر تموم شـــدن ناهار بودم. همین که ســـفره جمع شـــد، 

ســـفره دل من وا شد:

آقـــا امـــروز رفتـــه بودم شـــاهین‌دژ ثبت نـــام برا جبهه سردشـــت بـــود، منم - 
کردم.  ثبت‌نـــام 

یکهو مـــادرم گفت: »ایوب چیکا رکـــردی؟ من نمی‌ذارم بـــری. یکی‌تون رفته 
کافیـــه! دوری حمید مثل آتیشـــی شـــده تـــو دلم. تـــوام می‌خوای بـــا این کارت 

شـــعله‌ورترش کنی؟ از کی تا حالا خودســـر شـــدی؟

نـــه آبـــا جـــون! ایـــن حـــرف و نزنیـــن. ببینیـــن حمیـــد اونجـــا تنهاســـت. - 
وضعیـــت سردشـــتو هـــم کـــه می‌دونیـــد. اگه خـــدای نکـــرده اتفاقـــی برای 
حمید بیفته کســـی اونجا نیـــس که به دادش برســـه؛ دوتایی بهتر می‌تونیم 
هـــوای همدیگـــرو داشته‌باشـــیم. آبـــا من فقـــط می‌خـــوام دل نگرانی شـــما 

کـــم کنم. بابـــت حمیدو 
! ایـوب بـدم نمی‌گه‌هـا. درسـته بـه هـر حال جنـگ خطرات خودشـو -  گوهـر

داره امـا اگـه اینـا کنـار هـم باشـن بهتـره. خیال مـا هم راحت‌تر می‌شـه. 
گـــه اون موقع که حمیـــدم می‌خواســـت بـــره، جناب‌عالی -  میـــرزا علـــی! ا
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! حمید  مخالفـــت می‌کردین حـــال و روز من این نبود. بفرمـــا! تحویل بگیر
رفته بس نیســـت؟ آقا ایوبم فیلش یاد هندوســـتان کرده! حالا بیا درســـتش 

؟ کن
آبـــا جون گفتم که نیت من از رفتن به سردشـــت، کمـــک به حمیده. من - 

می‌خوام کمک حالش باشـــم تا شـــما خیالتون راحت باشه.
. اصلاً حمید نمی‌خواد تو بهش کمک کنی.-  نه‌خیر
! حـــالا اوقـــات تلخی نکـــن. حمید گفتـــه همین هفته پنج‌شـــنبه -  گوهـــر

ان‌شـــاء الله میی‌ـــاد مرخصـــی. درســـته؟ بزاریـــن بیاد؛ شـــاید اصـــا حمید 
کمـــک نخـــواد. ببینم چی‌می‌شـــه.

فکر نکنم اگر حمید بیاد اوضاع خوب‌تر از اینی که هست بشه. - 
دم دمـــای غروب پنج‌شـــنبه بـــود؛ آبـــا دل تـــو دلـــش نبـــود؛ هیجـــان خاصی 
داشـــت. بنده خـــدا نمی‌دونســـت چیکار کنه. داشـــت تدارک شـــامو می‌دید.

آبا شام چی داریم؟- 
برنج و مرغ. - 
ایـــن بـــه خاطـــر حمیـــده دیگه؟ بـــرای مـــا کـــه از ایـــن غذاهـــا نمی‌پزی؛ - 

خـــوش بـــه حالش! آبا! بـــه خاطر ایـــن، منم می‌خـــوام برم جبهه‌ هـــا! تا منم 
عزیـــز دردونت بشـــم. بـــرای منـــم از این تـــدارکا ببینی.

می‌خـــوای از آب گل‌آلود ماهـــی بگیری ها. برو کنار ببینـــم! من می‌دونم - 
پســـرم اونجا غذای درســـت درمونـــی نمیخوره کـــه. بالاخره غـــذای پادگانه 

دیگـــه؛ این غذا رو گذاشـــتم بخوره کمی جـــون بگیره؛ الهـــی قربونش برم!
ته دل مادرمو می‌تونســـتم یـــه جورایی بخونم. به هر حال امیـــدوار بود حمید 
بیـــاد و بـــا زبون مادرانـــه از اون بخـــواد که منـــو از رفتن به جبهـــه منصرف کنه. 
هرچنـــد حمید غیر قابـــل پیش‌بینی بود؛ حرفش فصل‌الخطـــاب بود. تو خونه 
کســـی رو حرف حمیـــد حرف نمـــی‌زد. حتی آبا و آقـــام. امیـــدواری منم به این 
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اخلاقش بود؛ همه ما یه جورایی ازش حســـاب می‌بردیـــم. از اون موقعی هم که 
اون بلا رو بـــه خاطر رفتن من به قوپی به ســـر من آورده بود حســـاب کار دســـتم 
بـــود. کمی اســـترس داشـــتم؛ نگرون ایـــن بودم که مبـــادا حمیدم حرفـــای آبامو 
تأییـــد کنـــه و نه بیـــاره. اون موقع دیگه جبهـــه بی جبهه. بالاخـــره حمید اومد. 

هرکســـی به نوعی احساســـات عاطفی خودشـــو به حمید بروز می‌داد. 

حمیـــد! الهی قربونت بـــرم، چقدر لاغر شـــدی؛ چرا این‌قـــدر دیر کردی، - 
دلم هـــزار راه رفت.

، آبجی -  آباجـــون ببخشـــید کمـــی دیر شـــد. آقـــام نیومـــده؟ ایـــوب، امیـــر
چطورید؟  شـــماها 

مـــن و ایـــوب و خواهـــرم کـــه همـــه از دیدنش بـــه وجـــد اومده‌بودیـــم، باهاش 
روبوســـی کردیم. آبجیم تو جوابـــش گفت که آقام هنوز نیومـــده و یکی از اهالی 

محـــل اومده بود ســـراغش، بـــا اون رفتـــن. گفته تا ســـاعت ۸ مییاد.

؟! آخه دم در بده! -  دســـتت درد نکنه خواهرم. حالا اجازه می‌دید بریم تـــو
همـــه زدیم زیر خنده.

مـــادر جـــون الهی قربونت بـــرم! بفرما برات یه شـــام مفصل آمـــاده کردم تا - 
 . ک داداشـــت رو بـــردار بیار بخوری جون بگیری. ایوب ســـا

چشم آبا جون.- 
رفتیـــم و دور حمیـــد رو گرفتیـــم. ازش در مورد وضعیـــت سردشـــت ســـوال 
می‌کردیم. حمید گله‌ای از حضورش تو سردشـــت نداشـــت. به محض این‌که 

ـــصدای اذان ـــبه گوش ـــما رسید حمید پا ـــشد.

پاشید! نمازاتونو بخونید! - 
حمیـــد به نمـــاز خیلی حســـاس بود. مگه کســـی جرأتشـــو داشـــت که بلند 
نشـــه. بلند شدیم؛ همگی نمازمونو خوندیم. تازه نشســـته بودیم که در خونمون 
بـــه صـــدا دراومد. بـــه امیر گفتم که بـــره و درو باز کنه؛ حمیـــد گفت که خودش 
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مـــی‎ره و در رو باز می‌کنه.

داداش مـــن مـــی‌رم بـــاز می‌کنم؛ شـــما تازه از راه رســـیدی؛ خســـته‌ای. نه - 
خـــودم مـــی‌رم؛ می‌خوام وقتـــی درو باز کردم، منو ببینه و خوشـــحال بشـــه. 
حمیـــد احتـــرام خاصی بـــرا آقام قائـــل بود. حمیـــد رفـــت و درو باز کـــرد. از 
پشـــت پنجـــره می‌دیدم که پدر و پســـر چطـــوری همدیگرو بغل کـــردن و به 
هـــم ابراز محبـــت می‌کنن. به حالشـــون غبطه خـــوردم. بعد از نمـــاز پدرم، 
بســـاط شـــام چیده‌شـــد. نفهمیدم چطوری غذا خوردم. همش نگران این 

بـــودم کـــه حمید با رفتنـــم به جبهـــه مخالفت کنه. 
؟ آقاجون! کار و بار چطوره؟ -  آبا دیگه چه خبر
؛ راضی هســـتیم به -  الحمـــدلله خوبه، کار مـــردم راه می‌افته. خدارو شـــکر

رضـــای خدا. مادر دیگـــه طاقت نیـــاورد و بلافاصله بعـــد از آقام گفت:
حمیـــد! آقـــا ایوب رفته بـــرای جبهه ثبت نـــام کرده. می‌گـــه می‌خواد بیاد - 

؛ مذمتش کن؛  سردشـــت کمک حـــال تو باشـــه. تو یـــه چیزی بهـــش بگـــو
تـــو رفتی بســـه دیگه! حمید تـــو اونجا کمـــک لازم داری؟ یه دفعه ســـکوت 
خونـــه رو فراگرفـــت. حمیـــد چهره‌ای درهم کشـــید. این حســـو داشـــتم که 
زبـــون بدنـــش داره می‌گه اونم مخالفت می‌‌کنه. یه جورایی منتظر شـــنیدن 
ایـــن جمله بـــودم که بگه »حق نـــداره.« اما بعدش حمیـــد خیلی طبیعی و 

بـــا یه آرامـــش خاصی گفت:
آباجـــان! حالا چـــرا این‌قدر نگرانی، ایوب احســـاس تکلیف می‌کنه؛ من - 

کـــه نمی‌تونم اونـــو ازش بگیرم. حمیـــد اینو که گفت، آبا بازم ســـگرمه‌هاش 
رفـــت تـــو هـــم و رو به آقام کـــرد و گفـــت: علی‌ آقا بفرمـــا! اینـــم از حمیدت! 
مـــن می‌دونســـتم. گفتم که، حمید بیـــاد اوضاع بدتر می‌شـــه؛ اگه با حمید 

باشـــه همه ما رو می‌فرســـته جبهه.
آبـــا جون! چرا ناراحت می‌شـــی؟ خـــب! راس می‌گه دیگـــه. من هم اونجا - 
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دســـت تنهـــام. ایـــوب هـــم میـــاد اونجا کمـــک حال مـــن؛ منم مواظبشـــم؛ 
گـــه وقت کـــرد یه کمکـــی هم بـــه دین و  بادمجـــون بـــم که آفـــت نـــداره آبا. ا

می‌کنه.  اســـام 
حمیـــد چـــون مادرمـــو خـــوب می‌شـــناخت ســـعی می‌کـــرد بـــا ایـــن حرفا و 

شـــوخی‌ها، ناراحتـــی مـــادرو کنتـــرل کنـــه.

آبا تو که نمی‌خوای من اونجا تنها باشم، دوتایی باشیم برای منم بهتره.- 
والا مـــن دیگـــه نمی‌دونم چـــی بگم؛ علی آقا شـــما یه چیـــزی بگید؛ مثل - 

ایـــن که همتون دســـت به یکـــی کردین. چـــرا حال منـــو درک نمی‌کنین؟ 
پـــدر هم بـــا آرامش خاصی گفـــت: »گوهرخانم! ببین بچه‌هـــا حرف بدی هم 

نمی‌زنـــن. کنار هم باشـــن بهتره؛ تو هم از نگرانـــی در مییای.«

تأیید این اســـتدلال توســـط آقام با اون لحـــن عادی و آرامـــش، کمی روی آبا 
تأثیر گذاشـــت و باعث فروکش کردن آتیش نگرانیش شـــد و به تأمل فرو رفت. 
یـــاد حمیـــد، مـــادرم رو متقاعد کرده‌بـــود اما چون  انگار این دوســـت داشـــتن ز
نمی‌خواســـت از موضـــع خودش کوتـــاه بیاد، گفـــت: »خود دانید. پدر و پســـرا! 

خوتون ببریـــن و بدوزین.«

به هر شـــکلی کـــه بود، یـــه موافقت ضمنی صـــورت گرفت؛ قند تـــو دلم آب 
می‌شـــد. به هر حال، روز موعود رســـید، اشـــک‌ها و دعاهای مـــادر بدرقه راهم 
بود. بعد از رســـیدن به پادگان سردشـــت و پذیرش، محـــل کار ما، تعاونی رزمی 
کـــه زیـــر نظر نیروی انســـانی بـــود تعیین شـــد. یه هفته نگذشـــته بود کـــه منو از 
! تلفن. با عجله رفتم. وقتی گوشـــی  طریـــق بلندگو صـــدا زدن. ایوب آذین‌پـــور

رو برداشـــتم. دیدم مادرمه.

ایـــوب! خودتی؟ خوبـــی؟ حالت چطوره پســـرم؟ از وقتی رفتین، شـــب و - 
روز ندارم. آیت‌الکرســـی شـــده ورد زبونم. حـــال حمیدم چطوره؟ 

آبـــا جون نگران نباشـــین. این‌جا امـــن و امونه. من تو واحـــد تعاونی رزمیم - 
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ک برای ســـربازا و انجـــام امور  کـــه زیـــر نظر نیروی انســـانیه. کارم صـــدور پلا
دفتـــری و مکاتبـــه و از این جـــور چیـــزاس. اونجورایی که درباره سردشـــت 
می‌گفتـــن، نیس. آبـــا جون خیالت راحت راحت باشـــه. حمید هم حالش 
خیلـــی خوبـــه. اونا تـــو ســـاختمون رو به‌رویی مان. بـــا هم حـــدود 50 متری 

فاصلـــه داریم. هر روز همدیگـــرو می‌بینیم.
مواظب خودتون باشین. کی میاین؟ - 
آبـــا جون مـــن یه هفته نشـــده که اومدم. گفتـــم که خیالت راحت باشـــه. - 

ســـر فرصت ان شـــاء الله ســـعی می‌کنیم بـــا هم بیایم. راســـتی حـــال آقام و 
امیر و خواهـــرم چطوره؟ 

آقات این‌جا پیش منه. خواهر و برادرتم الحمدلله خوبن. سلام دارن.- 
. سلام ما رو هم به اونا برسونین. آبا کاری نداری؟-  خب! خدارو شکر
 -. نه پسرم. شما رو به خدا می‌سپارم. خدانگهدار

از کارهـــای حمیـــد ســـردرنمی‌آوردم. ســـرش خیلی شـــلوغ بود. هـــر موقع هم 
ازش در مورد کارش ســـوال می‌کـــردم می‌گفـــت تـــو واحد پرســـنلی کار می‌کنه. 
هـــر موقع هم کـــه ازش می‌پرسیـــدم چه مســـئولیتی داره. می‌گفت مســـئولیت 
سربـــازی نظام رو بر عهـــده داره. علیرضا -هم‌اتاقیـــم- می‌گفت آقای رمضانی 
مســـئول پرســـنلیه. کنجکاو بودم که ببینمش اما هر بار که سراغشو می‌گرفتم 
می‌گفتـــن مرخصیـــه یا توی پـــادگان نیس. تلاشـــم بی‌نتیجه بود. یـــه روز بعد از 
رســـوندن نامـــه به خونواده یکی از شـــهدا توی مسیر پادگان ایســـتاده بـــودم تا با 
ماشین‌های تو راهی خودم رو به پادگان برســـونم. ده دقیقه‌ای نگذشـــته بود که 

ــپام ترمز کرد. ـــیه ماشـــین تویوتا جلوی ـ

! پادگان می‌ری؟ -  برادر
بله.- 
بفرمایید بالا. منم می‌رم همون جا. - 
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خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. - 
خواهش می‌کنم. کدوم یگان مشغولین؟ مثل این که تازه اومدین. - 
بله. دو هفته‌ای می‌شه. توی قسمت پرسنلیم. - 
می‌شه اسمتون رو بپرسم. - 
 -. خواهش می‌کنم. اسمم ایوبه، ایوب آذین‌پور
اِ! شما برادر حمید آقا هستین؟- 
بله. مگه شما برادر منو می‌شناسین.- 
آره. کیه که آقا حمیدو نشناسه.- 
سلام منو بهش برسونین.- 
بگم کی سلام می‌رسوند. - 
بگید داوود. خودش می‌شناسه.- 
چشـــم. توی مســـیر همـــش به فکر ایـــن بودم که ایشـــون کیـــن. خجالت - 

یاد مرتبی نداشت. حدود 15 دقیقه‌ای  کشیدم ازشـــون بپرسم. سر و وضع ز
طـــول کشـــید تا به پادگان رســـیدیم. همین کـــه جلوی در دژبانی رســـیدیم. 
دژبـــان بـــی معطلی زنجیـــر رو پاییـــن آورد و احترام کرد. تعجـــب کردم آخه 
اصـــا به ریخت و قیافش نمی‌خـــورد اما بازم به روی خودم نیـــاوردم. ما هر 
روز برای ورود به پادگان باید بازرســـی شـــیم و کارت شناســـایی ارائه بدیم. 
ایـــن آقا کیه کـــه بدون بازرســـی و نشـــون دادن کارت شناســـایی وارد شـــد 
حتـــی بـــه خاطر اون از منم چیزی نخواســـتن. تازه بهـــش احترامم کردن. تو 
اون لحظـــه یـــه حس غرور و خوبی بهم دســـت داد و یه گردنـــی راس کردم. 
نوع نگاه همیشـــگی بـــه دژبان رو نداشـــتم. وارد پادگان که شـــدیم من جلو 

ســـاختمون محل کارم پیاده شدم. 
آقا دستتون درد نکنه. خدا اجرتون بده. خیلی ممنون.- 
آقا ایوب ما که کاری جز انجام وظیفه نکردیم. سلام برسونین. - 
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بزرگیتون رو می‌رسونم. خدا حافظ. - 
در پناه حق.- 

موقـــع نهار که شـــد به طـــرف غـــذاخوری رفتم. خیلی گرســـنم بـــودم. از قضا 
دیـــدم حمیـــد هـــم داره به طرف غـــذاخوری مییاد. منتظر شـــدم تا برســـه. 

سلام داداش.- 
سلام ایوب. کارا چطوره؟ خوب پیش می‌ره؟- 
آره. الحمـــدلله. غذامـــون رو گرفتیـــم و ســـر یـــه میز نشســـتیم. حمید بهم - 

 : گفت
ایوب ماشاءالله با بزرگا نشست و برخاست می‌کنی. - 
منظورتون چیه داداش.- 
اتفاقـــی دیـــدم. داشـــتم از پنجـــره به محوطـــه نگاه می‌کـــردم که دیـــدم از - 

ماشـــین حـــاج داوود اصغری پیاده شـــدین.
آها! از مأموریت اداری که داشـــتم برمی‌گشـــتم ایشـــون منو ســـوار ماشین - 

کردن. راســـتی شـــما رو هم می‌شناختن. می‌گفت به شـــمام سلام برسونم. 
نشناختمش. من 

علیک الســـام. حـــاج داوود قائـــم مقام فرمانده ســـپاه سردشـــتن. گفتم - 
کـــه، با بـــزرگا نشســـت و برخاســـت می‌کنی. 

تـــو رو خـــدا! باورم نمی‌شـــه! اصـــا به قیافشـــون نمیاد همچین ســـمتی - 
داشته‌باشـــن. بعضـــی از آدمـــا چقـــدر جنبه دارن. واقعاً کارشـــون درســـته. 
ایـــن از حـــاج داوود، اونم از مســـئول پرســـنلی مـــا؛ منظورم آقـــای رمضانیه. 
چندبـــاری کـــه رفتـــم سراغشـــون، گفتـــن یـــا تـــوی پـــادگان نیســـتن یـــا توی 
مرخصین. آخه فردی که هر روز مرخصیه چطوری مســـئول پرســـنلی سپاه 
سردشـــت شـــده؟ این حرفا که از دهنم بیرون اومد، حمید برافروخته شـــد 

و خیلـــی جدی بهـــم گفت: 
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اولاً پشـــت ســـر مردم حرف نـــزن و غیبت نکـــن. ثانیاً مـــن نمی‌دونم این - 
موضوع به شـــما چه ارتباطی داره؛ یعنی، ربطی به شـــما نداره. ثالثاً ایشـــون 
که مســـئول پرســـنلی نیســـتن که دانســـته و ندانسته داری پشـــت سرشون 

حـــرف می‌زنی. 
اِ! بابا میگن ایشونه! پس کیه؟ - 
اونـــش دیگه به تو ربطی نـــداره. می‌دونی چرا این جـــوری جوابتو می‌دم؟ - 

چـــون پشـــت ســـر یـــه نفـــر داری غیبـــت می‌کنـــی. مواظـــب باش بـــه گناه 
 . نیفتی

آخه! - 
دیگه آخه نداره. حالا هم پاشو برو سر کارت. - 

گفتم تا بیشـــتر از این عصبانی نشـــده عذرخواهی کنـــم: »ببخشید داداش. 
کار مـــن از روی کنجـــکاوی بوده. دیگـــه غیبت نمی‌کنم.« ناهار زهرمارم شـــد؛ 
دســـت از پا درازتر بـــه اتاق کارم برگشـــتم. خیلی پکر شـــده‌بودم. روی صندلی 

پـــشت میزم نشستم.

ایوب پکری. چیزی شده؟ نامه رو به خونواده شهید دادی؟ - 
نه علیرضا، چیزی نیس! آره بابا! - 
پس چی شده؟ نگرانم کردی. - 
هیچـــی بابـــا! بـــا داداشـــم در مـــورد آقـــای رمضانـــی صحبت می‌کـــردم، - 

ناراحـــت شـــد و گفـــت: داری غیبـــت می‌کنـــی.
علیرضا! تو که می‌گفتی مسئول پرسنلی آقای رمضانیه!- 
آهـــان! حـــالا کـــه داری به غیبـــت می‌افتی لازمـــه به عـــرض جناب‌عالی - 

برســـونم که مسئول پرســـنلی کیه. 
مرد مؤمن! منو دست انداخته بودی؟ - 
نـــه بابا! ایـــن حرفا کدومه! همـــش تقصیر داداشـــت آقا حمیده. ایشـــون - 
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گفتن که نگیم مســـئول پرســـنلی ســـپاه سردشـــتن. من که گناهـــی ندارم. 
آخه چرا؟- 
بـــه نظرم بـــه خاطر اینه کـــه یه وقت، موقعیـــت آقا حمید باعـــث غرورت - 

، برادر و غیر بـــرادر نداریم.  نشـــه، یا شـــایدم خواســـته بفهمونه که در کار
عجـــب! تـــازه فهمیـــدم که چـــرا ســـر حمید این قـــدر شـــلوغه. چرا دیـــر دیر 
بـــه خونـــه مییـــاد و هر وقـــت کـــه ازش می‌پرسیدیـــم اونجـــا چـــه کار می‌کنی، 

می‌گفت: ـــمن ـــیه سربازم.

دیگـــه چیـــزی نگفتم. ســـرم رو پایین انداختـــه بودم و به ایـــن کار حمید فکر 
می‌کـــردم. حمید داشـــته غیرمســـتقیم به مـــن ایـــن درس رو می‌داده کـــه نباید 
روی داشـــته‌های دیگـــران حســـاب باز کـــرد. آدم بایـــد خودش یه چیـــزی برای 

گفتن داشـــته باشه.

ایـــن یکی از ویژگی‌های حمید بود. درســـته اولـــش از حرفاش کمی ناراحت 
شـــدم ولی وقتی فکر می‌کنم می‌بینم حق با حمیده، چند هفته‌ای گذشـــت. 
کـــم بود. کم‌کم حوصله علیرضا داشـــت ســـر  آرامـــش خاصی تـــوی پادگان حا
می‌رفـــت. می‌گفت از کارای دفتری حوصلش ســـر میره. می‌خواد اگر بشـــه بره 
‌کوهـــه. اینجـــا جنگ بـــه اون معنایی کـــه اون انتظـــارش رو داشـــت، نیس.  دو

می‌گفـــت: من به نیـــت جنگ اومـــدم. بهش گفتم.

علیرضا! تازه اومدی. بذار چهلمت دربیاد بعداً قضاوت کن.- 
بابـــا این‌جـــا از اون خبرا نیس. مثـــل این‌که بعثی‌ها منتظر شـــنیدن این - 

حرفـــای علیرضا بودن. درســـت یادم نیس 25 یا 26 آذر مـــاه بود. تعاونی رزم 
بودیـــم. یـــه دفعه آژیـــر خطر به صـــدا دراومد تا مـــا خودمون رو جمـــع و جور 
کنیـــم، هواپیماهـــای عراقـــی سررســـیدن. یکـــی از هواپیماها درســـت کنار 
ســـاختمون محل کار حمید، همون ساختمون پرســـنلی رو زد، چند نقطه 
دیگـــه رو هم زد. موج انفجار مثل یه مشـــت به تنم ضربـــه زد. منو انداخت 
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روی زمیـــن. گیـــج شـــده‌بودم. هـــوش از ســـرم پریده‌بود. گوشـــام به شـــدت 
داشـــت ســـوت می‌کشـــید. بعد از چند دقیقه که حواســـم ســـرجاش اومد، 
تـــازه فهمیـــدم که چـــه مصیبتی ســـرم اومده، همه‌چـــی به هـــم ریخته‌بود. 
شیشـــه‌های پنجره اتاقمون پخش شـــده بود کف اتاق. بعضـــی از دیوار‌ها 
تـــرک برداشـــته بـــودن. دفتر و دســـتکا هم پخـــش و پلا شـــده‌بودن. بلند که 
شـــدم ایـــن ور و اون ور رو نـــگاه کـــردم. دیـــدم علیرضـــا کـــه آرزوی دو‌کوهه 
رو داشـــت، پایـــه میـــز رو گرفتـــه و خشـــکش زده. صورتـــش هـــم کمی زخم 
برداشـــته. ظاهـــراً خـــرده شیشـــه‌های پنجـــره زخمیـــش کـــرده بود. خـــون از 
روی گونـــه راســـتش مثل یـــه الف پایین اومـــده بود. همـــه در برابر جنگ یه 
الـــف بچه هســـتن. با دیدن این صحنه به ســـر و دســـت خودم یه دســـتی 
کشـــیدم، آثار خونـــی ندیدم. فقط چند خرده شیشـــه توی دســـتام فرو رفته 

بـــود و کمی احســـاس درد تو ناحیه زانو داشـــتم.
علیرضا چی‌شده، چرا خشکت زده؟ حرف بزن.- 
ک بود! گوشـــام بد -  یـــا خدا، خـــودت کمک کـــن. ایـــوب چقدر وحشـــتنا

جـــوری دارن ســـوت می‌کشـــن. ایوب من می‌ترســـم.
! چیزیت  بـــا ایـــن که خـــودم هم خیلـــی ترسیده بـــودم، گفتم: خـــدا رو شـــکر

نـــشده. دستـــشو گرفتم، به زور بلند ـــشد.

علیرضا جاییت که درد نمی‌کنه. - 
نمی‌دونم. - 
می‌تونی راه بری؟ - 
فکـــر کنـــم آره. کمکش کـــردم تا روی یـــه صندلی بشـــینه؛ حالش خوب - 

‌بـــود. فقط مـــوج انفجار و تـــرس وجودش رو تســـخیر کرده بود. یـــه دفعه یاد 
افتادم.  حمید 

علیرضا من رفتم.- 
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. می‌ترسم.-  کجا؟ منو تنها نذار
برادرم! زودی برمی‌گردم. هراســـون و با دلهره، خودم رو به طرف ساختمون - 

پرســـنلی رســـوندم. یـــا امـــام زمـــان! اکثـــر در‌ا و پنجره‌هـــا از جا کنده شـــده 
ک و شیشـــه و کاغذ و آجر روی زمینو پوشـــونده بـــودن. خبری از  بـــودن. خا
حمیـــد نبود. داشـــتم از نگرانی می‌مردم. اگه اتفاقـــی برای حمید بیفته من 
کـــی باید به ســـرم بریزم. مثلاً مـــن اومدم کمک حال حمید باشـــم.  چـــه خا
خدایـــا خـــودت رحم‌کن. پـــای رفتن داخل ســـاختمونو نداشـــتم. چطوری 
ک و خون مواجه بشـــم.  می‌تونســـتم بـــا پیکر بی‌جـــون حمید افتاده بـــه خا
به هر ترتیبی که هســـت باید وارد ســـاختمون بشـــم. یا امام حســـین داشت 
ک  تـــوی دهنـــم می‌چرخید که دیـــدم یه نفـــر در حالی که کل وجـــودش خا
و خیلی شـــده، دســـت به دیوار داره از ســـاختمون بیرون میاد. حمید بود! 
بـــی درنـــگ به طرفـــش دویدم بغلش کـــردم، از خوشـــحالی و تـــرس گریه‌ام 
گرفـــت. حمید، داداش! الهی قربونت برم، طوریت نشـــده که داداش؟ روی 
ک روش  دســـت و صورتـــش آثار خراش‌های کوچیک دیده‌می‌شـــد کـــه خا

رو پوشـــونده و خون رو بنـــد آورده بود.
؟ داشتم به سراغ تو می‌اومدم. -  نه الحمدلله. من طوریم نشده، تو چطور
یم نشده.-  نه! نگران نباش! می‌بینی که منم طور
البتـه خـدا رحـم کـرد. در اتاقمـون از جا کنده شـد و از بالای سـرم از پنجره - 

بـه بیـرون پـرت شـد ولـی بـه من نخـورد. اگه می‌خـورد الان سـرم روی تنم نبود. 
حس کسی رو داشتم که گمشده‌اش رو پیدا کرده. خدارو صد هزار مرتبه - 

ک کنم داداش. قربونت برم داداش! شکر بذار گرد و خاکو از تنت پا
حـــالا وقت ایـــن کارا نیس. چند تـــا از بچه‌ها توی ســـاختمون روی زمین - 

افتـــادن. بایـــد بریم کمک اونـــا. از علیرضا خبـــر داری؟ اون این‌جا غریبه.
حالش خوبه، نگران نباش. - 
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حمیـــد! ایـــوب! شـــما خوبین؟ صـــدای نوشـــاد بـــود. درحالی کـــه نفس - 
نفـــس مـــی‌زد خودشـــو به مـــا رســـونده‌بود. حمیـــد گفت:

آره مـــا خوبیـــم ولی چند تـــا از بچه‌ها توی ســـاختمون وضعشـــون خوب - 
نیس بایـــد به اونا کمـــک کنیم. 

حمیـــد شـــهرم بـــه هـــم ریختـــه، پـــادگان ارتـــش، اداره جهاد ســـازندگی و - 
بعضـــی از جاهـــای شـــهر رو هـــم بعثی‌هـــا بمبـــارون کردن. 

کم‌کـم از -  گناهـی دارن.  کنـه. می‌گـم مـردم بـی دفـاع چـه  خـدا لعنتشـون 
کنـار پـادگان رزمنده‌هـا بـه طـرف سـاختمون پرسـنلی سـرازیر شـدن.  گوشـه و 

بچه‌ها بریم توی ساختمون، مجروحین و شهدا رو بیرون بیاریم.- 
باشه آقا حمید. - 

یختـــه روی دو نفـــر از  وارد ســـاختمون کـــه شـــدیم دیدیـــم یکـــی از دیوارهـــا ر
بچه‌ها، یکیشـــون شـــهید شـــده اما اون یکی داشـــت نفس می‌کشیـــد. بچه‌ها 
بیاید !علی داره نفس می‌کشـــه، آروم آوارها‌رو از روش بردارین. یکی‌تون برانکارد 
بیـــاره. تـــو بعضـــی از اتاقا چنـــد نفری بـــودن که زخمـــی و بیهـــوش افتاده‌بودن. 
چنـــد نفری هم دســـت و پاشـــون شکســـته بود. مـــوج انفجار هم چندتـــایی رو 
گرفتـــه و از گوششـــون خـــون اومده‌بـــود. بچه‌ها سریـــع مجروحین و شـــهدا رو از 
ســـاختمون بـــه درمانـــگاه منتقل کـــردن و اونایی کـــه زخم‌های عمیق داشـــتن 
‌دشـــت. تعجب می‌کـــردم که با این اوضـــاع، حمید فقط  ، به بیمارســـتان سر و

چند تـــا زخم کوچیک برداشـــته.

بعـــد از ظهـــر حمیـــد بچه‌هـــا رو بســـیج کـــرد بـــرای بازســـازی ســـاختمونا، 
می‌گفت ســـریع باید ســـاختمونامون رو بازســـازی کنیم تا کار پرسنلی نخوابه، 
حمیـــد خودش هم آســـتینا رو بـــالا زده بود و مثل یه کارگر ســـخت کار می‌کرد.

آقا حمید شـــما دیگه چرا؟ شـــما بفرمایین ما هســـتیم. شـــما ناســـامتی - 
فرمانده‌این.
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این حرفا چیه؟ ما هممون ســـربازیم. به کارتون برســـین. ایوب ســـریع اون - 
فایلا رو مرتب کنین. مواظب باشـــین مدارکشـــون پخش نشـــه. وجودمون رو 
تـــرس و دلهره گرفته بـــود. علیرضا هم حـــال و روزش بهتر از مـــن نبود. بعد 
از ظهر باز آژیر خطر به صدا در اومد. همه دســـت از کار کشـــیدیم و سریع 
بـــه طرف پناهـــگاه رفتیم. طوری دســـت و پـــام رو گم کرده‌بـــودم که حمید 
گاه به طرف پناهگاه دویـــدم. توی پناهگاه  رو فرامـــوش کـــردم. منم ناخـــودآ
بچه‌هـــا هـــر کدوم مشـــغول یه کاری بـــودن؛ یکی‌شـــون آروم ذکـــر می‌گفت. 
یکی شـــون زیـــر لب صلـــوات می‌فرســـتاد. یکـــی از بچه‌ها هـــم می‌گفت: 
خدا تـــو اون دنیا به دادمون برســـه. اونجا که دیگه پناهگاهـــی وجود نداره. 
همیـــن که ایـــن حرفو زد یهو یاد حمید افتادم. پس حمید کجاســـت؟ چرا 

پناهگاه نیومده؟ خواســـتم برگردم؛ بچه‌ها نذاشـــتن. 
ایوب کجا داری می‌ری؟ هنوز وضعیت سفید نشده که. - 
داداشم نیومده. می‌خوام برم ببینم کجاس. - 
اون هیـــچ وقـــت پناهـــگاه نمیـــاد. تو تـــازه اومـــدی. اخلاق حمیـــد هنوز - 

دســـتت نیومده. اون از این چیزا نمی‌ترســـه که بخـــواد پناهگاه بیاد. نگران 
نباش ان شـــاء الله مشـــکلی پیـــش نمیی‌اد.

به محض این‌که وضعیت ســـفید شـــد با عجلـــه از پناهـــگاه زدم بیرون و به 
طرف ســـاختمون پرســـنلی دویدم. دیدم حمید مشـــغول جمع کردن کاغذها 

و مدارک پخش شـــده توی اتاق کارشـــه. 

حمیـــد. داداش چـــرا پناهگاه نیومـــدی؟ بابا خطرناکه؛ خدایـــی نکرده، - 
زبونـــم لال بـــرات اتفاقـــی بیفته من باید چیـــکار کنم. 

ایوب نگران نباش. اگر شهید نشیم بالاخره می‌میریم دیگه:- 
تا در آغوشش کشم من تنگ تنگمرگ اگر مرگ اســـت گو نـــزد من آ
مـــن ز او عمـــری ســـتانم جـــاوداناو ز مـــن جانی ســـتاند رنگ رنگ
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داداش درسته ولی باید جانب احتیاطو هم رعایت کرد. - 
لبخنـــد معناداری زد اما چیزی نگفت و دوباره به کارش مشـــغول شـــد. - 

یـــه جورایی حـــس می‌کردم کـــه اون یه چیزایـــی می‌دونه که مـــن نمیدونم؛ 
یافـــت ‌کـــرد.  ک‌آلـــوده و آرامـــش ظاهریـــش می‌شـــد در اینـــو از چهـــره خا
نگاهـــش مثـــل نـــگاه یه عالـــم به جاهل تـــو ذهنم تداعی شـــد. چـــون که با 
یـــه اطمینـــان قلبی خاصـــی این حرفا رو بهم مـــی‌زد. دم دمای غـــروب بود. 
خورشـــید داشـــت می‌رفت و می‌خواســـت جاشـــو به ماه بده. پـــادگان اون 
روز گرمـــای روزهـــای قبلو نداشـــت و ســـرمای آذرمـــاه هـــم از این وضعیت 
گویـــی ســـوء اســـتفاده می‌کـــرد و چهـــره ســـرد و خشـــن خودشـــو همـــراه با 
، تلفن.  ویرانی‌هـــای پـــادگان، بهتر بـــه نمایش می‌ذاشـــت. ایوب آذین‌پـــور
صـــدای بلندگوی پـــادگان بود. کی می‌تونه باشـــه؟ با عجله رفتم و گوشـــی 
رو برداشـــتم. آقام بود. با شـــنیدن صداش، گریه‌ام گرفت. به هر شـــکلی که 

بـــود خودمو کنتـــرل کردم.
ایوب از اخبار شـــنیدم سردشـــت بمبارون شده. حمید حالش چطوره؟ - 

که براتون نیفتاده؟ اتفاقی 
ســـام آقاجون. نـــه الحمدلله. برای ما هیچی نشـــده. حمیـــد هم حالش - 

خوبه، اون تو ســـاختمون پرسنلیه.
. طوری شده؟-  ایوب چرا صدات گرفته. راستش رو بگو
نه آقاجون.- 
می‌دونـــی که مادرت راضی نمیشـــه. باید خودم بـــا حمید صحبت کنم - 

تا بهـــش بگم که با حمیـــد صحبت کردم.
گـــر اتفاقی افتـــاده بـــود می‌گفتم حـــال مادرم -  آقاجـــون نگـــران نباشـــین. ا

چطورن؟ بچه‌هـــا  چطـــوره؟ 
مـادرت از وقتـی شـنیده سردشـت بمبـارون شـده، حالش دوباره بد شـده - 
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مـن هـم اومـدم تا خبری از شـما براش ببرم. شـاید حـال و روزش کمی خوب 
شـه. امیـر و خواهرتـم خوبـن. فقط خیلی مواظب خودتون باشـین. 

چشـــم آقاجـــون. به همه ســـام برســـونین. به آبا هـــم بگو نگران نباشـــه ما - 
حالمـــون خوبه. آقاجـــون کاری نداری؟

نه پسرم. شما رو به خدا می‌سپارم.- 
تصورم نســـبت بـــه حمید دیگه عوض شـــده بـــود. من که همیشـــه به خاطر 
بزرگ بـــودن ســـن ازش حســـاب می‌بـــردم حالا فهمیده بـــودم که بزرگی به ســـال 
نیســـت بزرگی به چیزای دیگم هســـت؛ آدما تا تو کوره عقل و احســـاس و ایمان 
پخته نشـــن شـــاید نشـــه گفت بزرگ شـــدن. بعد شیش ماه من به خونه برگشتم 
امـــا تـــا آخر جنگ حمید تو سردشـــت مونـــد و اون همه شـــجاعت و درایت و 

. ایثار





کوه صبر

روز جمعـــه 2 بهمـــن 1377 بـــود. خیلـــی دلم می‌خواســـت كه باز جمعه بشـــه، 
روزهـــای جمعه رو بـــا هیچی عوض نمیكـــردم. جمعه‌ها تنهـــا فرصتی بود که 
می‌تونســـتم بعضی وقتا کنار خونواده باشـــم؛ آشـــپزی کنم. ظهر جمعه نهار رو 
دور هم بخوریم. بعد از ظهر تلویزیون، ازدواج زوج‌های دانشـــجو رو تو دانشگاه 
نشـــون می‌داد کـــه فاطمه رو به همســـرم خدیجه کرد و گفت مادرجون شـــما با 
بابـــا چطوری ازدواج کردیـــن؟ از اون طرفم محمد حسیـــن پی حرف فاطمه رو 
گرفـــت. خدیجه زیربـــار نمی‌رفت. بهش گفتـــم که چیزی که بـــرای بچه‌هامون 

یادگار می‌مونه همین خاطراته. شـــاید فردا من نباشـــم.

حمیـــد! این حرفـــا چیـــه داری می‌زنی. یه جمعـــه با همیم اونـــم داری با - 
ایـــن حرفات خرابـــش می‌کنی. 

خانوم شهادت سعادتیه که نصیب هر کسی نمی‌شه.- 
الحمدلله دیگه جنگ تموم شده. خواهش می‌کنم دیگه از این حرفا نزن. - 
خانـــم جنـــگ نظامی تموم شـــده ولـــی جنگ تـــو جبهه‌هـــای فرهنگی، - 

اجتماعـــی، اقتصـــادی و سیاســـی هنـــوزم ادامـــه داره و روز بـــه روز هجمه 
دشـــمن بیشـــتر و بیشـــتر می‌شـــه و این خطرش بیشـــتر از جنگ نظامیه. 
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اگر حواســـمون نباشـــه خون اون همه شـــهیدامون بـــه هدر میـــره. مهم‌تر از 
انقـــاب، حفظ و نگهـــداری از انقـــاب و ارزش‌هـــای اونه. 

بابا بحث عوض شد ها! - 
باشه دخترم. ببخشید. - 

بالاخـــره خدیجـــه راضی شـــد در مورد ازدواجمـــون بگه و روزهـــایی که با هم 
داشتیم.

مادر بگو دیگه! - 
باشـــه. عجلـــه نکنیـــن. بذاریـــن چایـــی بیـــارم بخوریم، بعـــدش تعریف - 

می‌کنـــم. 
خدیجـــه خانوم شـــما می‌دونیـــد که روزهـــای جمعه این‌جـــور کارا رو من - 

انجـــام می‌دم. لطفاً شـــما شـــروع کنین، چایی‌ رو مـــن میـــارم. از جام بلند 
شـــدم. به طرف آشـــپزخونه رفتم. 

حمیـــد ایـــن که نمی‌شـــه. امـــروز همـــه کارا رو تـــو کـــردی؛ نهـــار رو هم تو - 
پختـــی. بیشـــتر از اینا شـــرمندمون نکن. 

نه بابا اینا چه حرفیه. روز جمعه باید در خدمت خونواده بود.- 
پس شمام بیاین. - 
باشه. ایکی ثانیه‌ای منم میام. - 
چاییـــا رو ریختـــم و آوردم. همیـــن کـــه نشســـتم خدیجـــه شـــروع کـــرد به - 

گفتـــن خاطـــرات اون روزا »مـــا اصلاً همدیگـــر رو نمی‌شـــناختیم. من بچه 
پنجـــم خونـــواده بودم و پدرتونـــم بچه اول خونوادشـــون. آخـــرای جنگ بود؛ 
یم. با این که بیشـــتر از  تیرمـــاه67. اولـــش خواهـــر باباتون اومـــد خواســـتگار
16ســـال نداشـــتم اما قبول كـــردم که رســـماً بیـــان خواســـتگاری. باباتون با 

یم اومـــده بودن.  عمـــو عبـــاس و دایی نوشـــاد و پـــدرش به خواســـتگار
آره بابا؟- 
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آره دختـــرم. اون موقـــع که مـــا رفتیم خواســـتگاری، عمو عبـــاس با خاله - 
ینـــب ازدواج کرده‌بـــود؛ عمـــو عبـــاس چـــون دوســـت منـــم بـــود دو طرفـــه  ز
شـــده‌بود البته قـــرار بود طرف ما رو بیشـــتر نگهـــداره. هنوز باجناق نشـــده 
بودیـــم، متلک‌هـــای مـــا تـــوی خونـــه مادرتون شـــروع شـــد. ما با هـــم خیلی 
شـــوخی می‌کردیم. همین کـــه رفتیم خونه و نشســـتیم، دیـــدم عمو عباس 
رفت و بالای مجلس نشســـت، طـــوری که انگار همه کاره اونه. به شـــوخی 
بـــه عمـــو عباس گفتـــم که عبـــاس مـــن الان مهمـــون ایـــن خونـــم. مهمونم 
جاش بالای مجلســـه. بی‌زحمت شـــما بفرما پایین‌تر بشـــین. عمو عباسم 
کـــم نیـــاورد و بلافاصلـــه به من گفـــت: »حمیـــد آقا مـــن داماد ایـــن خونم و 
جـــام این‌جاســـت. جناب‌عالـــی تازه می‌خـــوای با ایـــن خونـــواده وصلت 
کنـــی. بـــرای این که دختـــر بهتون بدیم، الان باید پاشـــی و کفشـــای مهمونا 
رو جفـــت کنی. یادمـــه همه خندیدیم و یه خط و نشـــونی بـــه عمو عباس 

کشیدم.
آره بچه‌هـــا وقتـــی حرف بزرگتـــرا تموم شـــد، اجـــازه دادند مـــا همدیگر رو - 

ببینیـــم. پدرتون یـــك آیه‌ای از قـــرآن رو خونـــد و اون رو برام تفســـیر كرد؛ آیه 
در مـــورد زن و شـــوهر بـــود که باید بـــا همدیگه مثل لباس باشـــند و بعدش 
گفـــت: »مبنـــای زندگیـــش قرآنه.« و ازم خواســـت کـــه اســـاس زندگیمونو بر 
یـــم. یادمـــه بعدشـــم گفـــت: »من یـــك پاســـدارم، امروز  آموزه‌هـــای اون بذار

هســـتم امـــا از فردای خـــودم هیچ خبری نـــدارم.« 
حیـــا و حرمـــت اجازه نداد که بیشـــتر از این‌ با هم حرف بزنیـــم؛ پای قرآنم که 
اومد وســـط دیگه حرف اضافـــه‌ای برای گفتن باقی نمونده بـــود. حرف اون روز 
مـــون فقط همین بود. بعد از عقد، تازه با اخلاق‌های همدیگه آشـــنا شـــدیم. از 
همـــون روزای اول بـــه من می‌گفت: »دوســـت دارم جای خالی مـــن رو برای پدر 
و مـــادرم پـــر كنی. دوســـت دارم كاری نكنی كه من به شـــما و دنیا دلبســـتگی 
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كنم.« پیدا 

بهش می‌گفتم: حمید این حرفا چیه داری می‌زنی. مگه قراره اتفاقی بیفته؟

بابا! این حرفا رو برای چی به مامان می‌گفتی؟ - 
یه کـــه هر لحظـــه ممکنه اتفاقـــی بیفته. -  دختـــرم! می‌دونیـــن کار مـــا طور

مـــن هر روز مـــرگ رو تو سردشـــت می‌دیدم. خیلـــی از هم‌رزمای مـــا هر روز 
شـــهید می‌شـــدن. البتـــه شـــهادت هـــم توفیق می‌خـــواد کـــه تا حـــالا به ما 
دســـت نداده. یه لحظـــه از دهنم در اومده که »فقط کمی از بوی شـــهادت 

بـــه ریه‌هـــای ما رســـید.« از گفتن این حرف پشـــیمون شـــدم.
بابا این حرفاتون ما رو نگران می‌کنه. بابا تو رو خدا از این حرفا دیگه نزنید.- 

به خاطر این که فاطمه ناراحت نشـــه، ســـکوت کردم و دیگـــه حرفی در این 
بـــاره بـــه زبـــون نیـــاوردم. محمدحسین بـــا تعجب داشـــت به حرفـــای ما گوش 
می‌کـــرد. یهـــو گفـــت بابا این کـــه گفتی بوی شـــهادت بـــه ریه‌های مـــا رسیده، 

یعنی چـــی؟ دیدم کـــه کوزه رو آب دادم. 

خدیجـــه ادامـــه داد و گفـــت: »پســـرم! دختـــرم! این‌جـــا می‌خـــوام چیـــزی رو 
براتـــون بگـــم کـــه تا حالا نه پـــدرت گفتـــه و نه من. می‌شـــه گفت اون یـــک رازه«

دونســـتم که خدیجه می‌خواد در مورد شـــیمیایی شدن من تو سردشت - 
بـــه بچه‌ها بگه. چشـــمکی بهـــش زدم در این بـــاره حرفی نزنه امـــا فایده‌ای 
نداشـــت؛ تقصیرخـــودم بود؛ مرغ از قفـــس پریده ‌بود. بچه‌ها می‌دونســـتین 
پدرتـــون جانبـــاز شـــیمیاییه؟ اون ســـرفه‌هایی کـــه بعضی‌وقت‌هـــا داره، به 

خاطـــر همینه دیگه.
بابا! چرا تا حالا به ما نگفتین؟- 
فاطمـــه لازم نبـــود که شـــما بدونید و ناراحت بشـــید. حالا هـــم نمی‌دونم - 

چی شـــد یه لحظه از دهنـــم پرید. 
بابا چطور شد که شیمایی شدید؟ - 
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محمدحسین !ســـال 67 بعد از بمبارون شیمیایی سردشت، بلافاصله - 
ما برای امدادرســـانی به مردم عازم شـــدیم. وارد شهر که شدیم صحنه‌های 
خیلـــی دلخراشـــی رو دیدیم؛ تحملش خیلی ســـخت بود؛ مـــرد و زن و پیر 
و جـــوون روی زمیـــن افتـــاده و بـــا اعضای تـــاول‌زده جـــون داده‌بـــودن. تو یه 
محلـــه، مادر و بچـــه‌ای رو دیـــدم که تو آغوش هـــم تویک گوشـــه‌ای افتاده 
ک مرگ پاشـــیده‌بودن. داشـــتیم  بودن و شـــهید شـــدن. انـــگار تو شـــهر خا
به جســـتجو برای امدادرســـانی ادامـــه می‌دادیم که دیـــدم پیرمردی جلوی 
خونه‌ای دمر افتاده و خشـــک شـــده. در باز بود. وارد خونه شـــدیم. صدای 
ضعیفی به گوشـــم رســـید. احســـاس کـــردم صـــدای گریه اســـت. به طرف 
صـــدا رفتم. در رو بـــاز کردم. صدا از تنور بود. ســـرپوش نیمه بـــازش رو کنار 
زدم، دیدم پســـر بچه‌ای که 6 سالش نمی‌شد، داخل تنوره. تنور هنوز کمی 
گرما داشـــت؛ معلوم بود که خیلی ترســـیده‌؛ عرق از سر و روش می‌ریخت. 
بلافاصله ماســـكم رو از صورتم برداشـــتم و روی صورتش قـــرار دادم. از تنور 
درش آوردم. »پســـرم نترس. طوری نشـــده. الان از ایـــن جا می‌برمت بیرون.« 
بـــه زبون کـــردی پدر و مـــادرش رو صدا می‌کرد. متوجه شـــدم اون زنی که رو 
به طرف تنور روی زمین افتاده و شـــهید شـــده، مادر پســـر بچه است. گویا 
داشـــت به طرف پســـرش روی زمین خودش رو می‌کشـــیده که دیگه نفسی 
ک چنگ زده‌بـــود، مونده  بـــراش نمونده‌بود چون رد دســـت‌هاش کـــه به خا
بـــود؛ خبـــری از پـــدرش نبـــود. بـــه آغوشـــش کشـــیدم و نذاشـــتم صحنه به 
ک افتادن مـــادرش رو ببینه. از خونـــه بیرون اومدم. بایـــد از روی جنازه  خـــا
پیـــر مرد هم رد می‌شـــدم که جلوی در افتاده بود. پســـر بچـــه اون رو که دید 
شـــروع به گریه کرد. ســـرفه‌ به یادم انداخت که ماســـکم رو درآوردم. با چفیه 

صورتم رو پوشـــوندم اما شـــیمیایی کار خـــودش رو کرده بود.
اشـــک و افســـوس تـــو چشـــم بچه‌هـــا حلقـــه زده‌بـــود. بـــه زور خودشـــون رو 
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نگه‌داشـــته بـــودن. محمدحسین رو به مـــن کرد و گفت بابا پـــس چرا وقتی من 
از شـــما می‌پرسیدم بابا! دوســـتای شـــما همه جانباز شـــدن، شـــما كه هشـــت 
ســـال تو جبهـــه بودید، چـــرا هیچی تون نشـــده؟ ســـاکت می‌شـــدین و چیزی 
نمی‌گفتیـــن؟ تازه مامان! شـــما چـــرا می‌خندیدیـــن و با این حرفتون ما رو ســـر 
کار می‌ذاشـــتین که: »هر وقت عملیات می‌شـــد بابا پشـــت ســـنگرها خودش 

رو قاـــیم می‌کرد.«

پســـرم! ببیـــن. اولاً باباتـــون نمی‌خواســـت شـــما ناراحـــت بشـــین. درثانی - 
باباتـــون به خاطـــر دیـــن و اعتقاداتـــش، به خاطر وطنش، پاســـدار شـــده و 

وظیفشـــه و فکـــر می‌کنـــه گفتـــن ایـــن کارهـــا، از ارزش کارش کـــم می‌کنه.
یادتونـــه باباتـــون چنـــد روز هـــم بیمارســـتان بســـتری شـــد. شـــماها هـــی ازم 
می‌پرسیدیـــن چه اتفاقی برای بابا افتاده؟ نمی‌تونســـتم واقعیت رو براتون بگم؛ 
کـــرده؛ اونم به خاطـــر عوارض  بـــه همین خاطر گفتـــم بدنش حســـاسیت پیدا

شیمیاییه. بمـــبارون  همون 

اِ! بابا اون زخمایی که روی بدنتون جاش مونده به خاطر اینه؟ - 
آره پســـرم. جـــای ایـــن زخما هـــر از گاهی كبود می‌شـــن و تـــاول می‌زنن و - 

شـــروع بـــه خـــارش می‌کنـــن؛ خارش‌هاش اونقدر شـــدید می‌شـــه کـــه امون 
آدم رو می‌بـــره؛ وقتـــی هـــم که می‌خارونیشـــون، دوبـــاره زخم می‌شـــن و اون 
قســـمت پوســـت خشـــک می‌شـــه و ترک برمـــی‌داره و خـــون ازشـــون بیرون 
میـــاد. اون موقع دیگه باید جراحی و مداوا بشـــن. علت بســـتری شـــدنم تو 

بیمارســـتان به خاطر مـــداوا و جراحـــی اونا بود. 
مامـــان! می‌دونـــی چی شـــده؟ الان داســـتان عاشـــقانه شـــما به تـــراژدی - 

تبدیـــل شـــد. مامـــان گفتیـــن بعـــد ازدواجتون کجـــا رفتین؟ 
دختـــرم ما یه مراســـم ســـاده بـــرای ازدواج گرفتیم و زندگی مشـــترکمون رو - 

توی محمود آباد شـــروع کردیم. تابســـتون سال 68 یه ســـال بعد از ازدواج به 
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اومدیم.  ارومیه 
بابا برای چی ارومیه اومدید؟ - 
دختـــرم یه ســـال بعـــد از قطعنامـــه 598 و آتش بـــس بین ایـــران و عراق، - 

ســـپاه دوازدهـــم تو ارومیه تشـــکیل شـــد . مـــن به عنـــوان جانشـــین معاون 
نیـــروی انســـانی اون منصـــوب شـــدم، بـــه همیـــن خاطـــر بایـــد بـــه ارومیـــه 
می‌اومدیـــم. یه ســـال بعـــدش هم مســـئولیت جـــذب و مردمی‌اری قـــرارگاه 
حمزه سیدالشـــهداء به من محول شـــد. بعدش هم که رئیس دفتر فرمانده 

قـــرارگاه شـــدم و دیگه موندگار شـــدیم.
دختـــرم مـــادرت از وقتـــی بـــا مـــن ازدواج کـــرده، خیلـــی ســـختی کشیـــده، 
علی‌الخصـــوص از وقتی که به ارومیه اومدیم. مادرت تو ارومیه تنها بود. کســـی 
رو نداشـــت کـــه کمکـــش کنـــه. اواخر 68 هم تـــو به دنیـــا اومدی. منـــم به دلیل 
یاد دیـــر به خونه می‌اومدم. از ســـال 70 به بعـــد هم تحصیل تو  مشـــغله کاری ز
دانشـــگاه نظامی و دانشـــگاه تبریز رو شروع کردم و کار رو برای مادرتون سخت 
یـــت می‌رفتم به  تـــرش کـــردم؛ چون هـــم درس می‌خونـــدم و هم ســـر کار و مأمور
طوری کـــه کارهای خونـــه هم بعضاً گـــردن مادرتون می‌افتاد. مـــادرت باید منو 

حلال کنه. من همیشـــه شـــرمندش بـــودم. مادرت کـــوه صبره.

حمیـــد! یادته. ماجرای قطع شـــدن آب و برقمون. محمدحســـین! تو 9ماهه 
بـــودی، نمی‌دونـــم چـــرا آب و برق خونمون قطع شـــده‌بود؛ آخـــه وقتی مصیبت 
میـــاد همـــش با هـــم میـــاد. اونم زمانی که کســـی نباشـــه کمکـــت کنـــه؛ از اون 
طرف هم کپســـول گازمون تموم شـــد. نمی‌دونســـتم چیـــکار کنم آخـــه بابا تون 
تـــوی مأمویـــت کاری بـــود و تا ســـه روز دیگه نمیومد بـــه خونه. فاطمـــه یادته به 
بابـــا زنـــگ زدی، منم بهـــش گفتم حمید خیلی خســـته‌ام بیا خونـــه، اما بابات 
ســـرش خیلـــی شـــلوغ بـــود و گفت زنـــگ می‌زنـــم. هی منتظـــر شـــدیم دیدیم از 

بابـــات خبری نشـــد؛ نه زنـــگ زد و نه خـــودش اومد.
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آره مامان! منم گفتم الان درســـتش می‌کنم. محمدحســـین! زنگ زدم به - 
پایه افتـــاده، بابا همین  بابام و شـــیطنت کـــردم و گفتم: »بابا مامـــان از چار
که این حرفو شـــنید. پشـــت تلفن دســـت و پاشـــو گـــم کرد و گفـــت اومدم. 

نیم ســـاعتی نکشـــید که خونه بود. 
فاطمـه وقتـی تـو زنـگ زدی و گفتـی مـادرت افتـاده، خیلـی نگـران شـدم و - 

واقعـا دسـت و پـام رو گـم کـردم. اصاًل نفهمیدم كه چه طـور خودمو به خونه 
رسـوندم. وقتـی رسـیدم، دیـدم درسـته مـادرت چیزیـش نشـده، امـا اوضـاع 
چنـدان هـم خـوب نیـس. خونـه مثـل صحـرای کربال بـود. از خجالـت آب 
شـدم. گفتـم بایـد جبـران مافـات کنـم. بـه هـر شـکلی کـه بود مشـکل بـرق رو 

حـل کـردم. بـرای حـل مشـکل آب هـم بـا اداره آب تمـاس گرفتـم. 
حمیـــد نمی‌دونم چی می‌شـــد. وقتی مشـــکلات اذیتم می‌کـــرد، با خودم - 

می‌گفتـــم که اگه تو بیایی، از دســـتت شـــاکی می‌شـــم اما همین كـــه تو در 
رو می‌زدی و صداتو می‌شـــنیدم، دیگه احســـاس می‌کردم همه مشکلات 
خونـــه حل شـــده. بچه‌ها یکی دو ســـاله کـــه کم کم داره مشـــکلاتمون حل 
می‌شـــه. به هـــر حال مـــا از حمید آقـــا راضی هســـتیم. ان شـــاءالله روزهای 

خوبـــی رو کنار شـــما بچه‌های خوب خواهیم داشـــت. 
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باغ پدر

بالاخـــره اون چیـــزی رو که چندین ســـال منتظرش بودم به دســـتم رسید. وقتی 
نوبـــت حج رفتن من شـــد از خوشـــحالی مثل پرنده‌ها داشـــتم پر درمـــی‌آوردم. 

طوری کـــه بی درنگ با منـــزل تماس گرفتم.

! خدیجه. سلام. خوبی؟ -  الو
بلـــه. ممنـــون. چـــه عجـــب. تـــو ایـــن وقـــت روز با خونـــه تمـــاس گرفتی؟ - 

افتاده؟ اتفاقـــی 
نمیدونی چقدر خوشحالم. نوبتم شده تا مشرف شم. بالاخره اومد.- 
اِ. مبـــارکا باشـــه؛ خیلـــی خوشـــحال شـــدم؛ خوش بـــه حالت؛ شـــیرینی - 

نره‌ها. یـــادت 
ممنون. نه بابا! یادم نمی‌ره. کاری نداری؟- 
نه. فقط امروز کی می‌آی خونه؟ - 
ان‌شاءالله ناهار میام خونه با هم ناهار بخوریم. - 
باشه! دستت درد نکنه. خداحافظ. - 
 -. خدانگهدار

گوشـــی رو که گذاشـــتم تازه متوجه شـــدم که خامی کردم؛ بشـــر تـــا زمانی که 
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اجل ســـراغش میـــاد خامه. اصلاً فکـــر آقـــام رو نکرد‌ه‌بودم. پس آقـــام چی؟ من 
کـــه نمی‌تونـــم قبـــل از آقام به حج بـــرم، یا اول آقام رو باید بفرســـتم یـــا باید با هم 
بریـــم. نـــه! اصلاً نمی‌تونم همچـــی کاری بکنم. احترام پدر و مادر چی میشـــه؟ 
از ایـــن گذشـــته، آقـــام خیلی زحمت مـــارو کشیده. بـــا نداری و مشـــقت ما رو 
بزرگ کـــرده؛ مردم چی میگن. نـــه! آقام با اون همه اعتبـــار و اعتماد میون مردم 
کوچیـــک می‌شـــه. درثانـــی خودمم فکـــر می‌کنم که هـــنوز آمادگی کافـــی برای 
دســـت‌کشیدن از تعلقـــات ایـــن دنیـــارو پیـــدا نکـــردم. درک شـــرایط و حالات 
پدر به خوشـــحالی ظاهریـــم معنای دیگـــه‌ای بخشیـــد. آره! بهترین تصمیمه. 
یـــا اول بایـــد آقام بـــره، یا با هم بریـــم. این حداقـــل خدمتیه که می‌تونه یـــه ذره از 
، بعد از تموم شـــدن وقـــت اداری با یه  زحمـــات آقام رو جبـــران کنه. با این فکر
جعبـــه شیرینی رفتم خونه. وارد خونه که شـــدم فاطمه و حسیـــن طرفم دویدن 

و خواســـتن بپرن تو بغلم.

بچه‌هـــا یـــواش! چیـــکار می‌کنیـــن؟ نمی‌بینیـــن دســـتم پره. چی شـــده - 
حـــالا؟ بابا جـــون مامان می‌گفـــت که می‌خوای بـــری مکه. بابا مـــا رو هم با 

خـــودت می‌بـــری دیگه؟
بابا جون هنوز که معلوم نیس.- 

خدیجه‌م که از توی آشـــپزخونه داشـــت حرف‌های من و بچه‌ها رو می‌شنید 
بـــه طـــرف مـــن اومـــد و سلام کـــرد و درحالـــی کـــه جعبـــه شرینـــی رو از دســـتم 
می‌گرفـــت، گفـــت: حمیـــد یعنـــی چی معلـــوم نیس؟ مگـــه تو نگفتـــی نوبتت 

شـــده. مگه مشـــکلی پیـــش اومده؟ 

علیکم الســـام. مشکل که نه. حالا اجازه بدین لباســـامو در بیارم! البته - 
یم؟ خیلی هم گرســـنمه؛ ناهار چی دار

حدس بزن؟ یه بویی کشیدم و گفتم: »یه جورایی بوی آبگوشت میاد.«- 
نزدیک شدی اما اون نیس. ناهار امروز کوفتس.- 
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دستت درد نکنه. - 
بابا کیفتو بده من، ببرم بذارم سرجاش.- 
دخترم دستت درد نکنه.- 

لباســـای نظامیـــم رو درآوردم و بـــه رخت‌آویـــز زدم. خدیجـــه بازخـــودش رو 
نتونســـته بـــود نگه داره، بـــه اتاق اومد و گفـــت: حمید نگرون شـــدم؛ اتفاقی که 

نیفتاده؟

نـــه بابا چه اتفاقـــی! یه تصمیمی گرفتم که بعد از ناهـــار می‌گم. الان فقط - 
اینو می‌تونم بگم که خیلی گرســـنمه.

ک نمیشـــه، ســـر ســـفره تصمیمم‌رو  وقتی دیدم نگرانی خدیجه از صورتش پا
بـــه خدیجـــه و بچه‌هـــا گفتم. خدیجـــه از شـــنیدن این جمله متعجب شـــد و 
گفـــت:" حمیـــد پنج ســـاله منتظر ایـــن روز بودی. آقاتـــم ثبت نام کـــرده دیگه. 
امسال نشد ســـال دیگه. ان‌شاءالله نوبتش می‌رســـه؛ اونم مشرّّف می‌شه. آقات 
کـــه بی ســـواد نیس. ماشـــاءالله بـــرای خودش تـــو منطقه اســـم و رســـمی داره و 

محل رفـــع و رجوع مشـــکلات مردمه " .

می‌دونـــی خدیجه! همه ی این حرفا درســـت، اما من خـــودم رو نمی‌تونم - 
راضـــی کنـــم. صبـــر می‌کنم تـــا نوبـــت آقام برســـه با هم مشـــرف شـــیم. فکر 

می‌کنـــم حجّم بـــدون آقام کامل نمیشـــه؛ آقام دیگه پیر شـــده.
یم محمودآبـــاد، با آقـــات صحبت کـــن و ازش اجازه -  ایـــن هفته کـــه می‌ر

. آقـــات بنده‌خـــدا کـــه حرفی نـــداره. تـــازه خوشـــحال هم می‌شـــه که  بگیـــر
پســـرش داره میـــره حـــج . می‌دونـــی کـــه اون به ایـــن کارای دینـــی و معنوی 

خیلـــی اهمیت مـــی‌ده و براش خیلـــی مهمه.
می‌دونـــم. هرپـــدری خیر بچه‌ش رو می‌خـــواد. ولی من دلم بـــه این رفتن - 

نمی‌ده.  رضایت 
هرچه خدا بخواد.- 
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تـــا آخـــر هفته این مســـأله ذهنـــم رو درگیرخـــودش کرد‌ه‌بـــود و هر چـــی زمان 
ســـپری می‌شـــد، به تصمیم خودم مصمم‌تر می‌شـــدم. پنج شـــنبه بعد از ظهر 
از ارومیـــه بـــه طرف محمودآبـــاد به راه افتادیـــم. بچه‌ها خیلی خوشـــحال بودن 
که شـــب می‌تونـــن به باغ پدربزرگشـــون بـــرن و اونجا بـــا بچه‌های بـــرادرام ایوب 
، بـــازی کنـــن؛ زندگی تـــو خونه‌هـــای ســـازمانی و آپارتمانـــی بچه‌ها رو  و اصغـــر
محـــدود می‌کنه و پر و بالشـــون‌رو می‌بنـــده. من و خدیجه‌م خوشـــحال بودیم. 
همچیـــن شـــبایی همه اهـــل خونواده کنـــار هم جمـــع می‌شیم و دیـــدن پدر و 
مـــادر و یـــادآوری دوران گذشـــته حال دلمـــون رو خیلی خوب می‌کنـــه. پدر و 
مـــادر هـــم یکی دو شـــبی غم غربـــت مـــا رو فرامـــوش می‌کنن. ایـــوب معلمه و 
بـــا همســـر و دو تا فرزندش بـــوکان زندگی می‌کنـــن. اصغر هم کـــه کارمند صدا 
و سیمـــا شـــده و اون هـــم بـــا دو بچـــه‌ش ارومیـــه ســـاکن شـــدن. امیـــر هـــم که 
یاضیه و توی دانشـــگاه تبریزه. منم که از تابســـتون سال ۶۱  دانشـــجوی رشـــته ر
توی ســـپاه پاســـداران و همیشـــه در غربتو مأموریت؛ حدود ۷ سالی تو مناطق 
ســـرد و ســـخت جنگی سردشـــت؛ بعدشـــم تـــو قـــرارگاه حمزه سیدالشـــهدای 
ارومیـــه. آینده‌رو هم خـــدا می‌دونه. نظامی‌گری اینه دیگـــه! یه دونه خواهرمم که 

ازدواج کـــرده و شـــاهین دژ می‌شینن.

ک و  کوچیـــک کـــه بودیـــم آبـــا و آقـــام همیشـــه دل نگـــرون تحصیـــل و پوشـــا
خوراکمـــون بودن. حالا که بزرگ شـــدیم اون مشـــکلات جاش رو به مشـــکلات 
دیگـــه‌ای داده. بـــا ایـــن وجود چیـــزی از دغدغه اونـــا کم نشـــده. بچه‌ها هرچی 
بزرگ‌تر می‌شـــن، مشکلاتشـــونم بزرگ‌تر می‌شـــه. الانـــم دوری بچه‌هاشـــون اونا 
یـــاد اذیـــت می‌کنـــه. یادمه زمانی که سردشـــت بـــودم، فرصت دیـــدن پدر و  رو ز
مادرم خیلی کم دســـت می‌داد. سردشـــت هم که مدام توســـط صدام بمباران 
می‌شـــد. شـــایع شـــده‌بود کـــه صـــدام گفته هر کـــی می‌خـــواد گواهـــی خلبانی 
بگیـــره بایـــد »ربـــط« رو بمبارون کنـــه. هر وقت کـــه مـــادرم از رادیو یـــا تلویزیون 
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خبـــر بمبارون می‌شـــنید، می‌مردو زنده می‌شـــد. تلفـــن که نبود. بیچـــاره پدرم 
مجبـــور می‌شـــد بـــه ســـپاه شـــاهین‌دژ بـــره و با خـــط اف ایکـــس با مـــن تماس 
بگیـــره تا خیـــال مادر و خودش رو راحت بکنه. آخرین بارم سردشـــت بمبارون 

شـــیمیایی شـــد و نفس ما رو شـــیمیایی و تنگ کرد.

حدود ســـاعت ۸ شب به محمودآباد رســـیدیم. مستقیم به طرف باغ رفتیم. 
دیدیـــم همـــه اومدن. با دیـــدن ما، گل خنـــده رو صورت و گونه‌های آقـــام و آبام 

شکفت. اول ســـراغ مادرم رفتم. دستش رو بوسیدم.

الهـــی قربونت برم حمید. اشـــک شـــوق تنها چیـــزی بود که می‌تونســـت - 
ایـــن حالو شـــرح بده . خواســـتم دســـت آقـــام رو هم ببوســـم، اجـــازه نداد و 
صورتـــم رو بوســـید. بعـــد از احوال‌پرســـی و خوش و بـــش با خونـــواده، آقام، 
فاطمه رو بغل کرد و روش رو بوســـید و گفـــت: فاطمه جان دخترم خوبی؟ 
چـــه خبر از ارومیـــه؟ فاطمه که روی زانـــوی آقام جا خـــوش کرده‌بود گفت: 
آقـــا جـــون ممنـــون؛ بابـــام نمی‌خـــواد بـــره مکـــه؛ می‌گـــه با آقـــا جون مـــی‌رم. 

حرفـــای فاطمه همه‌رو ســـاکت کـــرد. از کنجـــکاوی گوش همه تیز شـــد.
حمیـــد فاطمـــه چـــی داره می‌گه! چی شـــده؟ چشـــم غـــره‌ای بـــه فاطمه - 

رفتـــم و گفتـــم: آقاجـــون هیچی .
حمیـــد! می‌گـــن حـــرف راس رو باید از بچه شـــنید. دیدم فاطمـــه کوزه رو - 

آب داده و مقاومـــت فایـــده‌ای نداره؛ مجبور شـــدم ســـفره دلـــم رو باز کنم و 
از نیتـــم بگـــم. بعد از شـــنیدن ایـــن حرفا، چهره پـــدر جوری تغییـــر کرد که 
نمی‌شد تشـــخیص داد خوشـــحاله یا ناراحت؟ ولی یه حس غرور و بزرگی 

رو از تـــه‌ چهره‌ش می‌شـــد دید.
. دو ســـه ســـال دیگـــه نوبت منـــم می‌شـــه. ان‌شـــاءالله منم -  پســـرم تـــو بـــرو

میـــرم. تـــو نباید به خاطر من این فرصت رو از دســـت بدی. چندین ســـاله 
منتظرشـــی. خـــوب می‌دونم که تو شـــیفته ی رفتـــن به این ســـفری و برات 
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هم خیلـــی مهمه. 
آقـــا هرچـــی فکر کـــردم؛ دلـــم رضایت نـــداد. آخـــه می‌خـــوام حداقل این - 

ســـفر رو بـــا هم بریم. شـــما برای ما خیلی زحمت کشـــیدین. ما کـــه تا حالا 
نتونســـتیم کاری بـــرا شـــما انجـــام بدیـــم. حتی نتونســـتیم حداقـــل باعث 
آرامش خاطر شـــما بشـــیم. لااقـــل بذارین توفیقـــی برای همراهی با شـــما رو 
داشته‌باشـــیم تـــا کمـــی از غـــم غربتمون رو برای شـــما کـــم کنیـــم. اون دنیا 
آقاجـــون باید پاســـخ گو باشـــیم هـــا. حداقل بتونیـــم بگیم که نیـــت جبران 

داشـــتیم؛ الاعمـــال بالنیات. شـــاید ایـــن کار بتونه کمک حالمون باشـــه.
پســـرم این حرفـــارو نزن؛ مـــن از همه شـــماها راضیم. خدا از شـــما راضی - 

باشـــه. همیـــن که شـــما احتـــرام پـــدر و مادرتـــون رو نگـــه می‌داریـــن و این 
مســـائل رو درک می‌کنیـــن بـــرای مـــا کافیـــه. بـــه هـــر حـــال دوری شـــما هم 
یـــش کرد. مهم  دســـت خودتـــون که نیس، تقدیـــره و این رو هم نمیشـــه کار
بـــرا مـــن اینه کـــه هر کـــدوم از شـــما بحمدلله ســـر و ســـامون گرفتیـــن و اون 
چیـــزی‌ که من از شـــما انتظار داشـــتم رو بـــرآورده کردین. پســـرم خودت هم 
خـــوب می‌دونی از جمله کســـایی که پـــس از مرگ آرزوی بازگشـــت به دنیا 
رو می‌کنن کســـایی هســـتن کـــه از انجام فریضـــه حج در صورت داشـــتن 
گاه، منو یـــاد حدیثی از  شـــرایط ســـرباز می‌زنـــن. حرف‌هـــای پـــدرم ناخـــودآ
ک کردن  امـــام صـــادق انداخت: آقاجـــون می‌دونم امـــا لازمه‌ی حج، پـــا
دل از غیـــر خـــدا و اصـــاح اعمالـــو کـــرداره؛ چه قبـــل و چه بعد حـــجّ؛ من 
ایـــن نوبت حجم رو بـــه منزله فرصتی برای آمادگـــی و اصلاح اعمال خودم 
تلقـــی می‌کنـــم. إن‌شـــاءالله تـــا اون موقع هم نوبت شـــما می‌رســـه و هم، من 
خـــودم رو آمـــاده ســـفر می‌کنـــم تا با هم مشـــرف بشـــیم. آبا نتونس ســـاکت 
بشـــینه و به آقام گفت: علـــی! حمید راس می‌گه. تو هم دیگه پیر شـــدی. 
اگه حمید باهات باشـــه خیال مـــام راحت‌تره. حمیدم که دوســـت داره با 
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شما مشـــرف بشه.
اِ! خانـــوم مـــن پیر شـــدم؟ دســـتت درد نکنـــه. من امســـال 29 ســـالم تازه - 

کامـــل می‌شـــه. همـــه زدیم زیر خنـــده. به نظـــر می‌اومـــد هرکدوم از بـــرادرام 
یـــا خواهـــرم نظـــری دارند اما به زبـــون نیـــاوردن. آخه اونا معمـــولاً روی حرف 
مـــن حرفی نمی‌زنن؛ احترام پســـر بـــزرگ خونواده رو نگه‌مـــی‌دارن و به نوعی 
هم حســـاب می‌برن. شـــاید هم ســـخت‌گیریای گذشـــته من برا اونا، علت 
این ســـکوته. آخـــه من خیلی به رفتارهای اونا حســـاس بـــودم. الانم که الانه 
وقتـــی به روی خواهرم نگاه می‌کنم شـــرمندش می‌شـــم. یادمـــه کلاس دوم 
ابتدایی بود. منم ســـال اول دبیرســـتان بودم. یه روز که به خونه برمی‌گشـــتم 
دیـــدم بنـــده خـــدا بـــا یه دامـــن قرمـــز داره تـــو کوچـــه بـــا دخترای هم ســـال 
کوچمـــون بـــازی می‌کنه. چـــه ذوقی می‌کـــرد. همیـــن که منو دیـــد خودش‌ 
رو گـــم کـــرد و زودی رفـــت خونه. وارد خونه که شـــدم دیدم یه گوشـــه حیاط 
کـــز کرده و نشســـته. با لحنی تند و گزنـــده بهش گفتم که دیگـــه حق نداره 
لبـــاس قرمز یا رنگی بپوشـــه و بـــره کوچه. حتی پا رو فراترم گذاشـــتم و گفتم 
کـــه تـــوی خونه هـــم نباید ایـــن لباس رو بپوشـــه. حاضر نمی‌شـــد لباسشـــو 
عـــوض کنـــه. زد زیـــر گریـــه. نـــگاه متعصبانـــه و خشـــک اون روزهـــا به من 
اجـــازه نداد درکـــش کنم و به خواســـته خودم اصـــرار کردم تا این کـــه اونو از 
. قربانی تفکر  تنـــش درآورد و دیگـــه اونو نپوشـــید. یا بیچـــاره ایوب و اصغـــر
جدیـــت در کار و زرنگـــی تـــو درس خونـــدن مـــن می‌شـــدن. فکـــر می‌کردم 
چـــون من درس و مشـــقم خوبـــه، باید اونا هم مثل من باشـــن. نمی‌تونســـتم 
قبـــول کنم که هر کســـی اســـتعدادی داره و علاقه‌ای. خلاصه حساســـیت 
یـــادی رو تحصیـــل اونـــا داشـــتم. دغدغه پدر و مـــادر برا تحصیـــل ما هم،  ز
منـــو بـــرا ایـــن کار جســـورترمی‌کرد. از طـــرف دیگه تشـــویق‌ معلمـــای دوران 
دبیرســـتانم، نهـــالای غـــرور رو تو دل من یکـــی یکی می‌کاشـــت و این نهالا 
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هـــر روز بـــزرگ و بزرگ‌تـــر می‌شـــدن و ســـایه اونـــا روی ایـــوب و اصغـــر چتر‌ 
می‌شـــد. راســـت گفتن  بعضـــی وقت‌ها علم هـــم خودش حجـــاب آدمی 
می‌شـــه؛ یادمه ســـال 59 که دوم دبیرستان بودم، ریشـــه‌های احساس غرور 
شـــروع به پیشـــروی تـــو فکرم کـــرد. درس هندســـه داشـــتیم. علاقه خاصی 
بـــه درســـای جبـــر و هندســـه و مثلثـــات داشـــتم. وارد کلاس شـــدم. چند 
تـــا از بچه‌هـــا نشســـته بـــودن و باهم پچ‌پـــچ می‌کردن. ســـام کـــردم؛ یکی از 
بچه‌ها گفت: »بچه‌ها ســـاکت! شـــاگرد اول کلاس هندســـه اومد.« چیزی 
نگفتم. دانش‌آموزای دیگری هم وارد کلاس شـــدن و کلاس شـــلوغ‌تر شد و 
پشت بندشـــم دبیر هندسه وارد شدن. حســـن مبصر کلاس برپا داد. همه 
دانش‌آمـــوزا بلند شـــدن. معلم هندســـه بـــا قدی کوتاه و شـــلوار اتوکشـــیده 
پاگشـــاد و کـــت قهـــوه‌ای رنگ با صورتـــی تراشـــیده، به طرف میـــز خودش 
رفتـــو بلافاصلـــه از بچه‌ها خواســـت تا کتاب هندســـه رو باز کنـــن. کتابا رو 

کردیم.  باز 
تمرینـــای درس قبلـــی رو کی انجام داده؟ چند نفری دســـت بلند کردن. - 

من هم دســـتم رو بـــالا بردم که کاش بـــالا نمی‌بردم. 
حمیـــد بیـــا پای تختـــه. از جام بلند شـــده و بـــا رنگی پریـــده، پای تخته - 

رفتم. اســـترس تـــو وجودم جولـــون می‌داد.
. برگشـــتم و دفتر رو هـــم برداشـــته، به معلم -  حمیـــد دفتـــرت رو هـــم بیـــار

دادم. نگاهـــی بـــه من و دفتـــرم کرد.
تمریـــن اول؛ خوبـــه! تمریـــن دوم؛ درســـته! تمریـــن ســـوم؛ عالیـــه! حمید - 

چـــرا رنگـــت پریده؟ بـــا حالت خاصـــی ازم پرســـید: »جواب ایـــن تمرینا رو 
نوشـــتی؟« خودت 

بلـــه آقا. هیچـــی آقا، چیزی نیس. با این که شـــاگرد خوبی بـــودم اما رنگ - 
پریـــده مـــن معلم‌رو به شـــک انداخته‌بـــود و ادامـــه داد: »خب یـــه بار دیگم 
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ایـــن تمرینا رو برای بچه‌هـــای کلاس با توضیـــح، انجام بده.«
چشـــم آقا. تمرینا رو یکی یکـــی انجام دادم؛ توضیح هـــم دادم. معلم که - 

شـــکش برطرف شـــده‌بود، چهـــرش باز شـــد و به وجـــد اومد. رو بـــه بچه‌ها 
کـــرد و گفـــت: »من دانش‌آمـــوزی مثل حمیـــد می‌خوام.« 

خیلـــی ممنـــون آقـــا معلـــم! معلـــم از بچه‌ها خواســـتن تـــا بـــرای من کف - 
مرتبـــی بزنن. 

حمیـــد بشـــین. مـــن در حـــال رفتن بـــه نیمکـــت خودم بـــودم کـــه معلم - 
گـــه این‌طـــوری به درس و مشـــقت برســـی، حتماً موفق می‌شـــی.  گفـــت: »ا
جامعـــه بـــه افـــرادی مثل تـــو نیـــاز داره.« صـــدای ناصـــر رو هم شـــنیدم که 
آروم گفـــت: »دیدی گفتم شـــاگرد اول کلاس هندســـه‌ای!« تکـــرار این حرفا 
و تشـــویقای بقیـــه ی معلمـــا، نـــم نـــم استرســـای منـــو بـــه غـــرور و حجاب 
تبدیـــل کـــرد. زمانی متوجـــه این عیبم شـــدم که کـــه ایـــوب دوم راهنمایی 
می‌خوند. یادمه، ســـال 60 بود. اون داشـــت امتحانای خردادماه رو می‌داد. 
یاضـــی به بـــاغ بره.  بـــه مـــادرم گفته‌بـــود کـــه می‌خواد بـــرای خونـــدن درس ر
یاد امتحانا و صفای بهشـــت‌گونه قوپی - منطقـــه‌ تفریحی اطراف  فشـــار ز
محمودآبـــاد- تـــو اون مـــاه، اونو به جـــای رفتن به بـــاغ به قوپی می‌کشـــونه. 
اصـــا خاصیـــت خردادماه اینـــه. همه افکاری کـــه می‌تونن ســـد راه آدم برا 
درس خونـــدن باشـــن، تـــو این مـــاه به ســـراغ آدم میـــان. بازی تـــو خردادماه 
یـــه لـــذت دیگـــه‌ای داره کـــه آدم تو ماه‌هـــای دیگه اونـــو حس نمی‌کنـــه. از 
قضـــا می‌بینـــه که دوســـتاش هم اونجان. بـــه جای درس خوندن، مشـــغول 
بازی با دوســـتاش می‌شـــه. مـــادرم به باغ مـــی‌ره و می‌بینه که ایـــوب تو باغ 
نیـــس. حدود ســـاعت 10/20 صبح بود که من هم بـــرای درس‌خوندن به باغ 
رفتـــم. دیدم مادرم نگـــران نیومدن ایوب بـــه باغه. حـــدس زدم که ایوب به 
قوپـــی رفته. بـــا عصبانیت راه افتادم. حدســـم درســـت بود. ایـــوب که منو 
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دیـــد دســـت و پاش رو گم کـــرد و فوراً کتابش رو به دســـت گرفت تا من فکر 
یگوشـــیش  کنـــم کـــه اون داره درس می‌خونه. غافل از این که من متوجه باز
شـــده‌بودم. پیشـــش کـــه رســـیدم دیـــدم رنگـــش مثل گچ ســـفید شـــده. با 
لهجـــه چاردولـــی بهش گفتم که »نـــی‌دا چاکی؟« یعنی چـــی کار می‌کنی؟ 

یم بـــا کامـــران درس می‌خونیم.  با صـــدای لرزون گفـــت: دار
ریاضی رو تو این فضای باز می‌خونن؟ پاشو بریم.- 

بـــه کوچۀ باغ که رسیدیم تـــا جلوی باغمون کتکش زدم. ایوب تا چشـــش به 
مـــادرم افتاد، خودش رو بـــه طرف مادرم کشید.

جوون مرگ بشی، کجا بودی؟- 
برا درس خوندن رفته‌بودم.- 

چشـــاتون روز بد نبینـــه، ایوب رو انداختـــم توی حوض پـــر از آب باغ. مادرم 
واســـطه شـــد، والا ول کنـــش نبـــودم. حـــالا ایـــوب ســـرتا پـــاش خیـــس شـــده و 
خجالت می‌کشـــه با اون ســـر و وضع بـــه خونه برگرده. مثل یه سرباز شکســـت 
خورده برگشـــت و بـــا صـــدای لرزون همـــراه بـــا ترس بهـــم گفت: رفتـــی انقلابی 
و عضـــو انجمـــن شـــدی که ایـــن طوری بکنی؟ بعد سرشـــو پاییـــن انداخت و 
گریه‌کنـــون گفت. حرف ایوب مثل پتکی بود که به ســـرم کوبیده‌شـــد و حرصم‌ 
رو خوابونـــد، تازه متوجه شـــدم که من فقـــط ادای انقلابی بـــودن رو درآوردم؛ من 
فقـــط تو مدرســـه عضـــو انجمن اسلامی شـــد‌م و اســـمم تو دفتـــر انجمن ثبت 
شـــده، مـــن فقط همه چیـــز رو تـــو درس خوندن دیدم اما رســـالت اونـــا رو هنوز 
نفهمیـــدم. علـــم اگر افتادگـــی نیاره و باعـــث تکبر و غرور بشـــه، مگـــه می‌تونه 
فایـــده‌ای هم داشته‌باشـــه؟ تازه فهمیدم که معنای شـــعر صائب تبریزی چیه:

گـــر طالـــب فیضـــی هرگز نخورد آب زمینی که بلند استافتادگـــی آمـــوز ا

درسـته اون اتفاق‌ها برای ما دیگه خاطره شـده ولی بعضی وقتا یادآوری اون 
صحنه‌ها و حالت مسـتأصل ایوب باعث می‌شـه که ازش خجالت بکشـم.
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بـــه هـــر حال نتیجه گفـــت و گوها تو باغ این شـــد که وقتی نوبت آقام رســـید 
با هم مشـــرف شـــیم. چشـــیدن طعم غذای آبا دوباره خاطرات ایام گذشـــته رو 
به ما یادآوری کرد بنابراین بهانه‌ای شـــد تا پاســـی از شـــب با هـــم و در کنار هم 

کنیم.  بازی  خاطره 

آبا! غذای امشـــبت منو یاد دوران دبیرســـتان انداخـــت. خاطرتون هس؟ - 
اون موقع دبیرســـتان دو نوبته بود. محمودآباد دبیرســـتان نداشـــت. بعضی 
از همکلاســـیام مثل ســـیدعباس خضری مجبور شـــده‌بودن تو شاهین‌دژ 
خونـــه اجاره کنن ولـــی من با دوچرخه‌ا‌ی کـــه برام خریده بـــودن رفت و آمد 
می‌کـــردم. -خریـــد دوچرخه هـــم خـــودش ماجرایـــی داره- دو نوبتـــه بودن 
مدرســـه، مـــا رو مجبـــور می‌کـــرد تا با خودمـــون چیزی بـــرا نهار ببریـــم؛ چون 
کلاســـای درس از ســـاعت ۸ تا ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۲ تا ۴ بود. بچه‌ها 
مـــن هر چقدر هم که صبـــح، زود از خـــواب بیدار می‌شـــدم، می‌دیدم آبام 
قبـــل ازمـــن از خواب بیدار شـــده، نمـــازش رو خونـــده و برا من ناهـــار آماده 
می‌کنـــه. بهـــش می‌گفتم: آبـــا خودتو چـــرا این‌قدر اذیـــت می‌کنـــی. بابا! یه 
، می‌بـــرم اونجا می‌خـــورم. آبا یادتـــه می‌گفتی نه پســـرم.  نـــون و پنیـــری بـــذار
مـــن دوســـت ندارم پیـــش بچه‌های دیگه مدرســـه خجالت‌زده شـــی و اونا 
فکـــر کنن تو خونه کـــم داری. آبا یادتـــه بعضی وقتام، بعـــد از نماز صبح با 
وضـــو نون می‌پختـــی و بوش همه جـــا رو می‌گرفت. می‌گفتم چـــرا هر وقت 
نـــون می‌پـــزی وضو می‌گیـــری؟ می‌گفتی پســـرم ایـــن کار به خونـــه ما برکت 
مـــی‌ده. آبا یادته برای کمک خرجی خونه، کیســـه حموم درســـت می‌کردی 
و از فـــروش اونـــا بـــرا ما لباســـای نو و خـــوب می‌خریدی. آبا یادتـــه چقدر به 
اومد و شـــدها، رفتارا و درس خوندنای ما، به جبهه رفتنای ما حساســـیت 
بـــه خرج مـــی‌دادی؟ آبا یادتـــه کتابای ســـوم ابتدایی منـــو می‌خوندی ولی 
نمی‌تونســـتی بنویســـی. یکهـــو زهـــرا دختـــر ایوب وســـط حرف مـــن پرید و 
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گفـــت: عمو مگـــه می‌شـــه آدم بتونه بخونه ولـــی نتونه بنویســـه؟ آبا خودش 
جـــواب داد: آره دخترکـــم! پـــدرم خدا رحمتش کنه باســـواد بـــود. خوندن رو 
پـــدرم به من یـــاد داده‌بودن اما اون زمون نمی‌ذاشـــتن دخترا ســـواد نوشـــتن 
داشـــته باشـــن. فقط می‌تونســـتن بخونن. اونم بعضی از دختـــرا، می‌گفتن: 
دختـــر نباید بتونه بنویســـه، خوندن هم بـــراش زیاده. پدرم ســـوره الرحمن و 
یاســـین رو هم بـــه من یـــاد داده. اون خـــدا بیامرز می‌گفت: یاســـین عروس 

کید می‌کرد. قرآنـــه و اونو بایـــد یاد بگیـــری و الرحمن رو هم خیلـــی تأ
آقا جوون! چرا ساکتی؟ شمام یه چیزی بگید.- 
آره پســـرم مادرت خیلی زحمت منو و شـــماهارو کشـــیده. وقتـــی ازدواج - 

کردیـــم گذرون زندگیمون خیلی ســـخت بود. مادرت با همه ســـختی‌های 
زندگیمـــون ســـاخته و هیـــچ وقـــت زبـــون اعتـــراض بـــه مـــن بـــاز نکـــرده. 
می‌دونیـــد کـــه خونه ما الانـــم که الانه، محـــل رفت و آمد اهالـــی محمودآباد 
و روســـتاهای اطرافه. الان الحمدلله بعد از انقلاب همه باســـواد شـــدن. پدر 
منم باســـواد بود و اهمیّت درس و مشـــق رو می‌دونســـت. بـــه همین خاطر 
مـــن تونســـتم تا پنجـــم ابتدایـــی تـــو محمودآبـــاد درس بخونم؛ چـــون دیگه 
بیشـــتر از پنجـــم تـــو ده نبود و مـــا هم مجبور بودیـــم کمک حـــال بابامون تو 
باغ باشـــیم. اما علاقه من به درس باعث شـــد بیان و کتابت و حســـاب رو 
خیلـــی خوب یـــاد بگیـــرم و روز بـــه ‌روز اون‌رو تقویت کنم. طوری شـــده‌بود 
که وقتی ســـال 50 شـــرکت تعاونی روســـتایی تو محمودآباد تشکیل می‌شد 
اعضـــای مجمـــع عمومی، منـــو به عنـــوان مدیر شـــرکت تعاونـــی انتخاب 
کـــردن. پدرم تازه داشـــت گرم صحبت می‌شـــد کـــه درِ باغ به صـــدا دراومد 
امیر گفت: این وقت شـــب کی می‌تونه باشـــه؟ من میـــرم در رو باز می‌کنم. 
همـــه کنجـــکاو بودیم که دیدیم یـــه نفر یاالله‌کنون با امیر بـــه طرف خونه باغ 
میی‌ـــان. میرزاعلـــی اجازه هـــس؟ آقام گفت: مـــش رحمانه. یکـــی از اهالی 
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روســـتای هم جـــواره. بفرما. حتمـــا اومده گنـــدم تحویل انبار شـــرکت بده. 
ایـــوب گفت: آقـــا جون این وقت شـــب؟ مگـــه تحویل گندم تا ســـاعت ۳ 

بعـــد از ظهر نیس؟
آره پســـرم. اشـــکالی نـــداره. مـــش‌ رحمـــان رســـید و بعـــد احوال‌پرســـی و - 

عذرخواهی گفت: »میرزاعلی روم ســـیاه، می‌دونـــم الان وقت تحویل گندم 
بـــه انبار نیـــس. راننده بدقولی کـــرده، اون بنده خدا هم تقصیری نداشـــته؛ 
ماشـــینش توی راه دوباره پنچر شـــده. تا بـــره پنچریش رو بگیره دیر شـــده. 
آقـــام گفت: مـــش رحمان این چـــه حرفیه؟ تا شـــما یه چایـــی بخورین من 

. آماده می‌شـــم و کلیـــدا رو برمـــی‌دارم بریم انبار
نـــه چایـــی نمی‌خـــورم. خیلـــی ممنـــون؛ راننـــده جلـــوی انبـــار منتظـــره، - 

اعصابـــش هـــم خـــورده.
باشه. پس الان آماده می‌شم بریم.- 

پـــدر رو بـــه ما کـــرد و گفت: بچه‌ها شـــماها تـــا میوه‌هاتـــون رو می‌خورید، من 
برگشـــتم. نیم ســـاعتی بیشـــتر طول نمی‌کشه. 

آقا تنها نرید. اجازه بدید منم با شما بیام، کمک کارتون باشم. - 
نه حمید. این کار همیشـــگی منه دیگه. نگران نبـــاش. زودی برمی‌گردم. - 

وقتـــی پدرم رفت. رو به ایوب کردم و گفتـــم: ایوب این چه حرفی بود زدی؟ 
تـــو خودت خـــوب می‌دونی که آقامـــون کارهای انبار و تحویـــل گندم رو به 
هیچ کس نمی‌ده تا خدای ناکرده حقی از کشـــاورزی که یه ســـال زحمت 
کشـــیده، ضایع نشـــه؛ الانم که مردادماهه و اوج کار کشـــاورزی و برداشـــت 

محصـــول و تحویل بـــه انباره. این جور کارها که وقت نمی‌شناســـه.
داداش می‌دونـــی پـــدر دیگه پیر شـــده؛ دلم بـــراش می‌ســـوزه. الان هم که - 

، هر شـــب کارش اینه. باز هم مثل ســـابق  الانـــه از تیرمـــاه تا آخرای شـــهریور
، محصـــولای کشـــاورزا رو تحویل  بعضـــی وقتـــا تا ســـاعت ۲ صبح تـــو انبار



96  شتدرس رادرس 

می‌گیـــره. خاطـــرت کـــه هـــس، اون وقتـــا هـــم تـــوی اون‌ ماه‌هـــا ما آســـایش 
نداشـــتیم. می‌دیـــدی ســـاعت ۱۲ شـــب یـــه نفـــر در می‌زنـــه. همـــه مـــا رو از 
خـــواب بیـــدار می‌کرد حتی همســـایه‌ها هـــم معذب می‌شـــدن. پدر بعضاً 
بـــا پـــای پیـــاده بـــا کشـــاورزا می‌رفـــت و در انبـــار رو بـــاز می‌کـــرد و گندما رو 

می‌گرفت.  تحویـــل 
خـــوب یادمـــه. مـــن هـــم تـــا زمانی کـــه به ســـپاه نرفتـــه بـــودم مثل تـــو فکر - 

کارهـــا وقـــت  کـــه بعضـــی  می‌کـــردم امـــا وقتـــی رفتـــم سردشـــت و دیـــدم 
نمی‌شناسه حتی بعضاً کار شـــبانه‌روزی هم باعث رتق و فتقش نمی‌شه، 
اون موقـــع متوجه شـــدم که علـــت این کارای آقـــام چیه؟ اگه یادتون باشـــه 
مـــن وقت نمی‌کـــردم به خونه هم ســـر بزنم و می‌دیدی که ســـه مـــاه منطقه 
هســـتم. اون روزایـــی هـــم که می‌اومـــدم بیش از یـــه نصفه روز نمی‌تونســـتم 
توخونـــه باشـــم و این شـــرایط چقدر برای آبا ســـخت بـــود. البته الانـــم که تو 
قـــرارگاه هســـتم حال و روزم بهتر از گذشـــته نیس و اون قـــدر کار و درگیری 
وجـــود داره کـــه نمی‌تونـــم به بعضـــی از امورات ســـاده روزمره زندگیم برســـم 
و همیشـــه شـــرمنده ی خدیجـــه و بچه‌هـــا هســـتم. ایوب! خلاصـــه، درک 
شـــرایط، مـــردم‌داری و مـــردم یـــاری، اونـــم بدون چشم‌داشـــت آقـــام، درس 
بزرگـــی به مـــن داده و این الگـــوی رفتاری اونو ســـرلوحه کارای خـــودم کردم 
و از اونـــم همیشـــه جـــواب گرفتم. حالا بـــه آقامون حق می‌دم. هیچ حســـی 
مثـــل خدمت و کمک به مردم خوشـــایند نیس. احســـاس می‌کـــردم ایوب 
متقاعـــد شـــده بـــا این حـــال آبام هم شـــروع کـــرد به حـــرف زدن و بـــه تأیید 
حرفـــای من گفـــت: »ببینین بچه‌هـــا! اگه پدرتـــون الان این همـــه بین مردم 
اعتبـــار و حرمت داره به خاطر مردم‌داری و کمک به حل مشـــکلات وقت 
و بی‌وقـــت اونـــاس. بعضیـــا، مالشـــون رو وقـــف می‌کنن؛ پدرتـــون هم وقت 
و جونـــش رو وقـــف مـــردم کـــرده؛ مـــردم‌داری خودش یـــه هنره. خـــدا به هر 
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کســـی کـــه به مخلوقاتش خدمت کنـــه عزت می‌ده؛ همه چی کـــه به مال و 
. تو ته تغاری  ! پســـرم پاشـــو منـــال نیس.« بعـــد رو به امیر کرد و گفت: »امیر

یم. امـــروز از درختای بـــاغ چیدم.« هســـتی. میوه‌ها رو بیـــار بخور
امیـــر که تحـــت تأثیر حرفای ما و مـــادرم قرار گرفته‌بود مثل یـــه سربازی که به 
فرمانـــدش‌ بله قربان بگه گفت: »چشـــم آبا. الان میـــارم.« امیر میوه‌هـــا رو آورد و 

کردیم. شروع به خوردن 

آبا! امسال میوه‌های باغ خیلی خوب شدنا. - 
آره حمیـــد. رفتنـــی بـــا خودتـــون ببرید؛ تو شـــهر این‌جـــور میوه‌هـــا کم گیر - 

میاد. 
دســـتت درد نکنه. حدود نیم ســـاعتی طول نکشـــیده‌بود که آقـــام اومد. - 

همه بـــه احترامش از جا بلند شـــدیم. 
بشـــینید بچه‌هـــا. پـــدر برای این کـــه به زعم خـــودش مـــا رو متقاعد کنه، - 

گفـــت: »خودتون می‌دونین که فصل تابســـتون فصل ترافیـــک کاری ماس. 
، حداکثر نیم  کشـــاورزا ایـــن ســـه مـــاه، بیشـــتر بـــه مـــن نیـــاز دارن. ایـــن کار
ســـاعت وقت منو می‌گیره؛ من می‌تونســـتم بـــه اون بنده خـــدا بگم که فردا 
صبـــح بیـــاد. این زحمتـــش برای من یـــه جمله اســـت ولی بـــرای اون کلی 

هزینه و یـــه روز کاره.« 
آره آقاجون. شـــما که رفتید، داشـــتم در مورد این کار شـــما حرف می‌زدم. - 

آقاجـــون مـــا از شـــما خیلی چیـــزا یـــاد گرفتیم. امیـــر پا شـــد و به آقـــام میوه 
کرد. تعارف 

آقاجون! بفرمایید میوه.- 
امیر آقا! دستت درد نکنه. - 

فاطمه رو به من کرد و گفت: بابا! مگه اسم آقاجون علی نیست؟ 
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بله دخترم. پس چرا اون آقا می‌گفت: »میرزا علی؟«- 
فاطمـــه قربونـــت بـــرم. بیـــا پیش خـــودم تا بهـــت بگـــم. خوب شـــد یادم - 

انداختـــی. داشـــتم در مـــورد مـــادرت می‌گفتـــم کـــه مش‌رحمان اومـــد. آره. 
داشـــتم می‌گفتـــم کـــه اون زمون‌هـــا کمتر کســـی باســـواد بـــود. به اســـم اول 
بعضی از اون کســـایی که ســـواد داشـــتن میرزا اضافه می‌کردند البته نشونه 
یـــه نوع احترامـــم بود. مـــردم محمودآباد و روســـتاهای اطراف اگه مشـــکلی 
براشـــون پیش می‌آمـــد به خونه مـــا می‌اومدن. بعضی‌ها می‌اومدن براشـــون 
شـــکایت‌نامه و دادخواســـت می‌نوشـــتم؛ بعضی‌هـــا می‌اومـــدن براشـــون 
احـــکام دادگاه رو می‌خونـــدم و توضیـــح مـــی‌دادم. بعضی‌هـــا هـــم بـــرای 
تقســـیم ارث و حل اختلاف و این جور مســـایل می‌اومـــدن. خلاصه خونه 
مـــا محـــل رفـــع و رجوع مســـائل مـــردم بـــود. روزی می‌شـــد که پنج - شـــش 
مـــورد مراجعـــه داشـــتیم. بـــه هـــر حـــال زحمـــت پذیرایی و تـــدارک غـــذا و 
ایـــن جور چیزا همـــه‌ ش با مـــادر بزرگتون بـــود. بعدها که بابـــات -حمید- 
کمی بزرگ‌تر شـــد، بیشـــتر کارهای پذیرایـــی‌رو اون انجام مـــی‌داد. بعضی 
وقت‌ها هم به شـــرکت تعاونی می‌اومـــدن و من اونا رو برای نهـــار می‌آوردم. 
ایـــن وقتـــا زحمـــت مادربزرگتـــون چنـــد برابـــر می‌شـــد. مادربزرگتـــون به من 
می‌گفـــت: »آخـــه میرزاعلـــی لااقل از قبـــل یه خبری بـــه من بده تا شـــرمنده 
مهمونـــا نشـــیم. من بهـــش می‌گفتم چه جـــوری خبر بـــدم. تلفن کـــه نبود. 
مهمـــون حبیـــب خـــداس. این‌هـــا از راه دور اومـــدن و کـــس و کاری هـــم 
تـــو محمودآبـــاد نـــدارن.« مـــادر بزرگتون فـــوراً یه چیزی بـــرای مهمونـــا آماده 
می‌کـــرد و جلوی اونا می‌ذاشـــت. مـــادر بزرگتون باید ما رو حـــال کنه. آبام، 
به خاطر قدرشناســـی آقام تبســـمی رو لباش نشســـته بود، گفـــت: این چه 
حرفیـــه میرزا علـــی؟ خدا پدر و مـــادرت رو بیامـــرزه که مردی مثـــل تو رو به 
بـــار آوردن. ما که به رضای خدا راضی هســـتیم. خدا ســـایه شـــما رو از ســـر 
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کـــم نکنه! ما 
اون شـــب یه شـــب به یاد ماندنی بود. مزه اون شـــب تا مدت‌ها کام خاطراتم 
رو شیریـــن می‌کـــرد. عصـــر روز جمعه هـــر کدوممـــون پی کار خودمـــون رفتیم. 
. روز از نو و  ایـــوب بـــه بـــوکان، مـــن و اصغر بـــه ارومیه و حمیـــده بـــه شـــاهین‌دژ

. نو از  روزی 

پـــس از اون شـــب رفته‌رفته، مرور کارهای گذشـــته و جبران مافـــات به فکرم 
یاد تـــو قرارگاه  ریشـــه می‌دوونـــد و مـــن رو وادار می‌کرد علی‌رغم مشـــغله کاری ز
حمزه سیدالشـــهدا و تحصیل تو دوره کارشناســـی علوم دفاعـــی، هر از گاهی 

بـــه خلوت خود فـــرو برم.

روزهـــا چـــه زود می‌گـــذرن و چه زود دیر می‌شـــه. دو ســـالی گذشـــت اما خبر 
از رســـیدن حج آقام نشـــد. از ســـازمان حـــج و اوقاف موضوع رو پیگیر شـــدم. 
گفتـــن ســـال 77 نوبتـــش می‌رســـه. یـــه ســـال هنـــوز مونده. خـــب ما کـــه چند 
ســـاله صبـــر کردیم، یه ســـال هـــم روش. این خبـــر رو به آقـــام هم اطـــاع دادم و 
بهش گفتـــم کم‌کم خودش رو آماده ســـفر بکنـــه. خودم هم احســـاس می‌کردم 
دیگـــه وقت رســـیدن به اعمال و تســـویه حســـاب با خود و صفای دلـــه . به نظر 
می‌اومـــد کـــه بـــدون صفـــای دل، صفـــا و مروه کـــه صفایـــی نـــداره؛ در عرفات 
بدون صفای دل چگونه انوار شـــناخت خداوند به دل می‌تونه بشـــینه؟ بدون 
صفـــای دل مگـــه می‌شـــه از آب صـــاف و زلال زمـــزم خورد؟ بـــدون صفای دل 
مگه می‌شـــه لبیـــک، اللهم لک لبیک گفـــت؟ بدون صفای دل مگه می‌شـــه 

تـــو صف نمـــاز جماعت و طواف ایســـتاد؟ 
که من خموشم و او در فغان و در غوغاستدر انـــدرون من خســـته دل ندانم کیســـت؟





وداع با پدر

درســـت یادمـــه حـــدود ســـاعت 12 روز شـــنبه 7 شـــهریور ســـال 1377 بـــود که 
ایـــوب باهام تمـــاس گرفت و گفت که آقـــام مریضه و مدام داره ســـرفه می‌کنه. 
بردمـــش دکتـــر عمومـــی، گفته به متخصـــص هم نشـــون بدین. اگه می‌شـــه یه 
وقتـــی از متخصص داخلی تـــو ارومیه بگیر تـــا آقامو بیارم به اونم نشـــون بدیم.

ایوب چی شده؟ به سر آقامون چی اومده؟- 
نمی‌دونم داره ســـرفه می‌کنـــه؛ دکتر گفته به متخصص هم نشـــون بدیم. - 

شـــنیدن این حرفـــای ایوب، برام قابـــل تحمل نبود. با وجود مشـــغله کاری 
یـــاد گفتـــم: »باشـــه خـــودم میـــام.« با عجلـــه مرخصـــی گرفتم و بـــه طرف  ز
محمودآباد به راه افتادم. شـــب بود، رســـیدم خونه آقـــام. دیدم حالش اصلاً 

خـــوب نیس. رنگش هـــم پریده:
آقا جون قربونت برم! چی شده؟- 
ک انباره. -  پسرم چیزی نیس؛ خوب میشه. شاید از گرد و خا

سرفه‌های شدید امونش رو داش می‌برید.

یعنـــی چی آقا جـــون چیـــزی نیس؟ شـــما رو باید بـــه بیمارســـتان ببریم. - 
حالتـــون اصلاً خـــوب نیس. کمک کنیـــد آقا جونـــو آماده کنیـــم. باید بریم 
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ارومیه.
نه پســـرم! مردم کارشـــون می‌مونه؟ الانم فصل کاره. محصولات کشـــاورزا - 

رو بایـــد تحویل بگیـــرم. من نمی‌تونم.
یـــش می‌کنیم حالا. -  آقاجـــون ایـــن چه حرفیه؟ نگـــرون نباش! اونـــو یه کار

آقا شـــما بایـــد حالتون خوب باشـــه که بتونید به کاراتون برســـین. درســـته؟ 
من. با  اون 

خیلـــی خب! پس ایوب تـــو فردا بی‌زحمت بـــه انبار برو و در انبـــار رو باز - 
کن تا مردم ســـرگردون و آواره نشن. 

چشـــم آقـــا جون شـــما خیالتون راحـــت باشـــه. نمی‌ذارم مشـــکلی پیش - 
بیاد.

دیـــدن حس مســـئولیت آقام با این حـــال و روز هیچ توجیه مـــادی و دنیایی 
برام نداشـــت. آقام رو ســـوار پراید کردیم. مادرم اصرار داشـــت که اونم با ما بیاد. 
آقـــام اجازه نـــداد و بهش گفت: بهتره خونه باشـــه. حرف‌‌های آقـــام نگرانی منو 
دو چندون کرد. هرچی به ارومیه نزدیک‌تر می‌شـــدیم، حال آقام بدتر می‌شـــد. 
یـــاد نمی‌تونســـت با  دیگـــه ســـرفه‌های پی در پی امونـــش رو بریده‌بـــود، حتـــی ز
مـــا حرف بزنه. ســـاعت حـــدود ۲ بامداد بـــه اورژانس بیمارســـتان امام خمینی 
ارومیـــه رسیدیـــم. بـــا دیـــدن حـــال و روز آقـــام، بســـتریش کـــردن. علـــت تغییـــر 
ناگهانـــی حال آقام رو از دکتر ســـوال کردم. گفتن: »تا آزمایش روش انجام نشـــه 
نمیشـــه چیزی گفـــت. فقط ایـــن رو می‌تونـــم بگم کـــه درگیر یه بیمـــاری ریوی 

شـــدن. قبلاً سابقه ســـرفه و درد داشته؟«

یـــاد جدی -  ! قبلاً هـــم بعضـــی وقتا ســـرفه می‌کـــردن اما ز بلـــه آقـــای دکتـــر
ک انبار گندم باشـــه.  نبـــود. ما فکـــر می‌کردیـــم از گـــرد و خـــا

نه! مسئله به نظر می‌رسه جدی‌تر از این‌ حرفاس.- 
هـــری دلـــم ریخت. چـــاره‌ای جـــز تحمـــل نداشـــتم. باید صبـــر می‌کـــردم تا 
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نتیجـــه آزمایشـــا معلوم بشـــه. صبـــح زود اصغر باهـــام تماس گرفـــت و جویای 
حـــال آقام شـــد. بهش گفتم: حـــال و روزش چندان خوب نیـــس. ازش آزمایش 

گرفتـــن. بعـــد از حدود نیم ســـاعت دیـــدم اصغر هـــم اومد ســـر بالینش. 

تو برگرد برو سرکارت. من هستم.- 
نه حمید تو خســـته‌ای. شـــب رانندگی کـــردی و تا حـــالا نخوابیدی. من - 

می‌مونم. شـــما برید اســـتراحت کنید. خبری شـــد اطلاع می‌دم.
نه نمی‌تونم آقامو تنها بزارم. - 

دیـــدن آقـــام روی تخت بیمارســـتان بـــا اون ســـرفه‌های پی در پی، ماســـک 
یه‌هـــای شیمیایی  اکسیـــژن و ســـرم، حالمـــو خیلی بـــد کرده‌بود. هر چنـــد که ر
یه‌هـــای پدرم نداشـــت. به هـــر حال به  شـــده مـــن هـــم، حـــال و روز بهتـــری از ر
یـــه داره؛ آهی  نتایـــج آزمایش امیدوار بودم اما وقتی دکترش گفت که ســـرطان ر
گاه گفتم: یا حسیـــن! امیدا و آرزوهام رو  ک از نهـــادم بیرون اومد. ناخود آ سوزنـــا
گویی ناامیدی داشـــت به دســـت باد می‌ســـپرد. کی فکرش رو می‌کـــرد؟ آبام و 
بـــرادرام هی تماس می‌گرفتن. نمی‌تونســـتم موضوع رو به آبـــام بگم، اما به ایوب 

. گفتم

! الان چیکار باید بکنیم؟ -  آقای دکتر
متأسفانه کاریش دیگه نمی‌شه کرد. تقریباً تمام ریه‌هاش درگیر شدن. - 
؟-  یا زهرا! یعنی چی آقای دکتر
فقط دعا کنین.- 

هر روز که می‌گذشـــت حال آقام بدتر و بدتر می‌شـــد. اشـــک و آه وجودم رو 
در خـــود غـــرق کرده‌بود. پدر مثل آفتاب لب بوم شـــده‌بود. دو روزی گذشـــت و 
دیگه به ســـختی با ما می‌تونســـت حرف بزنه. عصر سه‌شـــنبه 10 شـــهریور بود؛ 
بـــا اصغر تـــوی اتـــاق، کنار تخـــت آقام نشســـته بودیم. چشماشـــو باز کـــرد و با 

دســـتش به من اشـــاره کرد که برم ســـر بالینـــش. رفتم. 
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پســـرم می‌دونـــم رفتنی هســـتم و کاری هـــم نمیشـــه‌کرد اما تو پســـر بزرگ - 
خونـــواده‌ای؛ بعـــد از مـــن، تو پـــدر خونـــواده باش. اشـــک از چشـــام جاری 
شـــد. باور دگرگونی ناگهانی حال آقام و دیـــدن این روزا برام غیرقابل تحمل 
بود. دســـت آقـــام رو گرفتم و فشـــار دادم. دســـتاش دیگه گرمی گذشـــته رو 
یـــغ می‌کرد. بعـــض گلوم  نداشـــت و گرمـــی وجـــود پـــدر رو داشـــت از ما در
رو فشـــار مـــی‌داد و نفســـم رو به شـــماره ‌انداخته بـــود با اون صـــدای لرزون 
و ســـرفه‌کنون بهـــش گفتـــم: »آقاجـــون! ایـــن حرفا چیـــه؟ ان‌شـــاءالله خوب 
 ! می‌شـــید. چیزی نشـــده کـــه؟« بعـــدش رو به اصغر کـــرد و گفـــت: »اصغر
پســـرم، بعد از من حرف حمید حجته. هوای همدیگه رو داشـــته باشین.« 
اصغـــر با شـــنیدن ایـــن جملـــه، زد زیر گریـــه. همین کـــه اصغر گفـــت: آقا 
جـــون قربونت برم. آقام شـــروع به گفتن شـــهادتین کرد و تا گفت: اشـــهدُ اَنّ 

علیً ولیُ الله، چشماشـــو بســـت و خورشـــید عمرش غـــروب کرد. 
آقـــا پاشـــو قـــراره بـــا هم بریـــم مکه! آقـــا قرارمـــون این بـــود که مـــن خادمت - 

بشـــم! آقـــا پا شـــو مـــن آرزو دارم! آقا جون چشـــماتو بـــاز کـــن! نمی‌دونم چرا 
نمی‌تونســـتم خودم رو کنتـــرل کنم. آخه من که از ایـــن صحنه‌ها تو منطقه 
و جنـــگ خیلـــی تجربـــه کرده‌بـــودم! بهتریـــن دوســـتام، بهترین هـــم رزمام 

جلوی چشـــم مـــن پرپر شـــده بودند! 
در این حین خدیجه و محمدحسین و فاطمه وارد اتاق شدن. 

خدیجـــه دیر اومـــدی، آقام رفـــت. می‌بینی گرفتار چه مصیبتی شـــدیم! - 
بچه‌ها و خدیجه شـــروع بـــه گریه کردن.

حمیـــد، اصغر آقا، خدا رحمتـــش کنه، خدا بهتون صبر بـــده. انا لله و انا - 
راجعون. الیه 

حمید خودتو کمی کنترل کن، جلوی بچه‌ها خوب نیست. - 
بـــه هـــر ترتیبـــی کـــه بـــود خودمـــو جمـــع و جور کـــردم امـــا ســـرفه‌هام تمومـــی 
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نداشـــت. وقتی پیکر بی‌جون آقام رو به ســـردخونه منتقـــل کردیم، جنازه چند 
گاه منو  نفـــری هـــم قبل از ما تـــو نوبت پذیرش بـــود. دیدن این صحنه، ناخـــودآ
یـــاد معراج‌الشـــهدای سردشـــت انداخـــت. جایی کـــه شـــهدای اون منطقه رو 
اونجـــا می‌آوردنـــد و ما مســـئولیت پذیـــرش، شناســـایی و نگهداری اونـــا رو به 
عهده داشـــتیم تا تو شـــرایط و بســـتر مناســـب تحویـــل خونواده‌هاشـــون بدیم. 
بعضـــی از اونـــا هـــم خونوادگـــی شـــهید می‌شـــدن و دیگه خونـــواده‌ای براشـــون 
باقـــی نمی‌موند. اونـــا رو هم غریبانـــه و مظلومانه دفن می‌کردیـــم. توی بمبارون 
شیمیـــایی سردشـــت هم ایـــن صحنه‌ها تکرار می‌شـــد. یادمه بیـــش از 100 نفر 
از مـــردم بی‌دفـــاع و بی‌گناه یکجا شـــهید شـــدن. حتی ناامنـــی روزها، فرصت 
یشـــون رو از ما می‌گرفـــت و مجبورمون می‌کرد تو تاریکی شـــب‌ به  بـــه خاکسپار
یمشـــون و آخرای شـــب هـــم برای مظلومیـــت حضرت فاطمه  ک بسپار دل خا
ک‌آلـــود خود مـــون بریزیم و با نفســـی  زهـــرا اشـــک غـــم و ماتـــم برگونه‌های خا

تنـــگ، روضـــه‌اش رو زمزمه کنیم. 

 - . حمید حواست کجاست؟ گوشه برانکارد رو بگیر
صـــدای اصغـــر بـــود؛ نوبـــت مـــا شـــده‌بود. یـــادآوری اون صحنه‌ها بـــه نوعی 
باعث آرامشـــم شـــد و کنار اومـــدن با فوت آقام رو آســـان‌تر کرد. بعد از ســـپردن 
آقام به ســـردخونه، قرار شـــد فردا صبح کارهای ترخیـــص و اعزام به محمودآباد 
انجـــام بشـــه. به خونـــه ســـازمانی برگشـــتیم. همـــکارا با دیـــدن حـــال و روز من 
متوجه شـــده‌بودن که پـــدرم فوت‌کرده، شـــب برای عرض تســـلیت به خونمون 
اومـــدن. فـــردا صبـــح کارای ترخیـــص و تحویـــل جنازه انجام شـــد. مـــن خودم 
ک و خـــون و آه و  جلوی آمبولانس نشســـتم. آمبولانســـی کـــه برام نمـــادی از خا
درده. چـــرا که تـــوی منطقه صدای آژیـــر آمبولانس رو وقتی می‌شـــنیدیم تنمون 
بـــه لرزه می‌افتـــاد. بـــاز کدوم گلی پرپر شـــده؟ اصغرم خونواده مـــن و خودش رو 
برداشـــت و پشـــت ســـر آمبولانس به طرف محمودآبـــاد به راه افتادیـــم. خبر بد 
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خیلـــی زود همـــه جـــا می‌پیچـــه. نزدیکیـــای محمودآباد دیـــدم که اکثـــر اهالی 
، کنار جاده ایســـتاده و ســـر سلامتی مـــی‌دن. بعضیا هم  روســـتاهای تـــو مسیر
که گریه می‌کردن. مراســـم شـــام غریبون بی‌نظیر بود. همه آمـــده بودن. خلاصه 
اوناییـــم کـــه به مراســـم نرسیده بـــودن، تا چهلم به خونـــه آقام می‌رفتـــن و فاتحه 
نثـــار می‌کـــردن. بعـــد از مراســـم چهلـــم، بـــاز همه تـــو خونـــه جمع شـــدیم و در 
مورد مراســـم صحبـــت ‌کردیم. ایـــوب گفت: دیدین چقـــدر آدم بـــه خاطر آقام 
اومـــدن، برای من که جای تعجب داشـــت. بی‌درنگ جـــواب دادم آره! دلیلش 
رو می‌دونیـــن چیـــه؟ مردمـــداری و تدیـــن آقام. اینا همـــش برای ما درســـه. این 
شـــتریه کـــه دم در خونه همه می‌خوابـــه؛ مهم اینه کاری کنیم کـــه هم خدا از ما 

راضی باشـــه و هم خلـــق خدا. 

پـــدر دیگـــه در بیـــن ما نبود امـــا خاطراتش هر روز زنده‌تر می‌شـــد. اون شـــب 
یـــه آرامش درونی به هممون دســـت داد. احســـاس خیلی خوبی داشـــتیم.
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محرم 

کـــم کم به تحویل و شروع ســـال1378 نزدیک می‌شـــدیم. جنگ تموم شـــده‌بود 
و شور و شـــوق متفاوتی رو می‌شـــد بین مردم دید. یه احســـاس رهایی و آرامش 
و شـــعف خاصی توی چهره مردم خودشـــو نشـــون می‌داد. دیگه هر روز خبرای 
داغـــدار به گـــوش مردم نمی‌رسیـــد. دیگه مردم تو شـــهرها و روســـتاها دلهره ی 
دیـــدن داغ عزیزا و همنوعای خودشـــونو نداشـــتن. هر چه بـــود آمیخته به امید 
بـــود. هر چنـــد که ویرانی‌هـــا و هزینه‌های جنگ 8 ســـاله به ایـــن زودی‌ها قابل 
جبـــران نبود. 29 اســـفند به طرف محمود آبـــاد به راه افتادیم تا ســـال تحویل رو 
در کنـــار بـــرادر و خواهـــرم تو خونـــه پدر باشیم. شـــب رسیدیم همه بـــودن. بعد 
از قربون صدقه مادر و روبوســـی و احوال پرســـی نشســـتیم. غذای مـــادر دوباره 
ما رو به یاد ایام گذشـــته انداخت. ســـاعت حدود11 شـــب ســـال تحویل شـــد. 
امســـال اولین ســـال تحویلـــی بود که آقام کنـــار ما نبود. از خاطراتـــش گفتیم اما 
هـــر کاری کردیم خاطراتش جـــای خالی اون رو تو خونه پر نکرد. شـــب خیلی 
خوبی بـــود. بنـــا بر این بود کـــه چهـــار روز اول فروردین رو محمودآبـــاد بمونیم و 
بعـــد به ارومیه برگردیم. بیشـــتر از این نمی‌تونســـتم بمونم. محرم هم داشـــت از 
راه می‌رسیـــد. 28 فروردیـــن اولین روز محرم بود و من هر طوری بود باید تاســـوعا 
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و عـــاشورا رو بـــه محمودآبـــاد برمی‌گشـــتم. آخـــه من هم ســـهمی تـــو راه‌اندازی 
هیـــأت ثـــارالله محمودآباد اوایل انقلاب داشـــتم. تعهد داشـــتیم کـــه هر جایی 
باشیـــم خودمونو برای عزاداری دهه اول محرم برســـونیم. شـــب ســـوم فروردین، 
جلســـه‌ای بعـــد از نمـــاز مغرب و عشـــاء با هیأت امنای مســـجد داشـــتیم. دم 
غروب دســـت محمدحسیـــن رو گرفتـــم و بـــه طـــرف مســـجد راه‌افتادیـــم. بعد 
از نمـــاز جماعـــت جلســـه شروع شـــد. حســـن آقـــا از اعضـــای هیأت امنـــاء از 
بزرگای محلـــه بـــود. بعد از عـــرض ارادت به امـــام حسین و خوشـــامدگویی 
بـــه حاضرین جلســـه، که حـــدود 10 نفری می‌شـــد، ســـر حرفو باز کـــرد و گفت: 
»حمیـــد آقا شـــما بـــه هر حال یکـــی از بانیـــان این هیـــأت هســـتین. گفتیم در 
خدمت شـــما هم باشیـــم تا برای مراســـم محـــرم برنامه‌ریزی کنیـــم و از نظرات 

شـــما هم بهره‌مند شیم.

گـــه آقا قبول -  حســـن آقا نفرمایید. ما خادم امام حســـین هســـتم البته ا
کنن. مســـتحضرید کـــه مکتب امام حســـین یه مکتبیه که تـــو اون باید 
رشـــد و تعالـــی اتفـــاق بیفته. بنابراین جـــا داره کـــه روز به روز هـــم به لحاظ 
مـــادی و هـــم به لحـــاظ معنوی ســـطح عملکـــرد هیأتمـــون رو ارتقـــا بدیم. 
بـــه نظـــرم اگه مـــا بتونیم امســـال کنار دســـته زنجیر زنی، دســـته ســـینه‌زنی 
یـــم، ایـــن کار می‌تونه باعث بیشـــتر شـــدن مشـــارکت مردم  رو هـــم راه بنداز
یادی زیر بیرق امام جمع بشـــن. مســـأله دوم، نظم و انســـجام  بشـــه و افراد ز
گـــه بتونیـــم بـــا برنامه‌ریـــزی خـــوب، تهیـــه لباســـای  تـــو هیـــأت ماســـت. ا
متحدالشـــکل و ســـایر امـــوری که لازمـــه، نظم و انســـجام بیشـــتری ایجاد 
کنیـــم، در مســـیر ارتقای هیـــأت گام مؤثر دیگه‌ای رو برداشـــتیم. از دســـت 
بنـــده هـــم، در ایـــن مـــورد و تهیه لبـــاس و ســـنج و طبل، هر کمـــک مادی 
بربیاد اعلام بفرمایین که در خدمت شـــما باشـــم. مســـأله ســـوم هم خدای 
 نکـــرده دامـــن زدن بـــه اختلافاتـــه. نباید زیر خیمـــه و لوای امام حســـین
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اختلافـــی بـــه وجـــود بیـــاد. همه مـــا بـــرای ابـــراز ارادت بـــه امام شـــهیدمون 
یـــم اما بعضـــا بین هیأت‌هـــا دیده می‌شـــه که یه رقابـــت و یا  قـــدم برمی‌دار
گـــرم بین هیـــأت ما با بقیـــه ی هیأت‌هـــا اختلافی  اختلافـــی پیـــش میاد. ا
بـــه وجـــود اومد، مـــا باید کوتـــاه بیایم. نباید صـــدای بلندگـــو و طبل هیأت 
ما طوری باشـــه کـــه موجب ایجـــاد اخلال تو عـــزاداری بقیـــه ی هیأت‌ها، 
علی‌الخصـــوص تو روز تاســـوعا و عاشـــورا، بشـــه. هیأتی که بـــه خاطر امام 
، ایمان،  حســـین کار می‌کنه، باید مثل کارخونه‌ای باشـــه که تو اون ایثار
، تولید و عرضه بشـــه. الحمدلله همه تو  از خودگذشـــتگی، افتادگی و صبر
ایـــن جمع عارف هســـتن و نیازی به توضیحات بیشـــتر نیســـت؛ العارفُ 
یَکفی بالاشـــاره. صدای حســـن آقا بلند شـــد: »برای ســـامتی حمیـــد آقا و 
شـــادی روح پدر مرحومشـــون صلوات.« حمید آقا دســـت شـــما درد نکنه. 
همیشـــه حضور و پشـــتیبانی مادی و معنوی جناب‌عالی باعث دلگرمی 
و رونـــق دســـتگاه اباعبـــدالله الحســـین می‌شـــه. خـــدا شـــما رو بـــا امـــام 
حســـین و شهدای کربلا محشـــور کنه. ان شـــاء الله با همدلی و کمک این 
جمـــع و بقیه ی عاشـــقان اباعبدالله ســـعی می‌کنیم به نکات بجای شـــما 

کنیم.  عمل 
ان شـــاء الله. بنده هم از شـــب تاســـوعا در خدمت شما هستم. ببخشید - 

کـــه بـــه خاطـــر مشـــغله کاری، زودتـــر از این‌هـــا نمی‌تونم در خدمت شـــما 
باشم. 

به ارومیه که برگشـــتیم اون قدر درگیر کار شـــدم که متوجه نشـــدم کی محرم 
رسیـــد. هفـــت شـــب اول محرم رو تـــو حسینیه ســـپاه عـــزاداری کردیم. شـــب 
هشـــتم خودمون رو به محمودآباد رســـوندیم. با محمدحسیـــن به هیأت رفتیم. 
نوشـــاد و سیدعباســـم اونجـــا بـــودن. بعد از خوش و بش با آشـــناها و دوســـتان 
دیگه، دیدم که خوشـــبختانه دســـته سینه‌زنیم راه افتاده. خدا رو شـــکر کردم. 
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بـــه عـــزاداری پرداختیـــم و آمـــاده تاســـوعا شـــدیم. روز تاســـوعا دســـته‌های مـــا 
ســـاعت 9 سینه‌زنـــان و زنجیرزنان بـــه طرف میـــدون اصلی محمودآبـــاد به راه 

افتاد.

بابا چرا کفشاتونو درآوردین؟ پاهاتون درد نمی‌کنه؟ - 
گوشـــه‌ای از -  محمدحســـین جـــان! چـــرا پســـرم درد می‌کنـــه. می‌خـــوام 

مصیبـــت بچه‌هـــا و اســـیران دشـــت کربـــا رو تجربه کنـــم و بدونم کـــه اونا 
برای زنده نگهداشـــتن دین اســـام چه مصائب و ســـختی‌هایی رو تحمل 

کردن. 
وســـطای راه دیدیم هیأتی راه رو بســـته و مشـــغول عزادارین. بـــه هیأت ما که 

می‌خواســـتیم عبور کنیم هم اهمیتـــی نمی‌دادن. از حســـن آقا پرسیدم:

حسن آقا! این هیأت تازه تأسیس شده؟ سال‌های قبل نبود.- 
آره حمیـــد آقـــا. اینا اکثـــراً غیربومی هســـتن. از جاهای دیگـــه اومدن و تو - 

محمودآباد ســـاکن شـــدن. ادعا هـــم دارن و می‌خوان میـــدون داری کنن. 
یکـــی از بچه‌هـــا بهم گفت که چند نفـــر از جوونای هیأت مـــا قصد مداخله 
بـــرای بازکـــردن مسیر دارن. به حســـن آقا گفتم بـــه بچه‌ها بگین خـــدای نکرده 
کار غیرمنطقـــی انجـــام نـــدن و بیـــان پیش مـــن. الان یـــه کاریش می‌کنیـــم. 10 
نفـــری اومـــدن. همین که جمع شـــدن. اجازه خواســـته و وارد دســـته عـــزاداری 
اونـــا شـــدیم و شروع کردیم به عـــزاداری. اونا هم شور گرفتن و مداحشـــون از این 
کـــه دســـته ما باعث رونق هیأتشـــون شـــده بـــود، تشـــکرکرده و راه رو بـــرای عبور 
دســـته مـــا باز کـــردن و یه الفت و دوســـتی بیـــن دو هیأت به وجود اومد. شـــب 
عاشورا شـــد. روضه خون داشـــت در مورد شـــهدای دشـــت کربلا ذکر مصیبت 
کـــردم. »خدایـــا! بـــه عشـــق حسیـــن و ولایـــت  می‌خونـــد. آرزوی شـــهادت 
علـــی‌ ابـــن ابیطالبـــه که عمـــری پوتین پوشیـــده و بـــه راه افتادم. پـــس خدایا 
منـــو در ایـــن راه بصیـــرت عطا کن تـــا در سرســـپردن بـــه زاده زهـــرا، در عصر 
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حاضـــر کربلایی شـــم و عاشورا رو درک کنم و به فیض شـــهادت برســـم. خدایا 
سال‌هاســـت کـــه ایـــن آرزو رو دارم. خدایا امســـال بـــه در خونه‌ت میام. شـــاید 
هـــم خواســـتی در خونه‌ ت، برات شـــهادتو بهم بـــدی. همون‌طوری کـــه بعد از 
حـــج به امـــام حسین عطا کـــردی، نمی‌دونم. خدایـــا این توفیـــق رو از خادم 

یـــغ نکن. حسین در

روز اول کـه آمـدم دسـتور تـا آخـر گرفتـم«من غم و مهر حسین با شیر مادر گرفتم





قربانگاه 

ســـال 1378 با فراز و فرودهاش داشـــت بـــه آخرش نزدیک و نزدیک‌تر می‌شـــد. 
هر چقدر به آخر ســـال نزدیک می‌شـــدم شوق و شعفم بیشتر و بیشتر می‌شد. 
یارت خونـــه خدا، با ایـــن وجود ته دلم حســـرت نبـــود پدر تو  شـــوق و شـــعف ز
ایـــن ســـفر آهی ســـرد رو از نهـــادم بیرون می‌کشید. قبل از این بایـــد توصیه هام 
رو بـــه بچه‌هـــا می‌کردم. دســـت به قلم شـــدم و بـــرای فاطمـــه و محمد حسین 
نامـــه‌ای نوشـــتن تا وصیتم برای اونا باشـــه شـــاید در آینده اونا نباشـــم. نامه اول 

رو به دخترم نوـــشتم:

دختـــر عزیزم فاطمه! حالا که حرف به این‌جا کشـــید جـــا دارد که چیزهایی 
را برات بگم. دخترکم! دوران كودكی تو رو به پایان اســـت و دوران مســـئولیت و 
تكلیـــف زندگانی خودت را شـــروع میك‌نی، چقدر خوب اســـت كـــه از اول كار 

همه چیـــز را بدونی و ان‌ها را به راســـتی به كار بندی.

ببیـــن دخترم دین مبین اســـام كـــه كامل‌ترین مكتب خداونـــد متعال برای 
بندگان اســـت سراســـر شـــعور و شـــناخت و عرفان اســـت . هرچقدر می‌توانی 
در ایـــن اقیانـــوس بیكران به عمق معرفت شـــنا كن و از این كوثـــر زلال، بینایی 
گـــر خوب  و بصیـــرت پیـــدا كـــن تـــا همه چیـــز را بـــه روشـــنی بشناســـی. چون ا
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بشناســـی هیـــچ گاه گم نخواهی‌شـــد البتـــه همانطوری کـــه گفتنـــد در این راه 
راهنمایانی نیز هســـتند كه با نشـــان كردن آن‌هـــا می‌توانی راه راســـت را همواره 
پیـــدا كنـــی و از ایـــن راه بـــه ســـرمنزل مقصـــود برســـی. راهنمایـــان، از علی و 
فاطمه شـــروع می‌شـــود تا وجـــود مقدس حضرت بقیـــه الله که همچنان 
در ایـــن وادی نورافشـــانی می‌کننـــد. حـــال ایـــن گوی و ایـــن میدان كه بـــه اراده 
خـــود چـــه بـــکاری و چـــه بـــدروی. دخترم من چشـــم امید بـــه آینـــده متعالی و 

بلندت دوختـــه‌ام كه همواره چشـــم روشـــن گردی. 

بعد شروع به نوشتن وصیت به محمد حسین کردم.

بسم الله الرحمن الرحیم

محمدحسیـــن فرزنـــدم! شیعـــه علـــی بـــودن یعنـــی ســـر در راه بلا نهـــادن. از 
ویژگی‌هـــای ایـــن راه آن اســـت کـــه هر کـــه در این بـــزم مقرب‌تر اســـت، جام بلا 

بیشـــترش می‌دهنـــد. پـــس گـــر مـــرد رهی میـــان خون بایـــد رفت

این‌جاسـت که زندگی معنا، شـیرینی، عشـق، سـعادت و بقاء پیدا می‌کند. 
یـخ اسالم، ایـران و انقالب اسالمی  تـو را وصیـت می‌کنـم بـه مطالعـه عمیـق تار
کسـی هسـتیم؟ روزگاری  کـرد؟ و مـا چـه  بـه رهبـری امـام و این‌کـه بـرای ماچـه 
مفسـدترین انسـان‌ها از آن سـوی دنیـا بلنـد می‌شـدند می‌آمدنـد و در مملکـت 
مـا از نـاز و نعمـت برخـوردار می‌شـدند و بدتـر از همـه آن‌که بر ما آقایی و رئیسـی 

می‌کردنـد و تـازه مبلـغ هنگفتـی از مـا حـق توحـش می‌گرفتنـد ولـی امـروز چـه؟ 

کـه ادعـای ترقـی و پیشـرفت دارنـد و در  مگـر در دنیـا نیسـتند انسـان‌هایی 
کـه مسـلمان هسـتند و  وضـع یـاد شـده هسـتند؟ و تـازه تعـدادی هـم هسـتند 
در سـیه‌روزی و ضلالـت زندگـی می‌کننـد. پـس چـرا نمی‌تواننـد خـود را نجـات 
دهنـد؟ قـرآن می‌خواننـد؛ روزه می‌گیرنـد و در بیـان، بـه خـدا معتقدنـد پـس چـرا 
زیـر یـوغ غیـر خـدا می‌رونـد؟ چـرا غیـر از خـدا از دیگری تـرس دارند؟ چـرا؟ چرا؟ 
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پسرم! رازی را با تو در میان می‌گذارم که اگر این راز را در درون بپروری، جواب 
چراهـای فـوق را پیـدا می‌کنـی. در یـک کلام، در ایـن راه علـی و فاطمـه رمـز 
کار هسـتند و توفیـق، در راه پیوسـتن بـه سلسـله طیبـه امامـت و ولایـت اسـت. 
اگـر یافتـی و راه رفتـی بـا آن‌هـا، در دنیـا بـا عـزت و در آخـرت بـا سـعادت خواهـی 
بـود وگرنـه خـدا می‌دانـد. پـس علیرو بشـناس؛ فاطمـه را بشـناس؛ فرزندان 
آن دو را پیـدا کـن و در زندگـی آن‌هـا دقـت کن و بعد از عمر شـریف آن‌ها، وجود 
نازنیـن حضـرت بقیـه الله الاعظـم را جویـا بـاش؛ از آن طریـق ولایـت را پیـدا 
کـن و خـود را بیمـه کـن؛ آنـگاه چـه شـیرین اسـت در شـب تاریـک و تیـره‌ای کـه 

سراسـر دنیـا را فـرو گرفتـه بـا این مشـعل فـروزان به سـوی تکامـل راه پیمودن.

پســـرم! همـــواره بـــه فکر فـــردا و فرداها بـــاش و مبادا کـــه خود را به دســـت باد 
بســـپاری کـــه تو را ببـــرد. هرچند که در جهت مثبت، شـــناخت هـــر واقعیت و 
یـــای طوفان  ســـر در راه شـــناخت‌ها نهادن اســـت کـــه می‌تواند کشـــتی را در در
زده حـــوادث عصر حاضر که به دســـت افـــکار مادی و غیر الهـــی و بدتر از آن 
از خود بیگانه شـــدگانی که با نـــام خدا و با ظاهری خداپرســـت گرفتارآمده‌اند 

را به ســـاحلی مطمئن و با ثبات برســـاند.

آری! امـــروز بایـــد به فکر فردا بود و فردا را می‌بایســـت امروز ســـاخت، هرچند 
که لازم می‌آید تا با پشـــت ســـر داشـــتن گذشـــته و عبرت گرفتن از آن بر دیدگاه 
تاریخ بنشـــینی و فردا را نظاره‌گر و جویا باشـــی و لیکن همواره و همیشـــه به یاد 

آن باش تا غفلـــت تو را فرانگیرد. 

در مســـیر حرکـــت بدترین آســـیب و برای هر ســـالک آن اســـت کـــه فراموش 
کنـــد بـــرای چه بـــه راه افتاده و بـــه کجا می‌رود؟ فراموشـــی هدف، یکـــی از علل 
ســـقوط اســـت پس آن‌چنان که عرض کردم آن را بشـــناس و دریاب و آنگاه که 

نـــور ولایـــت را یافتی نگـــه دار و پاس بـــدار و جویا باش.

در دورانی هســـتیم و خواهیم بود که اســـب ســـرکش و بی‌جهت تکنولوژی و 
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گاه و یا حتی می‌توان گفت  پیشـــرفت‌های علمی، افســـار از دست ســـواران ناآ
راه گـــم کـــرده گرفته و چهار نعل به ســـوی شـــقاوت و ضلالت انســـان می‌تازد و 
گویـــا با راهی که ســـردمداران این جریـــان در پیش گرفته‌اند روز بـــه روز بر عمق 
یاد اســـت که در  فاجعه افزوده می‌شـــود و ســـرعت حرکت ایـــن جریان آن‌قدر ز
بســـیاری از موارد در حالی که هنوز در انتظار وقوع آن هســـتی مدت‌ها از وقوع 

. والسلام آن ســـپری شده‌اســـت و تازه متوجه آن می‌شـــوی. بماند به یادگار

بالاخـره روز موعـود فـرا رسـید. 17 اسـفند سـال 1378 بـا بدرقـه خونـواده بـرای 
حـج تمتـع عازم سـرزمین وحی شـدم. توفیقی بهتـر از این، بـرام قابل تصور نبود. 
باید از این توفیق دسـت داده به خوبی اسـتفاده می‌کردم. توفیق نیابت اعمال 
پـدر و توفیـق طـی آخریـن مرحلـه بازسـازی خودم و درخواسـت برات شـهادت.

بعد از سعی صفا و مروه به روز عرفه رسیدم. برای شناخت خود به گذشته‌ام 
برگشتم. کارنامه‌ام رو مرور ‌کردم. برگه کارهای هیأتی، مذهبی، دینی، خانوادگی، 
اجتماعی، اداری و نظامی رو ورق ‌زدم. نمره قابل قبولی برای خودم نمی‌تونستم 
بـدم. عمـری بـر من گذشـته ولی احساسـم اینه که درونم سـنگین‌تر شـده‌. نفس، 
کار خـودش رو کـرده‌. بـا زنجیـر نفـس تـو وجـود که نمی‌شـه پرگشـود و پرواز کرد. با 
ایـن شیطـون درونـی کـه نمی‌شـه بـه شـهود و دیدار یار رسید. شرمسـاری، شـدت 
اشـک‌ها و اسـتغفارهام ‌رو بیشـتر کرد. باید برای رهایی از نفس کاری کنم. باید 
عََشََـقه نفـس رو از وجـودم بـاز کنـم. بایـد قربانیـش کنم. اون موقعه که میشـه عید 
گرفـت؛ عیـد قربـان. اما نمی‌ذاشـت؛ رجمش کردم. با قربانی کردن گوسـفند، من 
هـم تیـغ بـر گلـوی نفسـم کشیـدم و ابراهیـم‌وار خـود رو از قیـد و بنـدش آزاد کـردم. 
سـبک شـدم احسـاس کردم می‌تونم پرواز رو تجربه کنم. تو مسـجدالحرام مجوز 
پرواز خواسـتم. بـه مـن دادن. سـبک بـال برگشـتم. از حالـم بـه خدیجـه گفتـم. تـو 
جوابـم گفـت کـه تـو بایـد بمونـی و راه رفتـگان و شـهدا رو ادامـه بـدی. سـنگر اونـا 

نبایـد خالـی بمونه امـا برای من مـجوز پرواز صادر شـده‌بود. 
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ستاد کل 

تابستون ســـال79، پس از انتصاب ســـردار كاظمی به فرماندهی نیروی هوایی 
ســـپاه از مـــن خواســـتن کـــه بـــه ایـــن نیرو ملحق شـــم امـــا نرفتـــم. پاییـــز همون 
ســـال به دعوت امیرســـرتیپ لطفیـــان به معاونت بازرســـی ســـتاد كل نیروهای 
مســـلح مأمور شـــدم باید کوله بار خودمون رو می‌بســـتیم و به تهـــران می‌رفتیم. 
تـــو خونه‌های ســـازمانی ســـاکن شـــدیم. تو تهران بـــه عنوان مدیـــر دفتر تحلیل 
مشـــغول به كار شـــدم. ســـال81 آزمون كارشناســـی ارشد قبول‌شـــدم و به عنوان 
شـــاگرد اول رشـــته مدیریـــت منابـــع انســـانی موفق به اخـــذ درجه کارشناســـی 

ارـــشد شدم.

تابســـتان84 مهیای تحصیل در مقطع دكترا بودم كه سردار كاظمی از طرف 
مقـــام معظـــم رهبری بـــه ســـمت فرماندهی نیروی زمینی ســـپاه منصـــوب و به 
محض انتصاب، از من خواســـت تا مسئولیت ریاســـت دفترش رو قبول کنم. 
قصـــد ادامـــه تحصیل داشـــتم. نتونســـتم مقاومت کنـــم. منو به نیـــروی زمینی‌ 
بـــردن. بالاخـــره با قبول مســـئولیت معاونت اطلاعات توســـط ســـردار حنیف، 
حلقـــه قـــرارگاه حمزه كامل شـــد. مـــدت 5-4 ماه حضـــورم تو نیـــروی زمینی با 
تلاش‌های شـــبانه روزی و بی وقفه و با سركشـــی پی در پـــی از یگان‌ها و مرزها 
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یاد. از خوزســـتان و سیســـتان  آغاز شـــد. احســـاس می‌کردم وقـــت کمه و کار ز
گرفتـــه تـــا كرمان و مازندران. ســـردار كاظمـــی هر جا كه می‌رفـــت منو و حنیف 

و مهتـــدی رو با خودش همـــراه میك‌رد. 

مامان خدا به خیر کنه، بابا خیلی اخلاقش عوض شده.- 
نه دخترم چیزی نیس. - 
مامان چند بار تو خواب دیدم که بابا شهید شده.- 
به دلت بد نیار دخترم. - 

شـب روز سـه شـنبه 22 آذرمـاه بـود. بـه خونـه که رسیدم بعد از شـام نشسـتم تا 
بعضی از کارهای مأموریت به مازندران رو آماده کنم. بچه‌ها رفتن و خوابیدن. 
خدیجـه بهـم گفـت کـه »حمیـد! فاطمـه می‌گـه کـه چنـد بـار تـوی خـواب دیـده 
کـه تـو شـهید شـدی.« وقتـی ایـن رو شـنیدم خیلـی خوشـحال شـدم. بی‌درنـگ 
بـه اتـاق فاطمـه رفتـم. خوابیـده بـود. صورتـش رو بوسیـدم. برگشـتم و بـه خدیجه 

گفتـم: »نمی‌دونـم چـطور شـده كـه همـه رفتـن و مـا تا حـالا موندیم.«

حاجـــی یه بار دیگه هم بهت گفتم؛ شـــما بایـــد بمونی و راه اونـــا رو ادامه - 
بدی.

خدیجه می‌ترسم از اون روزی که ما جزء دسته دوم یا سوم بشیم.«- 
حمید! فاطمه خیلی نگرانت شده. این حرفا رو جلوی بچه‌ها نزن.- 
سعی می‌کنم. چشم.- 

جمعـــه 16 دی مـــاه، مهمـــون داشـــتیم. ســـبحانی و خانـــواده‌اش هـــم بودن. 
قصـــد داشـــتم از مهمونا خـــودم پذیـــرایی کنم. 

فاطمـــه می‌خـــوام امشـــب من و تـــو از مهمونـــا پذیرایـــی کنیـــم و نذاریم - 
مـــادرت دســـت به ســـیاه و ســـفید بزنه. هســـتی؟ 

آره بابا جون. مهربون شدی. - 
دختـــرم مـــن همیشـــه مهربونم. خـــودت خـــوب می‌دونی که من عاشـــق - 
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آشـــپزی و ایـــن جور چیزا هســـتم. 
ید منم کمکتون کنم. این جوری که نمی‌شه. -  بذار
نـــه خانوم شـــما فقـــط زحمت می‌کشـــی و پیـــش مهمونا می‌مونی تـــا اونا - 

تنها نباشـــن. همـــه کارا با من و فاطمه اســـت. 
بابا پس من چی. - 
محمدحســـین تو هم برو بشـــین پیـــش مهمونا. امروز مـــن و فاطمه با هم - 

قرار گذاشـــتیم در خدمت شما باشیم. 
بابـــا تو بـــه جای این کـــه هوای منو داشـــته باشـــی هوای دخترتـــو داری. - 

ایـــن انصاف نیـــس. اگه هوامو نداشـــته باشـــی، هوایی می‌شـــم‌ها. 
 - . پسرم برو بشین. اونی که می‌خواد هوایی بشه منم نه تو
بابا باز شروع کردی؟- 
حمیـــد آقـــا دســـتت درد نکنه چه شـــامی پختـــی! خدیجه خانـــم! توی - 

سردشـــت هـــم کـــه بودیـــم، حمیـــد از ایـــن کارا می‌کـــرد. البتـــه اون موقـــع 
غذاهـــاش بهتـــر از ایـــن بود. 

ســـبحانی! دســـتت درد نکنه؛ حیف این شـــامی که برات درست کردم - 
خوردی.

یتم صحبت کردیم »قـــراره 19 دی ماه  بعد از شـــام با ســـبحانی در مورد مأمور
بـــرای انجـــام مأموریت عـــازم منطقـــه عملیاتی شـــمال غرب بشیـــم. به همین 

خاطـــر خیلی کار دارم تا مهیای این ســـفر شـــم.«

یت هستی. -  بابا تو هم که همیشه یا کار داری یا مأمور
خودت که در جریان هستی و خوب می‌دونی. ذات کار ما اینه دیگه...- 

شـــب روز دوشـــنبه 18 دی بود و من هنوز کارام تو ســـتاد تموم نشـــده بود که 
دیـــدم تلفن زنـــگ خورد. محمدحسین بود.

بابا پس کی میایی خونه. دیر شده.- 
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باشه پسرم ساعت 8 میام خونه- 
بابا به ساعتت نگاه کردی؟ الان ساعت 11 شبه. - 
اِ! چه زود ساعت 11 شده. باشه الان پا می‌شم و میام.- 

وقتـــی كه بـــه خونه رسیـــدم، اونقدر خســـته بودم كـــه دلم می‌خواســـت فقط 
بخوابـــم. بـــا این وجود کتـــابی با موضـــوع کردســـتان رو از توی کیفـــم درآوردم تا 

نگاهی بهـــش بندازم.

حاجی این شب آخر هم ول نمیك‌نی؟- 
این كتاب رو نگاه کن، ببین كردها چقدر زجر كشیدند.- 

این رو که گفتم خدیجه از اتاق بیرون رفت. نمی‌دونم کی خوابم برده بود.

بـــرای نمـــاز صبح بیدار شـــدم. حـــال عجیبی داشـــتم. نمـــازم رو بـــا آهنگ 
خاصـــی خونـــدم. بیشـــتر رنگ و روی عاشـــقانه داشـــت تـــا عابدانه. 

سلام حاجی!- 
ناخـــداگاه بـــه جـــای جواب سلامـــش گفتنـــم: »خدا بـــه دادمون برســـه ما تو 
یم؟« این حـــرف من باعث ناراحتی خدیجه شـــد  قبـــر چطور باید طاقـــت بیار
و گفـــت: »حاجی اینم شـــد جواب سلام ما؟ شـــرمندش شـــدم. از شـــرمندگی 
دیگـــه نتونســـتم جوابشـــو بدم. مثل کســـی کـــه چیزی رو گـــم کرده باشـــه، توی 
خونه می‌گشـــتم. می‌خواســـتم ســـری به خونم بزنم و بعد عازم مأموریت بشـــم. 

حمید! دنبال چیزی می‌گردی؟- 
نه. چیز خاصی نیس. - 
حمید بیا ! این ســـیب دو رنگ رو یه هفته هســـت برای تو نگه داشـــتم. - 

 . دیگه نمی‌ذارم با شـــکم خالی بری ســـر کار
دستت درد نکنه. نشستم و آروم و با حوصله سیب رو خوردم. - 
خدیجه خانوم دیگه کاری نداری. - 
نه به سلامت. مواظب خودت باش. - 
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بابا برای چی پله‌ها رو پایین اومدی؟ دستی تکون دادم و رفتم. - 
ســـوار هواپیما شـــدیم ســـاعت حدود 8 صبح بـــود. علی رغم این که شـــب 
هـــم دیـــر خوابیده بودم اما اصلاً احســـاس خســـتگی نمی‌کردم. هیجـــان پرواز 
داشـــتم. هواپیمـــا بلند شـــد. ســـردار کاظمـــی از بچه‌ها خواســـت تـــا صلوات 
بفرســـتند. همگـــی صلـــوات فرســـتادیم. هواپیمـــا داشـــت بـــه ارومیـــه نزدیک 
می‌شـــد کـــه موتورهای هواپیمـــا از کار افتـــادن. ســـاعت 9:35 دقیقه صبح بود 
ک بدم و زمیـــن رو به مقصد  که من به زمین نشســـتم تا جســـمم رو تحویـــل خا

کنم. آســـمون ترک 

ک چو خورشیدی درخشیدند و رفتندخوشـا آنـان کـه در ایـن عرصه خا

والسلام
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شـــهادت می‌دهم بـــه وحدانیت و یکتـــایی خداونـــد متعال که غیـــر از آن بود 
فســـاد و تباهی بر سراسر عالم چیره می‌گشت. شـــهادت می‌دهم که حضرت 
محمد بن عبـــدالله آخرین و کامل‌ترین پیامبر الهی اســـت و با وجود نازنین 
آن حضـــرت حجـــت بر تمام انســـان‌ها تمـــام گردیده کـــه هر آنچه باید انســـان 
را از گمراهـــی نجـــات بدهـــد و هـــر آنچـــه بایـــد انســـان را به ســـوی ســـعادت و 
خوشـــبختی رهنمون نماید. در رســـالت اشـــرف مخلوقات و راه سنت و سیره 
آن حضرتموجـــود اســـت. شـــهادت می‌دهـــم کـــه حضـــرت علی بـــن ابی 
طالـــب جانشین برحق و بی‌بدیل رســـول گرامی اسلام اســـت؛ شـــهادت 
 و امـــام حسین از امام حســـن و فاطمـــه می‌دهـــم کـــه فرزنـــدان علی
گرفتـــه تا حضرت بقیـــه الله الاعظم که جهان به وجـــود آن حضرت حیات 
دارد سلســـله نور و هدایت الهی هســـتند که هر آن کس که ایـــن نور را دریافت 
کـــرد هدایـــت یافت و هر آن کس که نور را ندید در سیـــه‌روزی و تباهی غوطه‌ور 
گردیـــد. شـــهادت می‌دهم کـــه زمین هیچ وقـــت از حجت خدا خالی نیســـت 
و همـــواره نظـــر اوســـت که مـــا را زنده نگه مـــی‌دارد و ولـــی و خلیفه اوســـت که 
مـــا را به تکامل ســـوق می‌دهد. در وصیت‌نامه‌های گذشـــته‌ام مـــواردی را بیان 
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نمـــوده‌ام کـــه در نوشـــته حاضـــر از ذکـــر آن‌هـــا خـــودداری می‌نمایم تـــا از تکرار 
مـــکررات جلوگیـــری شـــود. لیکـــن در ایـــن وصیت‌نامـــه مـــواردی را خطاب به 
پســـرم محمدحسیـــن مطرح می‌نمایـــم که ان شـــاء الله مفید دنیـــا و آخرت وی 
و ســـایر بازماندگان باشـــد. پســـرم اولین وظیفه‌ای که در خصوص تو داشـــتم تا 
گاهم بـــه خوبی ادا نموده‌ام و بر همین اســـاس یکی دیگر از  آنجـــا که مطلع و آ
فرضیـــات خـــود را برتو تمام کـــردم و نامی نیـــک و کامل بر تو نهـــادم که ضمن 
رفع مســـئولیت از خودم در این بخش از کار مســـئولیت ســـنگین مضاعفی را 
بر دوشـــت گذاشـــته‌ام. همچنان که خواهرت را به نام مبارک و آرام بخش و با 
شـــرافت و فضیلـــت فاطمه آراســـتم. او را نیز از این موهبـــت عظیم بی‌نصیب 
ننمـــودم. فاطمـــه نامی اســـت که یـــادآور اولین شـــهید ولایت و امامت اســـت. 
گرچـــه حضـــرت فاطمـــه زهـــرا دختـــر پیامبـــر گرامی اســـت و به واســـطه 
 در امامـــت کامـــل گردیـــد. فرزنـــدم امروز ادامـــه  حضرتـــش رســـالت پیامبـــر
سلســـله طیبه و نجـــات بخش امامت در دســـت ولی امر مســـلمین حضرت 
یافتی امام خود را شـــناختی  گـــر او را در آیـــت الله العظمـــی خامنه‌ای اســـت و ا
کـــرده مقـــام و منزلت و جایـــگاه رفیـــع ولایت را نشـــناختی به  گـــر خـــدای نا و ا
منزلـــه حدیثـــی خواهی بود که چـــون امام خود را نشـــناخته‌ای مـــرگ تو در کفر 
ک  خواهدبـــود که خداوند نیـــاورد آن روز را و مطمئن هســـتم که نطفه و لقمه پا
تـــو بزرگترین ســـرمایه تو در شـــناخت امامت در هر زمان به ظـــهور منجی عالم 
بشریـــت خواهدبود. فرزنـــدم شیعه علی بودن یعنی ســـر در راه بلانهادن و از 
ویژگی این راه آن اســـت که هر که در این بزم مقرب‌تر اســـت جام بلا بیشـــترش 
گـــر مرد رهـــی میان خـــون باید رفت و اینجاســـت کـــه زندگی  می‌دهنـــد. پـــس ا
معنا ی شیرینی عشـــق و ســـعادت بقا پیـــدا می‌کند .تـــو را وصیت می‌کنم که 
یـــخ اسلام ایران و انـــقلاب اسلامـــی بپردازی تـــا دریابی  بـــه مطالعه عمیـــق تار
 اسلام یعنـــی چـــه؟ ما که بودیم و انـــقلاب اسلامی به رهبـــری حضرت امام
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بـــرای ماچـــه کرد؟ پســـرم رازی را بـــا تو در میـــان می‌گذارم کـــه اگر ایـــن راز را در 
درون بـــپروری در مییابی و جـــواب چراهای فوق را پیدا می‌کنی. در یک کلام، 
در ایـــن راه علـــی و فاطمـــه رمز کار هســـتند و توفیق، در راه با پیوســـتن به 
گـــر یافتـــی و راه رفتی با آنهـــا در دنیا با  سلســـله طیبـــه امامت و ولایت اســـت. ا
 عـــزت و در آخـــرت با ســـعادت خواهـــی بود وگرنه خـــدا می‌دانـــد. پس علی
را بشـــناس فاطمـــه را بشـــناس. فرزنـــدان آن دو را پیدا کـــن و در زندگی آن‌ها 
دقـــت کـــن و بعد از عمـــر شریف آن‌ها وجـــود نازنین حضرت بقیـــه الله الاعظم 
را جویـــا بـــاش و از آن طریـــق ولایـــت را پیـــدا کن. خـــود را بیمه کـــن و آنگاه چه 
یک ظلمانی که سراســـر دنیا را گرفته، با این مشعل  شیرین اســـت در شـــب تار
فروزان بـــه ســـوی تکامل ره پیمودن. پســـرم همـــواره به فکر فـــردا و فرداها باش و 
مبـــادا که خود را به دســـت باد بســـپاری تا تو را ببـــرد. آری امروز باید به فکر فردا 
بـــود و فردا را می‌بایســـت امروز ســـاخت. هرچند کـــه لازم می‌آید تا با در پشـــت 
ســـر داشـــتن گذشـــته و عبرت گرفتن از آن بر دیـــدگاه تاریخ بنشینـــی و فردا را 
نظاره‌گـــر و جویـــا باشـــی. عمـــری بر ما گذشـــت ولی احساســـم این اســـت که 
درونم ســـنگین‌تر شـــده و شرمسارترم و دستم با کراهت بســـوی قلم می‌رود ولی 

به یاد دارم که همســـنگر شـــهیدم زمزمـــه می‌کرد 

یقیـن دارم که تو سـتار العیوبیخدایـــا من بـــدم اما تـــو خوبی

پـــس خدایا به عزت و کرامت مقربـــان درگاهت همچنان که تاکنون آبرویم را 
. وصیت می‌کنم  نریخته‌ای دســـتم گیر و گناهانم بریز و مرا به ســـوی خـــود ببر
قبـــل از هـــر کســـی خـــود را به تقـــوای الهـــی و راه خـــدا رفتن بـــه تمـــام و کمال و 
توفیـــق آن را بـــرای رهـــروان راه حق بالاخص خـــود. از درگاه خداوند خواســـتارم 
و تاکیـــد دارم بـــه آشـــنایان و دوســـتان علـــی الخصـــوص بـــرادران و خواهران و 
یـــد در درگاه خداوند آمـــاده نمایید و  همســـرم و دختـــرم )فاطمه(که هرچـــه دار
راه خـــدا را پیـــدا کنیـــد. دختـــرم اعتقـــاد و ایمان بـــه خداوند تبـــارک و تعالی را 



126  شتدرس رادرس 

 درون خـــود مســـتحکم نمـــا و خداشناســـی را در زندگی اولیـــاء و ائمه الهی
تحقیـــق کـــن و درونت را به نور قرآن آشـــنا گردان. پس ســـر این سلســـله را پیدا 
کـــن و دســـت خـــود را بـــه آن بگیر تـــا در راه رســـول خدا قـــدم نهـــی وگرنه راه 
ضلالـــت و گمراهی اســـت. غم و محبت اهل بیت رســـول الله را پیشـــه کن 
. قیام  و ســـینه را در غـــم این خانواده بســـوزان و چهره را به شـــادی آن‌هـــا برافروز
ینـــب را مطالعـــه نموده و  حســـین در کربـــا و ادامـــه آن توســـط حضرت ز
درک کـــن و پیـــدا نما و آنگاه به آن عمـــل نما که همه چیـــز را خواهیی‌افت. هر 
یاد اســـت ولی هرچه هســـت در آنچه گفتم گم نیســـت، پس تو  چند ســـخن ز

را بـــه آن وصیـــت می‌کنم.
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عکس شهید حمید آذین پور
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